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معروف در حوزه حجاب با رویکرد فقهی و امربه هایتکنیک

 تربیتی

 1ی ساجدیمحمدمهد
 

 چکیده

ی اهکه تحقق آرمان یاگونهاسلام بوده به نید یدستورها نیتریاز ضرور یکیمعروف امربه

در  یاجتماع یاز هنجارها یکی زیباشد. حجاب نآن می یدر جامعه، منوط به اجرا یاسلام

هایی که از تکنیک دیبا یهنجار نیتحقق چن ی. براگرددیمحسوب م یاسلام نظر جامعه

له ادر این مقداراست استفاده کرد.  زیرا ن یتیترب یهابوده و جنبهی امفقه اسل دییمورد تأ

و  یفیمعروف در بحث حجاب با روش توصامربه یِتیترب و یهای فقهبه تکنیک یابیدست یبرا

ار اختص خاطربهشده است. مطالب  یبه گردآور شروع یاکتابخانه یهمراه با گردآور یلیتحل

 های تربیتی به دوازدههای فقهی، به سه مورد و در بحث تکنیکاین مقاله در بحث تکنیک

 مورد اشاره شده است.

 های تربیتی.تکنیک ،های فقهیمعروف، حجاب، تکنیکامربه :واژگان کلیدی

  

                                                            
 مدرسه امام کاظم علیه السلام حوزه علمیه منطقه بناب. 3طلبه سطح  0
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 قدمهم

ی اهآرمانی که تحقق اگونهبهدستورهای دین اسلام بوده  نیتریضرورمعروف یکی از امربه

باشد. حجاب نیز یکی از هنجارهای اجتماعی در نظر اسلامی در جامعه منوط به اجرای آن می

هایی که مورد . برای تحقق چنین هنجاری باید از تکنیکگرددیمجامعه اسلامی محسوب 

ه در جامعنه متأسفا یکرد؛ ولی تربیتی را نیز داراست استفاده هاجنبهتأیید فقه اسلامی بوده و 

ی دارد. در اسازیاحو نیاز به وشی است رو به فرام در بحث حجاب ژهیوبهمعروف کنونی امربه

مقالات و کتب زیادی نوشته شده، اما برای  جداگانه صورتبهمعروف و حجاب موضوعات امربه

هایی هست که معروف در موضوع خاصی مثل حجاب نیاز به تکنیکاحیاسازی فریضه امربه

ینه لکن در این زم ،ی تربیتی رعایت شده باشدهاجنبههم مورد تأیید فقه شیعی باشد و هم 

وش توصیفی و تحلیلی همراه مطالعات زیادی وجود ندارد، فلذا این مقاله در صدد است تا با ر

معروف در حوزه حجاب با رویکرد فقهی و هایی برای امربهی تکنیکاکتابخانهی گردآوربا 

 تربیتی ارائه کند.

 یشناسمفهوم

 .لغوی و اصطلاحی دارند یشناسدر عنوان این مقاله سه واژه وجود دارد که نیاز به مفهوم 

  ج: حجاب           معروف ب:           الف: امر 

 واژه امرالف:  -

 معنا ذکر شده است: پنج)ا م ر(  رای مادهب0اللغة  ر کتاب معجم مقاییسد 

 امر که جمعش نیز امور است به معنای شیء  -0

 )طلب( امر به معنای ضدالنهی  -3

 امر به معنای نماء و برکت -7

 )علامت راه( امر به معنای مَعلَم  -8

 3 تعجب -5

 

 

                                                            
 071ص  0بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، ج -0

 عجبالبفتح المیم و المعلم والامر من الامور والامر ضد النهی و الامر الن َماء والبرکة  مر)الهمزه و المیم و الراء( اصول خمسة:ا -3
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 اللهباشد. مرحوم مظفر )رحمتطلب می یبحث مراد است امر به معنا نیکه در ا ییمعنا 

 یاز دان یطلب عال یامر آورده که در منظر لغت امر به معنا یلغو ی( در بحث معناهیعل

ته و اگر گف شودیامر گفته نم یاز مساو یطلب مساو ای یاز عال یباشد فلذا به طلب دانمی

  .باشدمی مجاز ای( نهی)قر تیعنا وشود به نح

 0باشد. می یرعالی)ا م ر( از طلب غ دلیل مرحوم مظفر تبادر و صحت سلب لفظ

 واژه معروف ب: -

به طور خلاصه به  3العرب  لساننامه در لغت ابن منظور معروفواژه رباره معنای لغوی د 

داند معروف است و معروف در آن را خیر می، این مطلب اشاره دارد که هر چیزی که نفس

احادیث و روایات اسمی است که جامع برای هر چیزی است که از طاعت خدا و تقرب به خدا 

 7 شود و...و احسان شناخته می

 معروفمعنای اصطلاحی امربه

 آورده است: 8 شهید ثانی در کتاب شرح لمعه معروفامربهاصطلاحی درباره تعریف  

یا  وسیله زبانشوند، به انجامکه باید  یمعروف یعنی واداشتن مردم به کارهای واجبامربه)

 5( عمل.

 واژه حجابج:  -

آن پوشانده  لهیوسجاب اسم هر چیزی است که بهآمده: )ح لسان العرب نامهدر لغت 

 مصباح المنیر نامههمچنین در لغت 6( .شودشیء حائل می شود و هر چیزی که بین دومی

 جسمیکند و اصل در حجاب ستر حجاب گفته شده چون که از مشاهده منع می : )به1آمده

 ت.(است که بین دو جسد حائل اس

                                                            
 47و  43مظفر، اصول الفقه، ص رک:  -0

 3548ص  7ابن منظور، لسان العرب، ج  -3

المعروف واحد: ضدالنکر و هو کل  ما تعرفه النفس من الخیر و تبسا به و تطمئن ُّ الیه... و قد تکر ر ذکر المعروف فی الحدیث، -7

التقرب الیه و الاحسان الی الناس، و کل ما نَدَب الیه الشرعُّ و نهی عنه من و هو اسم جامع لکل  ما عُّرف من طاعة الله و 

  المُّحسَ َنات و المُّقَب َحات و هو من الصفات الغالبة ای امر معروف بین الناس اذا راوه لاینکرونه

 77ص  3العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج  -8

 فعلا و الحمل علی الطاعة قولا اوهو -5

 (186، ص 0) ابن منظور، لسان العرب، ج لحجاب اسم ما احتجب به و کل ُّ ما حال بین شیئینا -6

 ر،یلمنا مصباح ،یومیالف) المقری  للستر )حجاب( لان ه یمنع المشاهده و الاصل فی الحجاب جسم حائل بین جسدینقیل  -1

 (030ص
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در اصطلاح شرعی، حجاب یعنی پوشاندن تمام بدن از غیر محارم توسط زن به جز گردی  

باید به این نکته توجه داشت که حجاب به معنای شرعی دارای 3 -0تا مچ هادستصورت و 

د عطبق محدوده شرعی و بُّ ند ایجابی آن وجوب پوشش بد؛ بُّعسلبی و ایجابی است دعدو بُّ

 7نامحرم است در مقابلی گرجلوه و سلبی آن حرمت تبر ج، خودنمایی

استعمال کلمه حجاب ) :که اندآوردهشهید مطهری در کتاب مسئله حجاب ابن نکته را  

تر سدر اصطلاح قدما  مخصوصاًدیم و جدید است. در ق نسبتاًدر مورد پوشش زن یک اصطلاح 

 استفاده شده است. ، باشدکه به معنای پوشش می

تر کلمه س اندشدهکه متعرض این مطلب النکاحو چه در کتاب الصلوةفقها چه در کتاب  

و ما همیشه  شدیبهتر این بود که این کلمه عوض نم .نه کلمه حجاب را اندبردهرا به کار 

، زیرا چنانچه گفتیم معنی شایع لغت ))حجاب(( میبردیهمان کلمه ))پوشش(( را به کار م

ت شدن زن اسشود به اعتبار پشت پرده واقعپرده است و اگر در مورد پوشش به کار برده می

و همین امر موجب شده که عد ه زیادی گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت 

 8 .و در خانه محبوس باشد و بیرون نرودپرده 

 ادله وجوب حجاب

مورد اشاره  3رای اثبات وجوب حجاب به آیات و روایات متعددی اشاره شده است که به ذکر ب

 شود:می

شود )بر بیگانه( آشکار نسازند، و باید و زینت و آرایش خود جز آنچه قهراً ظاهر می  -0

شانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازند سینه و بر و دوش خود را به مقنعه بپو

 5جز... 

ای پیغمبر )گرامی( به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را به چادر  -3

فرو پوشند که این کار برای اینکه آنها )به عف ت و حر یت( شناخته شوند تا از تعرض 

                                                            
 ارم ال ا الوجه والکفین مع عدم التلذ ذ والریبه()ویجب سترالمراه تمام بدنها عمن عدا الزوج والمح -0

الطباطبائی الیزدی،العروه الوثقی )مع تعلیقات المرجع الدینی آیه الله العظمی الشیخ محمدالفاضل اللنکرانی(، جلد اول،  -3

 ص

 همان -7

 17مطهری، مسئله حجاب، ص -8

 [70... ]سوره نور، آیه لْیَضْربِْنَ بِخُّمُّرِهِن َ عَلَى جُّیُّوبِهِن َ وَلَا یُّبْدِینَ زیِنَتَهُّن َوَلَا یُّبْدِینَ زیِنَتَهُّن َ إِل َا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ-5
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خدا )در حق خلق( بسیار است و  ترکیرانان( آزار نکشند بسیار نزدو جسارت )هوس

 0آمرزنده و مهربان است. 

 معروفدله وجوب امربها

بعضی از فقها  و یکبار بحث نقلی. گرددیمعروف یکبار بحث عقلی مطرح مدرباره وجوب امربه 

اند دهقائل ش زدیگر نی یبعض یول ست؛یاند که وجوب آن فقط شرعی است و عقلی نفرموده

ه به طور مستقل حکم ب نظر از حکم شارعقطع با باشد، یعنی عقلمیب آن عقلی نیز وکه وج

باشد در انجام واجبات، معروف، لطف میاند: امربهاستدلال کرده طورنیکند، و اوجوب آن می

حکم عقل تا اینکه غرض خدا از و در علم کلام ثابت شده که لطف بر خدا واجب است به

معروف آیات و روایات کثیری نیز برای اثبات وجوب امربهاز حیث نقلی  3تکلیف، حاصل گردد. 

 وجود دارند. مانند:

باید از میان شما دسته و جمعیتی باشند که مردم را به خیر و نیکی دعوت کنند و   -0

  7ازمنکر کنند. معروف و نهیمردم را امربه

گر کنید که ا ازمنکرمعروف و نهیباید امربه علیه(:اللهحدیث از پیامبر اکرم )صلوات -3

این وظیفه را رها کردید، قطعاً خداوند متعال اشرار شما را بر نیکان شما مسلط 

متعال دعای آنها را  یخواهد کرد و آن وقت نیکان شما دعا خواهند کرد؛ اما خدا

معروف درباره مطالب زیادی بحث در بحث وجوب امربه 8مستجاب نخواهد فرمود. 

معروف است. بنا بر یا کفایی بودن وجوب امربه ودنبینیشده است ازجمله آنها ع

معروف وجوب کفایی دارد. بدین معنا که بر همه واجب است نظر اقوی امربه

معروف کنند که کفایت کند، دیگر معروف نمایند، لکن اگر اشخاصی امربهامربه

ن .( مِمعروف دیگران وجود نیست. زیرا که در آیه )ولتکن منکم امة..نیازی به امربه

معروف  افتنیمعروف تحققهمچنین هدف و غرض شرعی از امربه بعضیه آمده است،

                                                            
 اللَ هُّ  وَکَانَ یُّؤْذَیْنَ فلََا یُّعْرَفْنَ أَنْ أَدْنَى ذَلِکَأیَُّ هَا النَ بِیُّ  قُّلْ لِأَزوَْاجِکَ وَبَنَاتِکَ ونَِسَاءِ الْمُّؤمِْنِینَ یُّدْنِینَ عَلَیْهِنَ  مِنْ جَلَابِیبِهِنَ  یا  -0

 [59ه رَحِیمًا]سوره احزاب،آی غَفُّورًا

 047ص 03قاروبی، النضید فی شرح الروضه الشهید، ج -3

 [018ل عمران آیه ]آولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف... -7

 خیارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لکم لتامرن  بالمعروف و لتنهن  عن المنکر او لیسلطن الله شرارکم علی -8
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باشد، و در این غرض شرط نیست که مباشر معینی باشد، پس اگر وقوع معروف می

 0شود و این معنای کفایی بودن است. حاصل شود وجوب رفع می

 معروفشرایط وجوب امربه

 و بالغ با شرایط زیر واجب است:معروف بر تمام افراد عاقل امربه

معروف کند باید یقین داشته باشد که طرف مقابل مشغول خواهد امربهکسی که می  -0

 ترک واجبی است.

احتمال دهد که امر او اثر دارد. خواه اثر فوری داشته باشد یا غیرفوری، کامل یا   -3

 کند واجب نیست.ناقص، بنابراین اگر بداند هیچ اثر نمی

وجهی تو مفسده و ضرری نباشد، چه ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی قابلدر امر ا  -7

 .نینسبت به خودش یا سایر مؤمن

 3اصرار شخص بر ترک واجب.   -8

 با رویکرد فقهی معروفامربه هایتکنیک

به یز نیست که به مرتجا ترمرتبه پایین تأثیر معروف مراتبی هست که در صورتبرای امربه

 .کردبالاتر تعدی 

مرحله انکار قلبی: این مرحله در روایات متعدد مورد تصریح قرار گرفته است؛ اما  -0

تفاده اسمقصود از انکار قلبی چیست؟ در این زمینه دو نکته از منابع اسلامی قابل

دینی حساسیت  یهاها و ضدارزشاست. اول اینکه انسان باید نسبت به ارزش

ت نباشد. نکته دوم اینکه ناخرسندی قلبی خود تفاودرونی و قلبی داشته باشد و بی

ت این مقاله نسب موردبحثو در موضوع  نسبت به گناه یا ترک معروفی طورکلرا به

اظهار نماید، تا فرد متأثر شود و آن را تکرار ننماید و گرنه صرف  یحجابیه بب

ا با نگاه، رنارضایتی قلبی  دیبا نیکند؛ بنابراناراحتی قلبی بدون اظهار کفایت نمی

 .شود گردانیاشاره، چهره گرفته و... اظهار کنیم تا شخص متنبه شده و از گناه رو

مثبت و بروزدادن مهربانی در مقابل شخص  یهاناگفته پیداست، گاهی روش

دادن شود. اما عبوس کردن چهره و نشانوجب راهنمایی و موعظه او میم بدحجاب،
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کند. در مقابل ه معصیت خود مباهات میمخالفت مربوط به گستاخی است که ب

 0در برابر آنان چهره درهم کشید.  دیچنین کسانی نباید کوتاه آمد؛ بلکه با

اقع مؤثر وی نکار زبانی: هرگاه مرحله انکار و ابراز ناراحتی قلبی نسبت به بدحجابا -3

رسد. در این مرحله که خود نیز مراتبی دارد، گاهی می دومنشد، نوبت به مرحله 

وجود ندارد و باید با زبان دوستانه، نرم و آرام  یلازم اثربخش یهانهیشرایط و زم

تذکر داد و اگر تذکر با زبان نرم مؤثر نیفتاد، با لحن تند و خشن، و اگر باز مؤثر 

 حیرصریصورت غمعروف بهمربهمعروف کرد. گاهی انیفتاد، با لحنی تندتر باید امربه

شن ید با زبان صریح و روبا اوقاتیبعض ولیاثربخش است،  ییگوهیو در لفافه و کنا

 .امر نمود

ای جز آشکارا گفتن شود، اما گاهی اوقات چارهمؤثر واقع می در خلوت گاهی موعظه 

در این مرحله  زینیست، اگر امر در خلوت اثربخش باشد باید به همان عمل شود. گاهی ن

به هر  د.آیتوبیخ و ملامت، یا تشویق و ترغیب، سخن حکیمانه و استدلالی ساده و... به کار می

این مرحله خود درجات و  3بهره برد.  یشناستناسب شرایط و با مخاطبروی از زبان باید به

 .دهندیدارد که بیشتر فقها به آنها توجه م ییهاظرافت

 نیاگر هدف شخص آمر به معروف با موعظه و ارشاد و سخن نرم و ملایم تأم اساسنیبرا 

عمل نماید و تجاوز از این حد به مراحل بالاتر جایز نیست. اگر  گونهنیشود، باید به هممی

شدت امرکردن و تهدید و ترساندن آنها متوقف گفتن و بهبرپاداشتن معروف بر خشن سخن

اگر بعضی از مراتب  واجب است، اما از دروغ گفتن باید پرهیز شود. بلکهباشد، این کار جایز و 

از درجات داشته  معروف زبانی، اذیت و اهانت کمتری برای مخاطب نسبت به برخیامربه

باشد، باید به همان مقدار اکتفا شود و به مرتبه بعد نرود، بنابراین اگر فرض بر این باشد که 

ای گشاد اثربخش است، و یا احتمال این موضوع در لایم و چهرهپند و اندرز با زبانی نرم و م

اید به بکمتر باشد،  نهایگرفتن و روی برگرداندن و مانند اکار باشد و آزار و اهانت آن و کناره

همان اکتفا شود و تعدی و تجاوز از گفتار به مرتبه بعد جایز نیست و درهرحال افراد از نظر 

 7تر شروع کرد. ط مختلف و متفاوت هستند و باید از ساده و سادهآمر و مأمور و دیگر شرای
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معروف مراحل اسلام برای اجرای فریضه امربه بخشاتیح نیی: در آیمرحله انکار عمل -7

معروف بیان کردیم، اکنون ، دو مرحله از امربهنیازاشیو مراتبی در نظر گرفته شده است. پ

ی انکار قلبی و انکار زبانی مؤثر واقع نشد، باید از انکار باید گفت که اگر دو مرحله قبل، یعن

فقها به درجاتی  نیز یانکار عملدر بحث  عملی بهره برد و معروف را در جامعه گسترش داد.

 به طور خلاصه: اند.اشاره کرده

 فاصله انداختن میان گناهکار و گناه. -0

 و تصرف در آن. گرفتن دست گناهکار و کنارزدن او یا برداشتن ابزار گناه  -3

 یا خراب نمودن ابزار گناه. بردننیازب  -7

 و تنبیه گناهکار. بیحبس و تأد  -8

 زدن گنهکار و آزاردادن او. -5

 .کشتن وقتل گنهکار )در مواردی خاص یا با اجازه حاکم اسلامی -6 

 3 ، 0و...

 صورتهبباید به این نکته توجه داشت که این درجاتی که در مرحله انکار عملی گفته شد  

گاهی مواقع نتیجه  وما ضرب و شتم اثری ندارد  موردبحثولی در مسئله باشد، میعام 

 .دهدیممعکوس نیز 

 با رویکرد تربیتیمعروف های امربهتکنیک

معروف، صحیح و مناسب برای انجام این فریضه مهم یعنی امربه یهاضرورت انتخاب راه

وف معرباشد کاملاً بدیهی و مسلم است و اگر امربهمخصوصاً در بحث این مقاله که حجاب می

 رده والعمل منفی در مخاطب ایجاد کممکن است عکسصورت نگیرد، مناسبی  یهاروشبا 

ست، ه نامناسب در جامعه یهاکاربستن روشهناشی از بکه منفی  یسوء و پیامدهای یتبعات

ی صحیح به طور مختصر به چند مورد اشاره هاروشبه دنبال داشته باشد. برای آگاهی از 

 شود.می

ز ا ترین عوامل گمراهی انسان ندانستن حقیقت است.آگاهی بخشیدن: یکی از مهم  -0

تفاده کرد، حجاب یا بدحجاب استوان برای اصلاح شخص بیهایی که میتکنیک
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حجابی و های بیاگر آن شخص از خطرات و آسیب ؛آگاهی بخشیدن به اوست

 0رود. همچنین دلایل منطقی حجاب آگاه شود احتمال تأثیرپذیری بالاتر می

مثل  حجابشخص بی گفتگوتدریج: این توقع اشتباه است که انتظار داشت با یک   -3

را با تدریج به  حجاببی شخصاید امکان ب در صورت افراد باحجاب دیگر شود،

 3. ادسمت این فریضه الهی سوق د

که مستقیماً با مخاطب گفتگو  بخشدیروش غیرمستقیم: گاه امر به معروفی اثر م  -7

مستقیم اثر  معروفخاطر برخی شرایط زمانی و مکانی و... امربهشود، اما بعضاً به

تحقیق در برخی موارد برترین تحولات در وجود آدمی با تأثیر  هیبر پا منفی دارد.

در رفتار  میرمستقیظریف و غ یهاشود. توجه به آموزشمی غیرمستقیم نمودار

امامان ما گاه برای تعلیم مسائل به دیگران  بزرگان دین ما نیز دارای منزلتی والاست.

ها را با و گاه این درس اندادهدی. گاه در قالب دعا آموزش مگرفتندیاز مثال بهره م

ه شیو نیتربهترین و محترمانه میرمستقیغ یکردند. القاعمل خویش بیان می

عنوان یکی از ابزارهای مهم و در این زمان به میرمستقیغ ینصیحت است. القا

ی القاش ای از نصیحت به رو. نمونه7گردداساسی انتقال معانی و مفاهیم تلقی می

رفتار امام حسن و امام حسین با پیرمردی است که وضو را به طور  غیرمستقیم نیز

 5 8. دادیصحیح انجام نم

 با افرادی شناخت موقعیت و شرایط مخاطب: متأسفانه در بعضی مواقع ممکن است  -8

دچار ی اسلامی هستند و هاآموزهدارای تفکر و رفتاری مخالف با که  برخورد کرد

آنها را ناشی از عناد و لجاجت تصور کنیم، چه احساسات شده و گفتار و کردار 

 ؛ زیرا اگرردآنها قرار داده و فکر ک یجاو خود را به اندیشیده نیکوست که اندکی
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ا او وضو ر امام حسن و حسین در کودکی با پیرمردى برخورد کردند که مشغول وضوگرفتن بود، ولى متوجه شدند که -8

که آن پیرمرد را آگاه نمایند( با یکدیگر به جروبحث پرداخته و هر کدام به دیگری گیرد، حسنین)براى ایندرست و نیکو نمی

ن گیریم و تو بین ما قضاوت کتر است! سپس به آن پیرمرد گفتند که ما هر دو وضو میگفت که وضوى من از تو صحیحمی

ه یک از ما نیکوتر وضو گرفتیم؟! پیرمرد)ک! آنگاه بعد از وضو از پیرمرد پرسیدند که کدامیک وضویش بهتر است؟که کدام

متوجه ماجرا شده بود( گفت: شما هر دو بسیار خوب وضو گرفتید، ولى من پیرمرد نادان بودم که وضوى خوبی نگرفته بودم! 

و به دنبال دلسوزی شما بر پیروان جد  خود، از این و اکنون طریقه صحیح وضوگرفتن را از شما آموخته و به برکت وجودتان 

 کنم.)ترجمه سلیس روایت(پس خود را اصلاح می
 709ص 87مجلسی، بحار الانوار، جلد  -5
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هم شرایط سنی، محیط خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی و... آنها را داشت خود او 

دم درباره مراندیشید؟ بنابراین، باید از شتاب در قضاوت و داوری آیا مثل آنان نمی

داد آنگاه با رعایت  معیار سنجش افراد را محیط و طرز تفکر آنها قرار و کرد زیپره

 .پرداختسن او به درمان و اصلاح وی  و متناسب با موقعیت و مصلحت

های ها، حساسیتباید مخاطب خود را بشناسد، روحیات، گرایش معروف آمر بهشخص  

معروف، دقت موردنظر قرار دهد. انتخاب شیوه امربهشغلی و سیاسی او را با ،سنی، گروهی

ن مخاطب باشد. ممک یشناسکلمات، تعابیر، کیفیت محتوا و روش بیان باید بر اساس روان

است با یکی صحبت ابتدایی و اندک کافی باشد و با دیگری سخن استدلالی ضروری باشد. 

 .ن و..ستاشود و دیگری از دایکی از زبان احساسی و شاعری متأثر می

اندازه ظرفیت اندیشه او صحبت کند، کسانی در ناصح زبردست باید با هر کس به 

معروف موفق هستند که تمام شرایط زمانی و مکانی و روانی و اجتماعی را در نظر بگیرند امربه

 .ولی در زمانی دیگر مؤثر است اثریمعروف در زمانی بتا کلامشان بیشتر اثر کند. گاهی امربه

 عنوان نمونه زمانی که معلمبه عنصر زمان کار خود را انجام داد بهباتوجه باید در این موارد 

 دهدیبه کسی م یاهیزمانی که انسان هدد. دار یتریشب اثر دهدینمره خوبی به شاگرد م

  .0تمحبوبیت بیشتری در دل او دارد و سخنش نیز مؤثرتر اس

تا قبل از مرحله تکلیف، از نظر  یوش دیگرتکرار و تلقین: روش تلقین از هر ر  -5

رشد در تربیت دینی نوجوانان و کودکان مؤثر و سازنده است. عزاداری  یشناسروان

برای حضرت امام حسین، خود نیز نوعی استفاده از روش تلقین است. روش تلقین 

محور موضوع با دریافت اطلاعات جانبی حول  همراه آزادانه و آگاهانه و تکرار بر قبول

و احساس. این  از علمی است ازهیآم نیتلقتکرار و  مورد قبول بنا شده است. روش

بلکه احساس و لطایف معنوی و ، نخواهد شدعقل از تفکر و ت مانع تنهانهروش 

 ضروری اصل ، تکرار یکر تربیت. دروحی نیز در آن به کمک اطرافیان خواهد آمد

 است.

 در .و تکرار سوره حمد در نماز یک ضرورت است میخوانیم مازن بار چندینروز شبانه در 

استان د ،داستان حضرت موسی و فرعون ، و انکار ابلیس،فرشتگان بر آدم سجدهقرآن داستان 

 ه الرحمندر سور .های دیگر بارها تکرار شده استسیاری از داستاننوح و قوم لجوج او و ب

 .اندهمه اینها بر اساس حکمت الهی تکرار شده .بار تکرار شده استآیه سی یک 
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اما او را فراموش  م؛یما به خدا ایمان دار مان به خدا از یاد خدا بودن جداستایحساب  

 یحجابیسیاری از کسانی که گرفتار ب. بایمان خود را شکوفا کنیماو  باید با ذکر، کنیممی

 جداشدن از بعضیبسیار کسانی که  . چهدارندیتذکر از کار خود دست برنمیک  هستند با

 .تغییر موضع دهندنند توادیگر نمی کنندو فکر می پندارندیم حالم را برای خود منکرات

لذا  0گاه نیز برای کافی نیست. بهکار است که تذکر گاهفراموشی قدرهرحال انسان بهبه

 3( .دیکن اد: )خدا را زیاد یدیفرمایقرآن م

ضعف را مطرح نکنید. معروف تنها نقطهدر امربه معروف:امربه کناردر  هایخوببیان   -6

ابتدا نقاط قوت را بگویید سپس تذکر دهید. مثلاً کسی که  نیز بگویید. هایاز خوب

؟ اگر نقاط مثبت فرد یا گروهی را دهدیاین کمالات را دارد چرا این کار را انجام م

ر خواهیم تموفق منفی او را گفتیم پذیرفتیم و ستایش و احترام کردیم سپس نقطه

 بود.

گنهکار با رعایت همه جوانب امر، در بسیاری از موارد تأثیر این  یهایذکر برخی از خوب 

ن و با چنی کندیم نیباو را به تذکردهنده خوش های؛ زیرا ذکر خوبدهدیفریضه را افزایش م

یابد. مثلاً اگر کسی که دارای و تأثیر آن فزونی می گرددیای پذیرش تذکر آسان مروحیه

های شما بالاتر از این است که مثلاً از لباس یشود: شأن خانوادگخانواده اصیلی است به او گفته 

توان به حتی اگر کسی از صفات نیکو هم برخوردار نباشد، می زننده و غربی استفاده کنید و...

تواند انسانی وجیه، مورد محبت خدا، مردم و که میاو گفت: حیف نیست کسی مثل شما 

 7خود را به فردی گناهکار تبدیل کند.  ،خویشاوندان باشد

معروف باید سعی کنیم شخص هنگام انجام امربه یکجا: صورتبهعدم بیان همه عیوب   -1

برای  یامرونه گونهنیمعروف ونهی از منکر نبندیم. احجاب را به رگبار امربهبی

تحمل نیست. دین ما نیز جمیع دستورات را یکجا به مردم از افراد قابل بسیاری

 8اعلام نکرد؛ بلکه در طول بیست و سه سال به بیان دستورات پرداخت. 

تذکر خصوصی: در بعضی موارد تذکر دوستانه و خصوصی، مؤثرتر از افشاگری در ملا   -4

اعتماد طرف و ایجاد تذکرها، عامل جلب گونهنیعام و در حضور دیگران است. ا

در تذکردهنده است. حفظ شخصیت و موقعیت افراد  ینیبروحیه اطمینان و خوش
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کند و اگر مخاطب ما احساس کند که و آبروداری به تأثیر سخن بیشتر کمک می

چنین امر ، هم متنفر خواهد شد و هم اینگرددیمعروف ما رسوای عالم مبا امربه

السلام( علیه) در روایتی از امام حسن عسکری  .0به معروفی اثر نخواهد بخشید

چنین نقل شده است: )هرکس برادرش را پنهانی موعظه کند او را زینت داده و 

 3( سرشکسته کرده است او راصورت آشکار نصیحت کند هرکس به

 ترقیترین عوامل مؤثر در افزایش تأثیر تذکر و نفوذ عمفصاحت و بلاغت: یکی از مهم  -9

سخنان آمر و ناهی در مخاطب، زیبایی ادبی و شیوایی و بلاغت سخن است. 

معروف از نقشه سحرانگیز و تأثیر معجزه گونه فصاحت و  متأسفانه گاهی آمران به

کنند. قرآن دارای دو خصوصیت است بلاغت در اثربخشی بیشتر سخن، غفلت می

و دیگری زیبایی. قرآن کنند یکی محتوای مطالب که از آن تعبیر به حقانیت می

نیمی از موفقیت خود را از این دارد که دارای مقوله زیبایی و هنر است. فصاحت و 

زیبایی سخن خودش بهترین وسیله است برای اینکه سخن بتواند محتوای خودش 

وران سخن آور د نیترحیرا به دیگران برساند در توصیف کلام پیامبر اکرم که فص

اتر بودتر و بیانش رستعابیرش متقن ترسخننیری، شترحیمه فصاند او از هبود گفته
7.  

شناخت و قطع ریشه ها: خطاها و مفاسد و منکرات اجتماعی مانند بدحجابی و بی   -01

حجابی، گاهی ریشه هایی دارد که از چشم پنهان است، و ما شاخ و برگ های آن 

برگ بی اثر است و مبارزه بدون شناخت و قطع ریشه، مبارزه با شاخ و  را میبینیم.

با معلول به جای مبارزه با علت اشتباه است. البته این به آن معنا نیست که کاری 

با معلول ها و شاخ و برگ ها نداشته باشیم، بلکه هدف عمده را باید قطع ریشه ها 

  .8بدانیم

شود، بهتر گرفتن با فرد سبب میجلب محبت و دوستی: صمیمی بودن و انس  -00

عامل جذب است، اگر به دیگران محبت  نیتریبتوان در او تأثیر گذاشت. محبت قو

تأثیر بگذارید بیگانه شمردن  دیتوانیکنید و با او دوست شوید از این راه بهتر م

ندان اثری ندارد، عاطفه را باید ، چکردنحتیزدن و نصمخاطب از موضع بالا حرف

                                                            
 53همان، ص  -0
 781ص 15مجلسی، بحار الانوار، جلد  -3

 50همان، ص  -7
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فقیت عوامل مو نییکی از مؤثرتر نیها را تسخیر کرد؛ بنابرابه کار گرفت و قلعه دل

معروف، آن است که ناصح قبل از نصیحت خود احساسات و عواطف مخاطب در امربه

تر از همه نسبت را نسبت به موضوع موردنظر و نسبت به خود شخص ناصح و مهم

از بهترین حالات  فتدیجلب نماید. حالت دوستی و مجذوبیت اگر جا ب به خداوند

است. تجربه نشان داده است که آن اندازه که مصاحبت نیکان و ارادات و محبت 

آنان در روح مؤثر افتاده است، خواندن صدها جلد کتاب اخلاقی مؤثر نبوده است. 

. در بخش مهمی از معروف استعشق و محبت بهترین زمینه انگیزه برای امربه

تا عشق انسان را نسبت به خود زیاد  شماردیخود را م یهاقرآن، خداوند نعمت

خواهد دیگری را به معروف و نیکی سفارش کند، باید دیگران را کند، کسی که می

دوست داشته باشد و بر اساس همین محبت و دوستی، درصدد خدمت به آنان 

اب و پوشش صحیح را انتخاب کند باید فرزندش حج خواهدیکسی که م برآید.

تر باشد و هر چه گوینده محبوب را برای او توضیح دهد، شیهاحجاب و مزایا و علت

 0کلامش نافذتر است. 

: امروزه نوع ارتباط در جامعه با گذشته متفاوت است، یزیربرنامههماهنگی و   -03

ریزی حجاب دختران کشور ما تهاجم برنامه ژهیوبه دشمنان برای مقابله با دین

. هماهنگی کرد عمل یزیربرنامهای دارند. برای مقابله با این هجوم هم باید با شده

ضروری  سازفرهنگو نهادهای مختلف و مراکز فرهنگی و تربیتی و  هاارگان میان

ت شود و زحمااست، و گرنه تلاش درازمدت گروهی با یک برنامه دیگر خنثی می

 3رود. بر باد می

 یریگجهینت

باشد، لکن معروف و همچنین وجوب حجاب امری ثابت شده از طریق ادل ه شرعی میامربه

معروف در بحث امربه توانیمی فقهی و تربیتی هست که هاروشآنچه که نیاز به بررسی دارد 

ی در حیطه حجاب وجود تریجزئدر حیطه حجاب استفاده کرد. علت اینکه نیاز به بررسی 

ه باشد. بی فقهی و تربیتی ذکرشده در منابع مربوطه میراهکارهادارد نیز، عدم کارایی همه 

 نیو همچنانکار عملی  7انکار زبانی  3انکار قلبی  0طور خلاصه به سه روش فقهی اشاره شد. 
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شناخت  8روش غیرمستقیم  7تدریج  3 آگاهی بخشیدن 0دوازده روش تربیتی بیان شد. 

عدم بیان  1 معروف:امربه در کنار هایخوببیان  6تکرار و تلقین  5 موقعیت و شرایط مخاطب

 هاشهیر و قطعشناخت  01 و بلاغتفصاحت  9ی تذکر خصوص 4صورت یکجا همه عیوب به

 یزیربرنامههماهنگی و  03 جلب محبت و دوستی 00
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 منابع

 قرآن کریم -

 ،امیبی جا، دفتر تبلیغات اسل ،معجم مقاییس اللغه ،نیالحسابو  ،احمد بن فارس بن زکریا -0

 ه ق 0818

 ه ق 0836 ،الاعلمی للمطبوعات مؤسسه ،لسان العرب، بیروت ،ابن منظور -3

 ه ق 0817الوفاء، چاپ سوم،  مؤسسه، بیروت، بحارالانوار، محمدباقرمجلسی،  -7

ه  0887،چاپ هفتمی علمیه، هاحوزهمرکز مدیریت  ،قم ،اصول الفقه محمدرضا، ،مظفر -8

 ق

 ،لامیالاس الفکرمجمع ،قم ،الروضه البهی ه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،نیالدنیز ،العاملی -5

 ه ق 0881 ،چاپ شانزدهم

 ،دفتر انتشارات اسلامی ،قم ،علی اسلامی: ترجمه ،تحریرالوسیله الله،روح ،موسوی خمینی -6

 ه ش 0747 ،چاپ بیست و چهارم

مع تعلیقات المرجع الدینی آیه الله ) ، العروه الوثقیمحمدکاظم دیسطباطبائی یزدی،  -1

 ه ق 0883چاپ اول،  ،العظمی الشیخ محمدالفاضل اللنکرانی(، قم، اعتماد

 ه ش 0793 ،چاپ صد و چهارم ،انتشارات صدرا ،تهران ،مسئله حجاب ،مرتضی ،مطهری -4

 ه ش 0744 ،چاپ اول ،انتشارات نور السجاد ،قم ،راز حجاب ،مسعود ،یارییصف -9

 ،نشر معروف ،قم ،کریم قرآننهیآازمنکر در معروف و نهیامربه ،محمد ،عابدی میانجی -01

 ه ش 0793 ،چاپ اول

 انتشارات پرتو ،تهران ،ازمنکرمعروف و نهیامربه ،ازمنکر نمسامعروف و نهیمعاونت امربه -00

 ه ش 0743 ،چاپ دوم اصلاحی ،واقعه

 0811شرح الروضه الشهید، قم، انتشارات عالمه، چاپ دوم، قاروبی، حسن، النضید فی  -03
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 مقاله علمی

 Quarterly Scientific of Seraj 

spring and summer 2024 ،Vol 1 

 جایگاه معاد در مسیحیت

 1امیررضا رهبر
 

 چکیده

این مقاله در مورد معاد در مسیحیت نوشته شده هست بعد از بررسی مفهوم موضوع و  

و بعد از آن فاصله مرگ تا قیامت  فهمیدن معنی آن اول در مورد مرگ و بعد ماهیت مرگ

مراحل معاد می شویم در آنجا مراحل را که ذکر کردیم مانند شود و بعد وارد بررسی می

رسیم و نگاهی به تعریف بهشت و جهنم  رستاخیز مردگان ، در آخر به عاقبت بندگان می

کنیم و می فهمیم چه کسانی به بهشت و چه کسانی به جهنم می روند و چگونه زندگی می

دانش پژوهان در مورد آخر و عاقبت بعد خواهند کرد هدف از این تحقیق ، دادن اطلاعات به 

باشد، همچنین هدف این بوده هست که بفهمیم مشکلاتی از این دنیا در نگاه مسیحیت می

 که در جامعه مسیحیت هست آیا مربوط به اعتقاداشان هست یا چیز دیگریست؟

ر در بی معتهامقالههای معتبر و بوده هست که با مراجعه به کتاب گونهنیاروش تحقیق  

گردیده شود. از این  مندبهرهتا از آن  میانوشتهایم و آوری کردهمورد مسیحیت اطلاعات جمع

اشاره به این کرد که فرق اعتقادات در مورد  توانیمهست  آمدهدستبهتحقیق نتایجی که 

ا و ی ومرجهرجدر جامعه باعث  تواندیم قدرچه هادنیدعذاب و راحتی در معاد و نوع کیفر 

به دست آورد این هست  توانیمباعث آرامش شود همچنین با این تحقیق نتیجه دیگری که 

  به عاقبت بهتر هست؟ هافرقهکه نگاه کدام یک از ادیان یا 

 بهشت، جهنم. معاد، ،مسیحیت :واژگان کلیدی 
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  مقدمه

ی به وجود آمده هافرقهاعتقاد به دنیایی بعد از مرگ انسان در تمام ادیان الهی و در بیشتر 

های متفاوتی دارند که این کیفیت آن با هم اختلاف و دیدگاهدارند؛ اما در هست و قبول 

 شود که بعضی از این تأثیراتاختلافات باعث تأثیر در اخلاق و رفتار افراد هر فرقه و دین می

 ب و بعضی تأثیرات مخربی دارد.خو

با دیدگاه دین مسیحیت نسبت به معاد آشنا بشویم و بفهمیم  میخواهیمدر این مقاله  

 آخر و عاقبت بدکاران ،دارند دارد شیگرانیداین اعتقادشان چه تأثیری در افرادی که به این 

اد در نگاه مسیحیت و بندگان خوب چیست و اعتقاد به معاد روحانی دارند یا جسمانی؟ و مع

کنم که اولین آن هایی دارد؟ در مورد مسیحیت دو مقاله نوشته شده را معرفی میچه ویژگی

بررسی تطبیقی معاد در قرآن و عهدین هست که در این مقاله فقط جایی که در مورد جایگاه 

در جدید و عهد قدیم هست که  در عهدمعاد هست به موضوع ما ربط دارد و دومی رستاخیز 

این مقاله با ماهیت مرگ و مراحل مرگ و بهشت و جهنم که چه صورتی در مسیحیت دارد 

آشنا خواهیم شد فقط قلمرو بحث این مقاله در مورد دیدگاه و نگرش مسیحیت به معاد و 

 وکیف آن هست.کم

 شناسیمفهوم 

اسم  یبه معنا ی)برگشتن(، گاه یمصدر یبه معنا یگاه ،«عودیعاد »لفظ معاد از معاد:  

 «عود» ةغیبرگشتن( است، و از ص یاسم مکان )جا یبه معنا یزمان )زمان برگشتن( و گاه

 «عادها» ةغیانصراف شده بود، و از ص زیبعد از آن که از آن چ ،یزیچ یسوبرگشت به یبه معنا

 0 تاس یزیتکرار چ یبه معنا

 و زندگی اساس بر که است یکتاپرستی و ابراهیمی آیین یک مسیحیت مسیحیت: 

 .3. است استوار مسیح عیسی هایآموزه

 یبه معنا یموجودات زنده و در پزشک زندگیچرخه  انیپا یشناسستیمَرگ در زمرگ:  

در مسیحیت برای مرگ تعریف دیگری هست که و  7است یاتیعلائم ح ریناپذتوقف برگشت

 در ماهیت مرگ بررسی خواهیم کرد.

                                                            
 -89ص ،3 ج الیقین، حق شب ر، عبدالله سید و ،166ص المراد، توضیح طهرانی، هاشم0 

3 largest Religions In The World". World Atlas. 1 March 2017. Retrieved 26 May 2017. 
7 Kastenbaum, Robert (2006). "Definitions of Death 



 37//تیحیمعاد در مس گاهیجا

  

 چگونگی معاد در مسیحیت 

 ماهیت مرگ

مرگ جسمانی هست که  ؛هست اولین نوع مرگ شدهبردهنامدر مسیحیت از سه نوع مرگ 

دانیم چه شکلی هست و مسیحیت معتقد هست گناه باعث همین مرگی هست که همه می

وق آدم؛ اولین مخل) کاتاژ معتقد هست: اگر کسی بگوید: اعتقادنامه مرگ جسمانی شده هست.

کرد؛ با علل طبیعی و نه به بهای گناه؛ کرد و چه نمیکه چه گناه می یاگونهبهفانی بود؛ 

روح  جداشدنمرگ روحانی هست که معنی  ؛دومین نوع مرگ. مرد( باید او را تکفیر کردمی

شدن به گناه دچار مرگ شد شورای ترنت نیز تأکید روح ما نیز با آلودهکه  0از خدا هست 

 ی جسمیهایگرفتارکند: اگر کسی ادعا کند... آدم به گناه عدم اطاعت آلوده شد و مرگ و می

را که مرگ نفس هست منتقل نکرد، چنین کسی ملعون کرد؛ اما گناه را به نسل انسان منتقل 

 .3هست

مرگ  یعنیهست؛ ابدی هست که نتیجه تکمیل مرگ روحانی مرگ  ،سومین نوع مرگ 

ها گردد و این مرگ بدترین مرگابدی هست که انسان از اتحاد و رویت خدا محروم می

  منظور از مرگی که در اینجا مدنظر ما هست مرگ جسمانی همان مرگ اول هست. .7هست

 فاصله مرگ تا قیامت

خواهیم بدانیم در مسیحیت اشاره شده هست میدر بعضی ادیان به فاصله مرگ تا قیامت  

 نیز اشاره شده هست؟ و اگر اشاره شده هست چگونه ترسیم کرده هست؟

ر مورد برزخ در عهد عتیق، تفسیر و تصویر روشنی که وجود چنین عالَمی را اثبات کند، د

ظر به ن صورت کلی وجود دارد که. ولی مطابق آیات عهد عتیق، اشاراتی بهخوردیبه چشم نم

قبل از زنده شدن و  یهاانیشئول یا برزخ، حالت م شود،نامیده می به عالم برزخ رسدیم

در عهد  .8پاداش و مجازات نهائی است که در رساله دوم مکابیها هم به آن اشاره شده است

درباره برزخ و تعبیری  یزیاز رستاخیز همه مردگان سخن به میان آمده؛ اما چ یروشنجدید به

 . اما در تعبیرخوردیکه بتواند وجود چنین جهانی را اثبات کند، سخن صریحی به چشم نم

                                                            
 کبری نیا یبشیر*, الدین شهاب بررسی تطبیقی معاد در قرآن و عهدین وحیدی0 

 15-18برانتل،جورج. آئین کاتولیک، ص 3 

 کبری نیا بشیری*, الدین شهاب بررسی تطبیقی معاد در قرآن و عهدین وحیدی7 
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شده نزد خدا منزل  بیپس باوجودآنکه خاطرجمع نیستم بیشتر خواهانیم که از بدن غا»

 .0دارد تاللبه شکل مبهم بر معنای برزخ د رسدیبه نظر م« گزینیم

 مراحل معاد

اول جنین  مثلاًکند در این دنیا در این زندگی در دنیا و در آخرت مراحلی را طی می انسان 

در دنیای واپسین نیز مراحلی را خواهد دید که آنها در مسیحیت  ...جوان شده و بعدهابوده و 

اولین مرحله معاد مرگ بود که گفته شد و در مورد  .میدهیمکنیم و توضیحاتی تبیین می

بعد از اینها رستاخیز مردگان هست که بعد از  ،ه شد که تفسیر روشنی نداریمبرزخ نیز گفت

 چهارگوشهشود و به هزار سال خوشبختی شیطان دوباره از چاه هاویه آزاد می افتنیانیپا

کند. ایشان ی میگردآور خوردگانبیفرو لشکری از  دهدیمو مردم را فریب  رودیمزمین 

شود و لشکریان شیطان را کنند، اما آتشی از آسمان نازل میاردوگاه مقدسان را محاصره می

همراه  و شوندیمشود و به دریاچه آتش افکنده و خود شیطان نیز دوباره دستگیر می بلعدیم

  .3کنندبا دجال و وحش در عذاب ابدی زندگی می

  .7شوندیمو تمامی مردگان از قبر زنده  رسدیامفرهنگام، رستاخیز دوم  نیدر ا 

صورت خواهد  درباره رستاخیز آمده است که در ارض مقدس (تورات)در اسفار نخستین  

اند، مجبور خواهند شد از طریق سپرده شده خاکگرفت و کسانی که در جاهای دیگر به 

)فلسطین  زیرزمینی که برای آنان پدید خواهد آمد، روانه سرزمین مقدس یهاگذرگاه

  .8شوند )اورشلیم((

شود که مسیح از مردگان آمده هست: اما اگر موعظه می 83-06:05)در کتاب اول قرنتیال  

را رستاخیزی نیست؟ اگر مردگان  مردگان ندیگویمبرخاست، چگونه هست که بعضی از شما 

عظ ما هم و ،پس مسیح از مردگان برنخاسته است و اگر مسیح برنخاسته ،ترا رستاخیز نیس

، زیرا درباره میشویمشاهدان دروغین محسوب  خدایبرا ،باطل هست و هم ایمان شما. بعلاوه

س پ ،زندیخیبرنماگر مردگان  آنکهحال ،که مسیح را از مردگان برخیزانید میادادهاو شهادت 

پس مسیح نیز برنخاسته هست و  ،زندیخیبرنمزیرا اگر مردگان ، خدا او را برنخیزانده هست

هست و شما همچنان در گناه خود هستید. بلکه آنان  اگر مسیح برنخاسته ایمان شما باطل

                                                            
 رستاخیز در عهد عتیق و جدید0 
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 عهدین الدین ، بررسی تطبیقی معاد در قرآن وبشیری نیا کبری ، وحید شهاب 8 



 35//تیحیمعاد در مس گاهیجا

  

حال  ،. اگر تنها در این زندگی به مسیح امیدواریماندرفتهازدست، اندخفتهنیز که در مسیح 

 0( هست. زتریانگرقتهمه دیگر آدمیان  ما از

ه ک گونههمانی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده هست. زیرا راستبهاما مسیح  

مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا 

 3. در مسیح نیز همه زنده خواهند شد ،رندیمیمکه در آدم همه  گونههمان

ای هم که خوب هست بیان شود در مسیحیت بحثی در مورد صور اول و دوم یک نکته 

نیست که در دین اسلام آمده هست در مسیحیت جزئیاتی در مورد مراحل معاد زیاد ذکر 

انجیل  در بر خواستندکلیات بیان شده هست. )بعد از اینکه مردگان از قبر  اغلبنشده هست 

 دیآیممتی چنین آمده هست: در آن روز، پسر انسان با جلال خود همراه با فرشتگان بر زمین 

. آن گاه شوندیمو بر تخت پادشاهی تکیه خواهد زد. تمام ملل روی زمین در حضور او جمع 

رد. ک کند، آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهدجدا می بزهااو مانند شبانی که گوسفندان را از 

بعد هم افراد که  و 7... را در دست چپ قرار خواهد داد بزهاگوسفندان را در دست راست و 

گروه سمت راست به بهشت و گروه سمت چپ به جهنم که برای  اندشدهبه دو گروه تقسیم 

ی را و کس ،آنگاه تخت بزرگ و سفیدی دیدم. روندیمابلیس و فرشتگان او آماده شده هست 

ردگان مو  و جایی برای آنها نبود ختندیگریمکه بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او 

گشوده شد. دفتری  و دفترها را دیدم چه خرد و چه بزرگ که در برابر تخت ایستاده بودند

دیگر نیز گشوده شد که دفتر حیات هست. مردگان بر حسب اعمالشان مطابق با آنچه در 

ها نوشته شده بود، داوری شدند. دریا مردگانی را که در خود داشت پس داد مرگ وجهان دفتر

مردگان نیز مردگان خود را پس دادند و هرکس بر حسب اعمالی که انجام داده بود داوری 

و هر  مرگ و جهان مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. دریاچه آتش مرگ دوم هستو  شد

 . 8( شته نشده بود به دریاچه آتش افکنده شدکه نامش در دفتر حیات نو
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 عاقبت بندگان 

 معیار خوب و بد بندگان

یی ترسیم شده هست تا انسان از آنها قرمزهاخطدانیم در هر ادیان بعضی گونه که میهمان

ها هست و کسی را که اینها را انجام ندهد بنده فاصله بگیرد در دین مسیحیت نیز این منع

 ،آید. )گناه در کتاب مقدسحساب میشود و کسی که انجام بدهد بنده بد بهمیخوب شناخته 

( تعریف شده هست 04:0یوشع  ؛1:9طغیان علیه خدا )تثنیه  ،(8:7تجاوز از قانون خدا )یوحنا،

 –مواردی به عنوان مصداق گناه مشخص شده هست که عبارتنداز: تکبر  ،در کتاب مقدس

نزاع  –جادوگری  –بت پرستی  –دزدی  –دوغ گویی  –طمع  –دورویی  –حسد  –تهمت 

بی احترامی به والدین  –همجنس بازی  - زنا –شراب  –مقاومت در برابر شریر  –خشم  –

ردنی خو –شکستن سوگند  –ازدواج با محارم  –نگاه به نامحرم  –بی حجابی  - تعلیم زنان –

  .0( خوردن حیوانات خفه شده –قربانی بت ها 

 .3کننددیگر را رعایت نمی یهستند؛ اما برخها پایبند مسیحیان به برخی از این ممنوعیت 

 شخصی کهیدرصورتمسیحیان در صدور احکام عهد عتیق از جانب خداوند تردیدی ندارند و 

 . مسیحیان بر حرمتداندیمکلیسا وی را کافر  ،صدور این احکام را از جانب خداوند انکار کند

 ی را که در عهد عتیق برایمجازاتاما  ،کنندی رفتاری عهد عتیق تأکید میهاتیعممنوبیشتر 

کنند و معتقدند زمان عمل به این احکام نسخ شده هست این گناهان وضع شده را اجرا نمی

  .7و اجرای آنها ضروری نیست

 بهشت و جهنم در مسیحیت

)آتش خاموش  ،(80:35 متی) آتش ابدی() کند:کتاب مقدس جهنم را چنین توصیف می 

 ،( و تعاریف دیگر. به طور کلی3:03دانیال) )خجالت و حقارت جاودانی( ،(03:7نشدنی( )متی 

بت پرستان و  ،جادوگران ،زناکاران ،آدمکشان ،فاسدان ،بی ایمانان ،جایگاه ترسویان ،جهنم

 8((4:30مکاشفه) انواع دروغ گویان هست و دریاچه ای از شعله های آتش و گوگرد خواهد بود.
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که  آتشی ،: عیسی از جهنمکشدیمبه تصویر  گونهنیاکلیسای کاتولیک هم جهنم را  

. جهنم برای کسانی آماده شده هست که تا پایان عمر دیگویمبسیار سخن  شودینمخاموش 

د. عیسی شونیمزدند. در آنجا نفس و بدن با هم هلاک  باز سر کردنتوبهو  آوردنمانیااز 

را جمع خواهد کرد  ...ملائکه خود را فرستاده، همه بدکاران»که او  دهدیمی خبر طورجدبه

ای ملعونان، از من ) و او حکم را اعلام خواهد کرد:« و ایشان را به تنور آتش خواهند انداخت

 0. دکندور شوید در آتش جاودانی(. تعالیم کلیسا بر وجود جهنم و ابدی بودن آن تأکید می

ی از مسیحیان بر این باورند که جهنم همان دریاچه آتش هست که جهنمیان در آن برخ 

و برای همیشه نابود خواهند شد و دیگر عذاب و شکنجه ابدی نخواهند  شوندیمانداخته 

نیکان را نیز به بهشت روانه  سازدیم. همچنان که مسیح بدکاران را راهی جهنم 3داشت

( 01:00 انی)عبران شهری است که سازنده آن خداست. کند. مطابق کتاب مقدس بهشتمی

هرگز داخل بهشت نخواهد  ،چیزی ناپاک یا کسی که مرتکب عمل زشت یا دروغ شده است

گرسنه و تشنه نخواهند بود و حرارت آفتاب به ایشان  ،( اهل بهشت31:30مکاشفه یوحنا) شد.

( سخنی از 86:35متی) دارند. ( بهشتیان حیاتی جوادانی01:89اشعیا ) ضرر نخواهد رساند.

(، کتاب مقدس از بهشت به عنوان شهری با 35:03حوریان و ازدواج در میان نیست. )مرقس

 7( (31-0:30مکاشفه) کند.نام اورشلیم جدید یاد می

از آن  هااستعاره: کتاب مقدس با این دیگویمکلیسای کاتولیک درباره بهشت  نامهنییآ 

 ،رشراب ملکوت، خانه پد ،جشن عروسی، صلح و صفا ،نور، صلح و صفا: زندگی، دیگویمسخن 

ی انسان خاطربهیی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و زهایچ»: اورشلیم آسمانی. بهشت

 ،در جلال آسمان«... . مهیا کرده هست خود دوستدارانخطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای 

ا اراده خدا را نسبت به دیگر مردم و همه سعادتمندان همواره از روی شادی در صددند ت

 ادابدالآبتا » کنند و با اومخلوقات محقق سازند. آنان از هم اکنون همراه با مسیح حکومت می

 8. «سلطنت خواهند کرد
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 نتیجه 

این مقاله این شد که مسیحیت نیز مانند اسلام به جهان پس از مرگ و زنده شدن مردگان  

 شدن و سعادتمنداعتقاد دارد همچنین اعتقاد دارد که ایمان و عملمان در این دنیا تأثیر در 

در مسیحیت اعمالی که کیفر عاقبتی دارند کمتر هست پس هرج  ،شقی شدن در قیامت دارد

در مسیحیت بیشتر خواهد بود و همچنین نتیجه دیگر اینکه بندگان خوب مرج اخلاقی نیز 

معدوم شدنی نیستند و همیشه خواهند بود اول در این دنیا و بعد هم در آن دنیا و لذت 

ه نتیج توانیمهمچنین این را  مورد بدکاران اختلاف هست که اشاره شددر  یبرد؛ ولخواهند 

ی خوب و بد که اعتقاد دارند را انجام بدهند نه بعضی اکارهگرفت که اگر مسیحیت به تمام 

کنند نتیجه خوبی در زندگی خواهند دید درست عمل می هایبعضرا که گفتیم امروزه به 

همان اندازه به تمام اعتقاداتشان عمل به  یاند؛ ولنگفتهی خوب و بد کامل را کارهاهست که 

 کنند زندگی بهتری خواهند داشت.
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 «الرحمن الرحیم الله بسم»جزء قرآن بودن  بررسی

 1مجتبی همراه
 

 چکیده

اهمیت اقامه نماز و آغازش با اولین سوره قرآن یعنی سوره حمد، مسئله آیه بودن  بهباتوجه 

شود که آیا بسمله جزء قرآن و سوره حمد است؟ این مطرح می« بسم الله الرحمن الرحیم»

مسئله یکی از مسائل مهم ولی اختلافی بین مسلمانان است؛ شیعه امامیه بر جزئیت بسمله و 

 دیدارد؛ لذا باوجود  نظراختلاف سنتاهل انیدارد؛ اما در مز اجماع وجوب قرائت آن در نما

ها بنا بر امر خداوند بوده و این آیه هم دید که آیه بودن بسمله در سوره حمد و دیگر سوره

ت وحی برای تبر ک و تقد س دس کاتبانمانند بقیه قرآن بر پیامبر )ص( نازل شده یا نه فقط 

که  بسمله است بودنمستقل ةیآ؟ و مسئله دیگر؛ اندزدهها ئل سورهبه مکتوب کردن آن در اوا

 ؟مستقل یک آیه است صورتبهبعد از خود یک آیه است یا نه  ةیآآیا با 

آنها به روایات مطرح شده در منابع معتبر  مستندکردندر این مقاله بعد از بررسی ادله و  

باشد و از جهت آیه سوره توبه میها به جزء روشن شده است که بسمله جزء تمام سوره

ی شیعه دو نظر علماها بین بقیه سورهدر  یاست؛ ول نظراتفاقدر سوره حمد  بودنمستقل

 وجود دارد.

 سوره، قرآن.  ،بسم الله الرحمن الرحیم: دواژهیکل
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 مقدمه

باشد و اگر آن را بگشاییم اولین چیزی معجزه پیامبر )ص( می نیترمهمو  نیتربزرگقرآن  

 این آیه قرآن است؟ آیا بر پیامبر ایآ یاست؛ ولکنیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم که مشاهده می

بار بر پیامبر  007 ؟ آیااندنوشتهها وحی آن را در اول سوره کاتبان)ص( نازل شده یا نه بلکه 

ها نازل شده؟ و چرا سوره توبه بسمله ندارد؟ چرا در سوره حمد )ص( در اوائل تمام سوره

 ؟ی دیگر با آیه بعدی شماره یک گذاشته شدههادر سوره یدارد؛ ولشماره مستقل 

جواب  باًیتقرهای مختلف و تفاسیر آید و کتاباین پرسش هایست که به ذهن انسان می 

 که جزئی یا ناقص میشویمه کنیم؛ متوجه دقیق به آنها نگااگر  یاند؛ ولدادهرا  سؤالاتاین 

که آن روایت ظاهر در آیه بودن  اندآمدههستند. مثلاً برای اثبات آیه بودن بسمله روایتی 

ه روایت شود کبسمله است نه صریح و یا اگر هم صریح باشد با مراجعه به کتب روائی دیده می

کلی و جامع و دقیق پاسخ  صورتبهمتعارض با آن روایت وجود دارد؛ بنابراین در این تحقیق 

به تحلیل هر یک و بیان و مباحث و روایات را مطرح کرده و  میدهیمرا  سؤالاتهر یک از 

 .میپردازیم هاآناشکالات و حل 

 هادگاهیدو  جایگاه

اوائل تمام  .3 . سوره نمل1:دو جایگاه آمده در« بسم الله الرحمن الرحیم»در قرآن کریم 

اما در مورد جایگاه اول در بین امت، شیعه و سنی اجماع هست که  سوره توبه؛ جزبهها سوره

( و اما در مورد جایگاه دوم بین شیعه 38،0باشد. )حاشیه جرجانی بر الکشاف،جزء قرآن می

( بلکه بحث فقط 349،0،0791هیچ اختلافی در جزء قرآن بودن آن نیست. )جوادی آملی،

 سنتلاهآیه مستقل است یا نه؛ ولی در بین « یمبسم الله الرحمن الرح»روی این است که آیا 

اختلاف است که آیا جزء قرآن است یا جزء آن نیست؛ شیخ بهائی در تفسیرش این اقوال را 

 صورت ذیل است: (؛ اقوال به40،0741مفصل بیان کرده )بهائی، صورتبه

 باشد(باشد. )این قول همان قول امامیه میی قرآن میهاسورهجزء   -0

 حمد است. سورةزء فقط ج  -3

 ی قرآن را مشخص کند.هاسورهجزء قرآن نیست و فقط نازل شده تا فصل بین  اصلاً -7

ی قرآن هاسورهجزء قرآن نیست و فقط برای تبرک به اسم خداوند در اوائل  اصلاً  -8

 ذکر شده است.

 ها نیست.اوائل هیچ یک از سورهجزء  یاست؛ ولجزء قرآن  -5
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 آنخدشه بر دیدگاه عدم تحریف قر

 ه خودبی را محققذهن هر که  آیدو اشکالی پیش می سؤالقبل از ذکر قائلین اقوال، در اینجا 

این است که آیا این اختلاف نظرات و اقوال به این موضوع که  سؤالکند و آن مشغول می

است و نه چیزی به آن اضافه شده و نه چیزی از آن کم  دوربهقرآن از تحریف : »مییگویم

کند؟ بله؛ این اختلاف اقوال باعث اشکال شدن به عدم تحریف قرآن اشکال وارد نمی« شده

بسم الله الرحمن » شدندیمشود؛ چون اگر تحریفی صورت نگرفته، همه یا باید قائل می

نیست، پس در قرآن تحریف جزء قرآن  شدندیمجزء قرآن است و یا قائل « الرحیم

است نه  سنتاهلکه باعث مختلف شدن اقوال شده، ولی این اشکال متوجه  گرفتهصورت

 باشد.شیعه؛ چون گفتیم که همه علمای شیعه قائل هستند که بسمله جزء قرآن می

اما شاید کسی به گفته ما اشکال کند که در بین امامیه هم از این اختلافات هست مثل  

ها، اختلاف تعداد آیات و... پس امامیه هم طبق این اختلاف اقوال به تحریف قرائتاختلاف 

؟ در مقابل این اشکال باید گفت که اختلاف آمدهشیپقرآن قائل است و گرنه چرا اختلاف 

ولی چون  0که قرآن تحریف شده آوردینمها و اختلاف تعداد آیات این اشکال را پیش قرائت

 «شود؟چه چیزها و چه اختلافاتی باعث تحریف قرآن می»این نیست که این مقاله در مورد 

و مقالاتی که در این موضوع نوشته شده  هاکتاببه  دیتوانیمجواب  شدنروشن؛ پس برای 

 .رجوع کنید

 های قائلین دیدگاه

ی افقهی مکه مانند ابن کثیر و فقهاو همچنین  اندشدهقول اول را قائل  هیشافعاکثر  -

ان و به تبعش (کوفه و قراء مکه و کوفه مانند عاصم و کسائی به جز حمزه )از قراء کوفه است

 .اندسعید بن جُّبیر و الزُّهری و ابن مبارک و قالون )از قراء مدینه است( این قول را قبول کرده

( و همچنین 38ص، 0ج، 0713احمد بن حنبل قول دوم را قائل شده )مکارم شیرازی، - 

 .شافعین قلیلی از

مالک بن انس قائل به قول سوم شده و همچنین قراء بصره و شام و مدینه به جز قالون  - 

 .)که قول اول را قائل شده( و از قراء کوفه فقط حمزه این قول را قبول کرد

                                                            
اصل قرآن ندارد؛ لذا این قرآن کنونی همان قرآنی است که توسط جبرئیل بر پیامبر اختلاف در شمارش آیات، ارتباطی با  - 0

 )ص( وحی شده ولی طبق اختلاف اقوال اهل سنت آیه ی از قرآن کم می شود یا به آن اضافه می شود .
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متاخر حنفیه قول سوم را فقها  یهستند؛ ولجمهور قدماء حنفیه قائل به قول چهارم  - 

 .اندقبول کرده

( قول پنجم صرف احتمال است و کسی قائل به این 4ص، 0ج، عمادی) برخی گفته اند - 

قول نیست پس نباید بعنوان یک قول مطرح شود؛ ولی شیخ بهائی در مورد این قول می گوید 

این قول را نسبت داده به احمد و داوود، پس اینگونه « النشر فی القراءات العشر»صاحب کتاب 

 .لی نداردنیست که این قول قائ

و اما اینکه بعضی احتمال »الله مکارم شیرازی در مورد این قول اینگونه می گوید: آیت 

احتمال ، ها نیستسورهاست؛ اما جزء داده اند که بسم الله آیه مستقل باشد که جزء قرآن 

بسیار سست و ضعیفی به نظر می رسد؛ زیرا مفهوم و محتوای بسم الله نشان می دهد که 

بتدا و آغاز کاری است نه اینکه خود یک مفهوم و معنی جدا و مستقل داشته باشد، در برای ا

حقیقت این جمود و تعصب شدید است که ما بخواهیم برای ایستادن روی حرف خود هر 

احتمالی را مطرح کنیم و آیه ای همچون بسم الله را که مضمونش فریاد می زند سرآغازی 

، 0713)مکارم شیرازی،«. آیه مستقل و بریده از ما بعد بپنداریماست برای بحثهای بعد از آن، 

 (09ص، 0ج

ها اند بسمله جزء قرآن و جزء اوائل سورهپردازیم به دلائل قول امامیه که قائل شدهحال می 

کنیم تا این قول بصورت متقن و استوار اثبات باشد و آنها را بررسی میبه جز سوره توبه می

ال دیگر اجمالا رد شود؛ پس بخاطر منظم شدن بحث و بررسی دقیق شود و همچنبن اقو

 .کنیمدلائل، بحث را در چهار مقام مطرح می

 ؟ی حمد استآیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره -0

 یعنی ؟آیا بسمله علاوه بر اینکه جزء سوره حمد است؛ جز سوره های دیگر نیز است -3

بر پیامبر )ص( نازل شده و در سوره های دیگر برای تبرک آیا بسمله یکبار در سوره ی حمد 

بار در ابتدا هر سوره بجز سوره توبه بر پیامبر  007شود یا اینکه بسمله به اسم الله ذکر می

 ؟)ص( نازل شده

شود یا به ضمیمه آیه آیه مستقل محسوب می آیا بسمله در سوره حمد به تنهایی -7

 ؟بعدی

 ؟های دیگر آیه مستقل است یا نهآیا بسمله در سوره  -8
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 ی حمد بودن بسملهمقام اول: بررسی جز سوره

که  یادله  نیبنابرا ؛باشدمیدر این مقام بر آنیم که اثبات کنیم بسمله جزء سوره ی حمد 

 .کنیمبرای اثبات این مقام وجود دارد را ذکر می

سم ب»اذا قمتُّ للصلاه اقرا  :قلتُّ لابی عبدالله )ع( :عن معاویه بن عم ار قال روایت اول( -

فاذا قراتُّ فاتحه القرآن، اقرا  :نعم قلتُّ :قال ؟فی فاتحه القرآن« الله الرحمن الرحیم

 (059ص، 0ق،ج0839نعم )کلینی، :قال ؟مع السوره« بسم الله الرحمن الرحیم»

می معاویه بن عم ار می گوید: از امام صادق )ع( پرسیدم هنگامی که به نماز بر  :ترجمه 

را در آغاز سوره حمد بخوانم؟ حضرت فرمود: بله؛ مجددا « بسم الله الرحمن الرحیم»خیزم 

سمله( ببا  یعنی د؛یگفتکردم )به همان صورت که  سوال کردم هنگامی که سوره حمد را قرائت

  حضرت فرمودند: بله ؟را قرائت کنم« بسم الله الرحمن الرحیم»آیا به همراه سوره دیگر نیز 

عن جابربن عبدالله ان  النبی )ص( قال له: کیف تقول اذا قمتَ الی الصلاه  دوم( روایت -

، )رازی« بسم الله الرحمن الرحیم»قُّل  :قال« الحمد لله رب للعالمین»قال: اقولُّ 

 (096ص، 0ج

کند که پیامبر )ص( به شخصی فرمود: زمانی که به نماز جابر بن عبدالله نقل می :ترجمه

 «الحمدلله رب العالمین»بر می خیزی چه چیزی قرائت می کنی؟ آن شخص در جواب گفت: 

بسم الله الرحمن » :ص( فرمود) می گویم )یعنی سوره حمد را می خوانم( پس پیامبر

 .نیز بگو« الرحمین

 نوع استدلال

س ک به این روایات برای اثبات جزء سوره حمد بودن بسمله، اینگونه است که ما میبینیم تم

خوانده « بسم الله الرحمن الرحیم»در این روایات امر شده که در نماز در کنار سوره حمد 

شود و همچنین متواتراً اثبات شده که پیامبر )ص( آن را تلاوت می فرمود پس چگونه ممکن 

قرآن نباشد و پیامبر )ص( و مسلمانان آن را همواره ضمن قرآن بخوانند و است چیزی جزء 

شود که بسمله جزء سوره حمد است که برآن مداومت کنند پس از این روایات ثابت می

 ( 09ص، 0، ج0713سفارش به خواندن آن با سوره حمد شده )مکارم شیرازی،
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 اشکال

« رحیمبسم الله الرحمن ال»کنند که قرائت میشاید گفته شود این روایات فقط بر این دلالت  

جزء سوره حمد است یا نیست؛ این روایات بر آن  ایاست؛ اما آهمراه با سوره در نمازها واجب 

« مبسم الله الرحمن الرحی»دلالتی ندارد بخصوص که در روایات تأکید شده که هر کاری بدون 

کن دین است، پس پیامبر )ص( که سفارش آغاز شود ابتر است؛ و چه چیزی اعظم از نماز که ر

بخواندن بسمله با سوره کرده بخاطر این بوده تا کار عظیمی همچون نماز ابتر نباشد نه اینکه 

 ها است.جزئی از سوره

 جواب

 روایت( ،شود جواب داد )اجماعاز این اشکال دو گونه می 

جواب اول: در مقابل این اشکال باید گفت که هر کسی که قرائت بسمله را با سوره  -

داند بر این هم قائل است که بسمله جزء سوره است )بر این در نماز واجب می

مطلب اجماع داریم( پس قائل شدن به وجوب قرائت بسمله در نماز )طبق روایت 

از بین برنده ی اجماع و عمل  مذکور( بدون قائل شدن به جزء سوره بودن بسمله

حجت است؛ پس چون اجماع  ست؛ینکردن به خلاف اجماع است و آن صحیح 

وقتی این حدیث دلالت کرد بر اینکه قرائت بسمله واجب است، پس باید گفت جزء 

 (47ص، 0741باشد )بهائی،سوره نیز می

 یکنند؛ ول جواب دوم: این دسته از روایات شاید ظهور در جزء سوره بودن بسمله -

ند کنکنند و تصریح میدیگری داریم که ظهورات این روایات را تقویت می اتیروا

باشد. فی عیون الاخبار که بسمله جزء سوره حمد است و از جمله آنها این روایت می

ر ع(: یا امی) باسناده الی امیرالمومنین )ع( حدیثٌ طویل و فیه قیل امیرالمومنین

سم الله اَ هی من فاتحةِ الکتاب؟ فقال نعم کان رسول الله المومنین اخبرنا عن ب

)ص( یقرأها و یعد ها آیة منها : و یقول فاتحة الکتاب هی السبع المثانی 

 (31،ح0)حویزی،ج

ن باخبر ک« بسم الله»ترجمه: از امیر المومنین سوال شد که یا امیر المومنین )ع( ما را از 

پس حضرت فرمودند: بله؛رسول خدا )ص( همواره آن را که آیا جزء سوره حمد است )یا نه(؟ 

فاتحة  :ص( می فرمودند) قرائت می کردند و جزء آیات سوره حمد می دانستند و ایشان
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الکتاب )سوره حمد( همان سبع مثانی است )و لقد اتیناک سبعاً من المثانی و القرآن العظیم 

 («41حجر،»

یح شده که هم پیامبر )ص( بسمله را قرائت گونه که می بینید در این روایت تصرهمان 

می کردند و هم آن را جزء سوره حمد می دانستند و اینگونه نبوده که فقط قرائت کنند و 

 .جزء قرآن حسابش نکنند

 مراد از سبع مثانی و نوع شمارش آیات سوره حمد

به راستی » آمده: 41که در سوره حجر آیه « سبع مثانی»در حدیث قبل دانستید که منظور از 

همان سوره حمد است پس سوره « که هفت آیه از مثانی و قرآن بزرگ را به تو عطا کردیم

حمد دارای هفت آیه است و این با قول امامیه سازگاری دارد؛ چون حمد شش آیه است 

شود هفت آیه ولی آنهایی که قبول ندارند که می« بسم الله الرحمن الرحیم» ٔ  بعلاوه آیه

صریح قرآن تطبیق دهند  ٔ  بسمله جزء سوره حمد است برای این که قول باطل خود را با آیه

صراط الذین »مجبور شده اند بگویند: آیه آخر سوره حمد دو آیه است؛ به این صورت که 

آیه دیگر، تا به هر نحوی شده « لمغضوب علیهم و لا الضالینغیر ا»یک آیه و « انعمت علیهم

 سوره حمد، بدون بسمله دارای هفت آیه شود.

ولی در مقابل این سخن باید گفت که لازم نیست برای به کرسی نشاندن حرف خود هر  

احتمالی را مطرح کرد بخصوص در مورد قرآن عظیم که معجزه پیامبر )ص( است و حال 

 .اندکنیم که این عمل ابوحنیفه را رد کردهعلمای اهل سنت نقل میچند مطلب از 

( بعد از نقل این قول ابو حنیفه که آیه آخر 094ص، 0)ج الف( فخر رازی در تفسیرش -

یعنی همانا « اِن  قولَ ابی حنیفه مرجوحٌ ضعیفٌ»سوره حمد را دو آیه قرار داده، می گوید: 

بسم الله »است و هم ضعیف و در ادامه می گوید اگر  و ناپسند 0قول ابوحنیفه هم مرجوح 

شود شش آیه و با صریح آیه قرآن را جزء سوره حمد ندانیم، سوره حمد می« الرحمن الرحیم

سوره حجر است( منافات پیدا میکند؛ پس باید بسمله جزء سوره حمد باشد  41)منظور آیه 

 .و هم آیه مستقل تا سبع مثانی صادق باشد

کند که ( روایتی نقل می303ص، 0ق،ج0806فی علوم القرآن ) ی در الاتقانب( سیوط -

روایت این است: دار قطبی از علمای ، دهد آیه آخر سوره حمد آیه مستقل استنشان می

                                                            
 مراجعه کنید . 313، ص 0، ج  زیبرای دانستن مرجوحیت قول ابوحنیفه به تفسیر کبیر فخر را - 0
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کند که أن ه سُّئل عن السبع المثانی فقال: السلام( نقل میسنت به سند صحیح از علی )علیه

 .آی «بسم الله الرحمن الرحیم»ان ما هی ست  آیات فقال:  :بهفقیل « الحمدالله رب العالمین»

ه سور :ترجمه: مردی از امیرالمومنین )ع( سوال کرد سبع مثانی چیست؟ حضرت فرمودند

بسم الله »حمد است؛ آن مرد عرض کرد: سوره حمد که شش آیه است، حضرت فرمودند: 

 ای از آن است.نیز آیه« الرحمن الرحیم

بوده؛ شود که مستقل بودن آیه آخر سوره حمد از مسلمات طبق این روایت مشخص می 

سوال کننده از آیه بودن بسمله خبر نداشته و در عین حال سوره حمد را بدون چون شخص 

آن، شش آیه میدانسته پس از جواب حضرت علی )ع( تعجب کرده و میگوید: سوره حمد که 

سبع المثانی باشد؟ بنابراین حضرت علی )ع( شخصی  شش آیه دارد پس چگونه ممکن است

باشد بدون تقسیم کردن آیه آخر به دو را متوجه کردند که بسمله نیز یکی از آیه های آن می

 .باشدآیه، پس سوره حمد با هفت آیه همان سبع مثانی می

آن و قران  معاویه قدم المدینه فصل ی بالناس صلاه یجهر فیها فقرأ ام َ الروایت سوم(  -

فلم ا قضی صلاته، ناداه المهاجرون و الانصار من « بسم الله الرحمن الرحیم»لم یقرأ 

رأ فأعاد معاویهُّ الصلاَ و ق ؟أین بسم الله حین استفتحتَ القرآن ؟کل ناحیه اَ نیستَ

 (099ص، 0ج، بسم الله. )رازی

ترجمه: معاویه وارد شهری شد )و بعد از اذان( با مردم، نماز جماعتی خواند )یعنی امام  

جماعت شد( که آن نماز از نمازهای جهریه بود )یعنی قرائت در آن باید بلند خوانده شود( 

بگوید و پس از تمام « بسم الله الرحمن الرحیم»پس معاویه سوره حمد را خواند بدون اینکه 

را فراموش « بسم الله»آیا  :مهاجرین و انصار از هر طرف فریاد زدند و ندا دادند که شدن نماز،

گفتن کجاست وقتی که شروع به خواندن قرآن کردی؟ پس معاویه نماز « بسم الله»کردی؟ 

 را دوباره خواند در حالی که بسم الله را نیز قرائت کرد.

کند که تمام صحابه بر این دلالت میفخر رازی در ادامه این حدیث می گوید: این روایت 

 .بر این مطلب که بسمله جزء قرآن است و جزء سوره حمد است اجماع داشتند

 حدیث معارض با حدیث سوم

عن محمد بن مسلم قال سالتُّ أبا عبدالله )ع( عن الرجل یکون اماماً فیستفتح بالحمد و لا 

 ( 319ق،ص0839باس به. )طوسی،یقرأُّ بسم الله الرحمن الرحیم؟ فقال لا یضر هُّ، لا 
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ترجمه: محمد بن مسلم می گوید: از امام صادق )ع( سوال کردم در مورد شخصی که امام 

بسم الله الرحمن »جماعت بود پس شروع کرد به خواندن سوره حمد بدون قرائت کردن 

م لازو امام صادق )ع( در جواب فرمودند: که هیچ ضرر و اشکالی بر او نیست )یعنی « الرحیم

 . (نیست نماز را اعاده کنند

 تعارض

 نگفت پس« بسم الله»گونه که می بینید در حدیث قبلی معاویه امام جماعت شد و همان

مورد محاکمه انصار و مهاجرین قرار گرفت که چرا بسمله را قرائت نکرد )یعنی حمد بودن 

 است پسبسمله صحیح نیست( ولی این حدیث می گوید که حمد بدون بسمله صحیح 

 آید )هم با حدیث سوم و هم با احادیث دیگر که ذکر شد(تعارض بین احادیث پیش می

 حل تعارض

الجمع مهما امکن اولی من »طور که در اصول فقه گفته شده در ابتدا باید گفت که همان

( یعنی اگر جمع کردن عرفی بین احادیث متعارض امکان 590ق،ص0879الطرح )مظفر،

از ساقط کردن آنها از حجیت است، بنابراین در صورت مشاهده روایات  داشته باشد بهتر

متعارض نباید زود گفته شود از نوع تعارض مستقر هستند و حکم شود به ساقط شدن یکی 

از روایت ها بلکه اولی و بهتر آن است که بین روایات متعارض به هر کدام از روش های که 

ما حل این تعارض به این صورت است که یا روایت جمع کنیم؛ ا 0در اصول فقه خوانده شد

 دوم را حمل کنیم به حالت تقیه و یا حمل کنیم بر حالت نسیان.

 توضیح مطلب 

حالت اول( امام )ع( که فرموده آن شخص که بسمله نگفته هیچ اشکالی بروی نسبت،  -

منظور این بوده که آن شخص بر جماعیتی نماز می خوانده که معتقدند بسمله 

کرد شاید جان و مال وی در باید گفت؛و این شخص اگر اظهار خلاف با آنها مین

خطر می افتاد پس آن شخص تقیه کرده و بسمله نگفته با این که می دانسته که 

مجبور به چون  یول ست؛ینبسمله جزء سوره حمد است و بدون آن نماز صحیح 

                                                            
تقدیم اظهر بر ظاهر -5تخصیص -8حکومت -7ورود -3تخصص -0نج روش برای رفع تعارض غیرمستقر ذکر کرده اند ـ پ 0

 (389،ص0796)سبحانی،
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م حکم این حالت را بیان تقیه بوده پس بسم الله را قرائت نکرده و امام صادق ه

 .دیعنی اشکالی ندار« لا باس به»کرده: که اگر شخص از روی تقیه بسمله نگوید: 

حالت دوم( این روایت را حمل کنیم به حالت نسیان و فرموشی یعنی اگر کسی از  -

روی فراموشی بسمله را قرائت نکرد اشکالی ندارد و لازم نیست نمازش را اعاده کند 

 که شخص عمدا بسم الله را نگوید.برخلاف زمانی 

 سوال

آیا این دو جواب و توجیه فقط احتمالی بود که بیان شد تا تعارض بین احادیث حل شود یا 

واقعا این دو حکم مورد تأیید امامان است؛ که بله در حالت تقیه بسمله نگفتن جایز است و 

 کند؟یهمچنین از روی فراموشی بسمله نگفتن اشکالی به نماز وارد نم

 جواب

دیگری داریم که در آن ها این  ثیبلکه احاد ست؛ینباید گفت که این دو حکم صرف احتمال  

( 0779ح، 090و ص 0190ح، 319ق،ص0839دو حکم بصورت صریح بیان شده )طوسی،

کنیم تا تعارضی با احادیث قبلی بخصوص متعارض( را حمل بر مقید می) پس روایت مطلق

 حدیث سوم پیش نیاید.

 مقام دوم: بررسی جز سوره بودن بسمله

جزء سوره حمد است، حال سوال « بسم الله الرحمن الرحیم»در مقام اول اثبات کردیم که 

تدای یعنی در اب -به جز سوره توبه-باشد؟ این است که آیا بسمله جزء سوره های دیگر نیز می

سوره حمد نازل شده و برای ص( نازل شده یا نه فقط یکبار در ) هر سوره، بسمله بر پیامبر

ادل ه ی که در تفاسیر برای اثبات این . شودتبرک در سوره های دیگر ذکر شده و نوشته می

 :مقام ذکر شده عبارت است از

ها خود دلیل بسیار روشنی است که نوشتن شدن بسمله در اوائل سوره دلیل اول( -

وحی و  نیچون کاتب ؛دباشمیها به جز سوره توبه بسمله جزء اوائل تمام سوره

اصحاب خیلی روی این مسئله حساس بودند که چیزی که جزء قرآن نیست در 

حتی از نوشتن اسم  0قرآن مکتوب نشود و به همین خاطر است که در اوائل اسلام

                                                            
ولی امروزه چون خوف و ترس تحریف قرآن نیست و آیات قرآن مشخص است اسم سوره ها و حتی دعاهای در قرآن  - 0

 چاپ می شود.
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( پس اگر بسمله جزء 091ص، 0ج، ها در قرآن خودداری می کردند )رازیسوره

 ته شده است !؟قرآن نبود چرا در اوائل هر سوره نوش

عن ابی عمران الهمدانی قال کتبتُّ الی ابی جعفر )ع( جعلتُّ فداک ما  دلیل دوم( -

فی صلواته وحده فی ام ِ الکتاب « بسم الله الرحمن الرحیم»تقول فی رجل ابتدا 

فلما صار الی غیر ام ِ الکتاب من السوره ترکها فقال العباسی لیس بذلک باسٌ ! فکتب 

 ( 9ص، 0ج، یعنی العباسی. )حویزی« مرتین علی رغم انفهیعیدها »بخطه 

 ،ترجمه: ابن عمران همدانی می گوید به امام باقر )ع( نامه ی نوشتم که: جانم فدای شما

 یخواند؛ ولرا با سوره حمد می « بسم الله الرحمن الرحیم»در مورد مردی که در نمازش 

بسم الله الرحمن »ع به خواندن کند می خواهد غیر سوره حمد، سوره دیگری را شرو یوقت

هم گفته هیچ اشکالی ندارد؛ پس امام )ع( در جواب  0کند و عباسیگفتن را ترک می« الرحیم

برای به خاک مالیدن بینی او و ناپسند داشتن او یعنی عباسی، آن  :با خط خویش نوشت که

 نماز را دوباره اعاده کند.

 نینکرد؛ بنابراباشد و چون شخص آن را قرائت پس بسمله جزء تمام سوره های قرآن می 

)ع( حکم به بطلان نمازش کرد و دیگر در اینجا اشکال نشود که این حدیث فقط دلالت امام 

ها در نماز واجب است و دیگر به اینکه آیا جزء قرآن کند بر اینکه قرائت بسمله با سورهمی

کند؛ چون در مقام اول بیان شده که اجماع داریم کسانی که قائلند است یا نه دلالت نمی

نماز واجب است به این هم قائلند که جزء قرآن است و اگر ما بگوییم فقط  قرائت بسمله در

ایم در حالی که اجماع قرآن نیست خلاف اجماع عمل کردهجزء  یاست؛ ولقرائتش واجب 

 ، باب الثالث الاجماع(860ق،ص0879حجت است. )مظفر،

 تعارض

 -ها در آغاز سوره -نماز کند بسمله گفتن دردر مقابل این حدیث، حدیثی داریم که بیان می

صلیتُّ مع ابی عبدالله )ع( فقرا  :لازم نیست و آن حدیث این است: عن مسمع البصیری قال

الحمدالله رب العالمین ثم قرأ السورة التی بعد الحمد و لم یقرأ بسم  ،بسم الله الرحمن الرحیم

أ الله الرحمن الرحیم ثم قرالله الرحمن الرحیم ثم قام فی الثانیه فقرأ الحمد و لم یقرأ بسم 

 (011ق،ص0839)طوسی، سورة اخری

                                                            
 011شده که منظور از عباسی؛ هشام ابن ابراهیم العباسی است و کتاب استبصار ص بیان  9،ص 0در نور الثقلین ج - 0

 عی اشی ضبط کرده. 
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مسمع بصیری می گوید با امام صادق )ع( نماز می خواندم پس حضرت سوره  :ترجمه

حمد را با بسم الله الرحمن الرحیم قرائت فرمودند سپس سوره ی دیگری را بعد از حمد 

وباره در رکعت دوم سوره حمد را الله الرحمن الرحیم نگفتند و باز دبسم  یکردند؛ ولشروع 

ت بسم بدون قرائ) الله را نگفتند سپس سوره ی دیگری را آغازکردندبسم  یکردند؛ ولقرائت 

 .الله(

چون فعل معصوم و قول معصوم برای ما حجت است پس در حدیث اول قول معصوم این  

ه کند که فعل معصوم بر این است کحدیث بیان می نیا یشود؛ ولبسمله قرائت  بود که باید

ن تعارض ای« الاستبصار»کتاب اما صاحب  ؛آیدپیش میتعارض  نینشود؛ بنابرابسمله گفته 

 را اینگونه حل کرده:

چون این حدیث حکایت فعل است شاید شنونده بخاطر دوری فاصله با امام نشنیده  -0

 اند که امام بسمله را قرائت کرده

 .شاید امام بخاطر تقیه و اضطرار قرائت بسم الله را ترک کردندو  -3

 نکته

کنیم تا با احتمال دارد سوال شود که چرا ما این حدیث را بر دو وجه بیان شده حمل می

حدیث قبلی را توجیه و تاویل نمی کنیم؟ باید گفت که چرا  یکند؛ ولحدیث قبلی مطابقت 

 نیا یاست؛ ولباشد سازگار ها میمله جزء اوائل سورهحدیث اول با ادله دیگر در اینکه بس

حدیث با تمام آنها معارضه کرده پس می فهمیم که مفهوم این حدیث مشکل دارد پس 

 .مشکل را با دو توجیه بالا حل کردیم

عن امیرالمومنین )ع(: و التسمیه فی اول کل سورة آیهٌ منها و انما کان  دلیل سوم( -

یعرف انقضاء السوره بنزولها ابتداء و ما انزل الله کتابا من السماء ال ا و هی فاتحته 

 (706ص، 0ج، 0791)جوادی آملی،

زء ترجمه: امیر المومنین )ع( می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز هر سوره ی ج

که آخر سوره ما قبل )باشد و اتمام هر سوره با نازل شدن آن در آغاز هر سوره آن سوره می

است( شناخته می شد و هیچ کتابی از آسمان نازل نشده مگر اینکه اولش با تسمیه بوده 

 )یعنی نام خداوند(.

باشد یاز آن سوره م ٔ  ی که در اوائل هر سوره آمده آیه« بسم الله الرحمن الرحیم»پس  

و با نازل شدن بسمله فهمیده می شد که سوره قبلی به پایان رسیده و سوره جدید نازل 
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خواهد شد پس قول کسانی که می گویند بسمله فقط یک بار نازل شده و در سوره های دیگر 

 شود.برای تبر ک نوشته شده با این حدیث و حدیث بعدی که ذکر خواهیم کرد رد می

کان النبی )ص( لا یعرف فصل السورة حتی ینزل علیه  :بی عباس قالعن ابی داوود عن ا 

ها ابن عباس می گوید: پیامبر )ص( فصل بین سوره :بسم الله الرحمن الرحیم )همان( ترجمه

را نمی شناخت تا اینکه بسم الله الرحمن الرحیم نازل می شد )و دانسته می شد که سوره 

 باشد(ء سوره دیگر میقبلی به اتمام رسیده و آیات بعدی جز

 بررسی مستقل بودن سوره انفال

ها با نازل شدن بسمله در پی این حدیث سوالی پیش آمد و آن اینکه اگر فصل بین سوره 

فهمیده می شد پس سوره توبه که بسمله ندارد آیا ادامه سوره انفال است و با هم یک سوره 

مستقلی است پس چرا بسم الله مستقل محسوب می شوند؟ و اگر هم سوره توبه، سوره 

الرحمن الرحیم ندارد؟ در مورد نیامدن بسمله در سوره توبه بین علمای و مفسرین اختلاف 

 نظر است و ادله ی ذکر کردند 

انفال در مورد عهود و پیمان چون سوره  د؛یگوکه می  قول ابی بن کعب قول اول( -

ها و پیمان شکنی مشرکین ها سخن می گوید و سوره توبه در مورد رفع آن پیمان 

سخن می گوید پس این دو سوره یک سوره می باشند و به همین خاطر است که 

 (8ص، 5ق،ج0816نازل نشده. )طبرسی،...« براهٌ من الله و رسوله »بسم الله در اول 

شاید روایت ذیل از امام صادق )ع( موید این قول باشد: و قد روی عن ابی عبدالله )ع( ان ه  

( ترجمه: از امام صادق )ع( روایت شده 057ص، 1ق،ج0870لانفال و البراه واحد )عاشور،ا :قال

 .باشدکه فرمودند: انفال و برائت یک سوره می

 اشکال بر این قول

اگر علت نیامدن بسمله در سوره توبه این باشد که انفال و برائت سوره واحد هستند پس باید  

داریم که سوره فیل و سوره قریش یک  تیچون رواباشد؛ سوره قریش هم بسمله نداشت 

سوره ضحی و سوره شرح یک سوره می باشند  3و همچنین روایات داریم 0سوره می باشند 

                                                            
سورهٌ واحدة. )حر « لا یلاف قریش»و « الم ترکیف فعل ربک»عن ابی العباس عن احدهما )ع( قال:  - 0

 (55،ص6ق،ج0800عاملی،

 سوره واحده. )همان(« الم نشرح»و « یالضح»الفضل بن الحسن الطبرسی قال: رویه اصحابنا ان   - 3
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غاز آ« بسم الله الرحمن الرحیم»ها )قریش و شرح( با بینیم هر دوی این سورهدر حالی که می

 .شده اند

 حل

برای حل این اشکال باید گفت که منظور از یکی بودن دو سوره این نیست که واقعا دو سوره  

انفال و توبه یک سوره هستند و نباید بین آنها بسمله بیاید؛ بلکه منظور روایت این است که 

تواند علت باشد روایت نمی نیا نیبنابرا ؛باشدمیمضمون و محتوای دو سوره باهم هماهنگ 

 امدن بسمله.برای نی

 نکته

بخاطر همین روایات که دو سوره )فیل و قریش و هم چنین سوره ضحی و شرح( را یکی  

؛ بلکه کنداند که خواندن یکی از آنها به تنهایی در نماز کفایت نمیدانسته، فقها حکم کرده

 ود؛شقریش باید با سوره فیل قرائت شود و سوره شرح هم باید با سوره ضحی قرائت سوره 

فهمیده نشود که چون امام صادق )ع( فرموده سوره انفال و توبه نیز یک سوره  نگونهیا یول

می باشند پس اگر کسی در نماز سوره انفال را بخواند باید سوره توبه را نیز به همراه آن 

حکم )هر دو را خواندن( در مورد سوره انفال و توبه درست نیست با اینکه  نیبخواند؛ چون ا

که قرائت کردن دو سوره درکنار  0دیگری داریم  تیروا رایباشند؛ زه یک سوره می گفته شد

 «فیل و قریش»سوره ی حمد در یک رکعت نماز جایز نیست مگر آن که آن دو سوره، سوره 

سوره فیل و سوره ضحی است که قرائتش به فقط  نیباشد؛ بنابرا« ضحی و شرح»و سوره 

 .کندتنهایی در نماز کفایت نمی

است؛ چون امان دادن « بسم الله الرحمن الرحیم»قول مبرد که می گوید  قول دوم( -

برائت نازل شده برای رفع سوره  یاست؛ ولاز رحمانیت و رحیمیت خداوند سخن 

امانت از مشرکین و اعلام جنگ با آنها و چون بین این دو مطلب تناسبی نیست 

( و مستند 066ص، 5ج، شده. )طوسیپس بنابراین در ابتدا سوره برائت بسمله نازل ن

ه السلام: لم تنزل بسم اللباشد؛ عن علی علیهاین قول روایتی از حضرت علی )ع( می

                                                            
 «الم ترکیف و لایلاف قریش»و « الضحی و الم نشرح»عن ابی عبدالله )ع( : لا تجمع بین سورتین فی رکعة واحدة ال ا  - 0

 (55،ص6ق،ج0800)حر عاملی،
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الرحمن الرحیم علی رأس سورة برائه لان بسم الله للامان و الرحمة و نزلت برائة 

 ( 053ص، 00ق،ج0870لرفع الامان بالسیف )عاشور،

بسم الله الرحمن الرحیم بر سر آغاز سوره برائت نازل  ترجمه: حضرت علی )ع( می فرماید:

برائت نازل شده تا با سوره  یاست؛ ولبسم الله برای امان و رحمت و مهر نشده؛ چون که 

 .شمشیر کشیدن و تاختن بر مشرکین ایمنی را از آنها بردارد

 اشکال بر این قول

اگر علت نیامدن بسمله در سوره توبه را این بدانیم که چون در این سوره فرمان به شمشیر  

کشیدن و گسستن پیمانها شده و آن با بسمله که آیه رحمت است تناسب ندارد پس باید در 

آغاز سوره هایی که به عذاب و عدم امان نازل شده نیز بسم الله نیاید مثل سوره غاشیه و 

ها بسمله نازل شده است؛ علاوه مسد و حال آن که می بینیم در آغاز این سورهسوره معراج و 

بر این اشکال می توان گفت که اتفاقا بین بسم الله الرحمن الرحیم و سوره برائت تناسب 

است که سوره توبه با آیات برائت شروع شده ولی متضمن موضوع توبه و درست  رایاست؛ ز

باشد که نشان دهنده ی رحمت خداوند حتی در حق ین میدادن چهار ماه مهلت به مشرک

باشد و همچنین قهر بر ظالم همان مهر به مظلوم است و این قهر از مصادیق و دشمن می

 (71ص، 0746مظاهر حمکت مطلق خدای سبحان است. )حسن زاده آملی،

 حل

ت اره ی نیساشکال آن است که روایت مذکور علت دانسته شده و هر کجا علت باشد چ أمنش 

ه کمعلول  یاست؛ ولسوره غاشیه همان علت مثلاً در  م؛یدیدکه معلول نیز باشد و حال آنکه 

باشد نیست، پس بنابراین برای رفع این اشکال باید بگوییم حضرت علی عدم ذکر بسمله می

عدم ذکر بسمله را بیان کرده پس تناسب نداشتن بین  0نکرده؛ بلکه حکمت )ع( علت را بیان 

برائت و آیه رحمت یکی از علت های عدم ذکر بسم الله است نه تمام علت تا اشکال مطرح 

 .شود

                                                            
 به علت ناقصه حکمت می گویند البته وجه مصلحت نیز می گویند  - 0
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 نکته

یکی از دانشمندان در مورد حکمت عدم ذکر بسمله فرموده که نبودن آن در اول سوره توبه  

باشد؛زیرا خداوند می دانسته دیگر جزء آنها میدلالت دارد بر اینکه بسمله در سوره های 

آن نزاع خواهند کرد پس فرموده که در سوره توبه نباشد و  برخی مردم در جزء قرآن بودن

ند؛ کو قاعده ی وجود دارد که می گوید: استثناء دلالت بر عموم می آن سوره را استثناء کرده.

 نیا یدارند؛ ولهای دیگر بسمله سوره  یعنیندارد؛ چون وقتی می گوییم سوره توبه بسمله 

سوره بسمله ندارد و استثناء شده درحالی که اگر سوره های دیگر هم بسمله نداشتند دیگر 

معنا نداشت؛ پس نبودن بسمله در این سوره « سوره توبه بسمله ندارد»گفتن این جمله که 

 (301ص، 05ج، )رازیخود دلیل روشنی است که بسم الله ارحمن الرحیم جزء قرآن است 

از ابن عباس روایت شده که من از عثمان بن عفان پرسیدم که سوره  قول سوم( -

از مثانیست و سوره برائت از مئین؛ چرا آن دو را از سبع طِوال دانستند و بین  انفال

آنها بسم الله ننوشته اند؟ گفت: وقتی آیاتی چند بر پیامبر نازل می شد رسول خدا 

ا می خواند و می فرمود که این آیات را در فلان سوره بنویس و )ص( کاتب را فر

این را در فلان؛ و سوره انفال و توبه هر دو در مدینه نازل شدند و چون مضمون 

سوره توبه شبیه به سوره انفال بود ما گمان کردیم که سوره توبه از سوره انفال 

 ه کدام است نیافتیم و نیزو اول توب است و چیزی که دلالت کند بر انکه اخر انفال

حضرت )ص( تا زمان وفات خود بر ما مشخص نکرد که آیا توبه از سوره انفال است! 

 پس ما نیز آن دو را در سبع طوال قرار دادیم و بین آنها بسمله ننوشتیم.

 رد این قول

 های قرآن از طرف خداوند و پیامبرکردن سوره میچون تنظ ست؛یناین دلیل، دلیل درستی  

باشد و یک امر توقیفی است پس بسیار بعید است که بگوییم پیامبر جایگاه سوره )ص( می

ایز ها طبق وحی نبوده؛پس جاند و ما اگر جایز بدانیم که ترتیب برخی سورهتوبه را بیان نکرده

قرآن دخل و تصرف صورت در  نینباشد؛ بنابراها هم طبق وحی است که ترتیب برخی آیه

ت. دلیل صحیحی نیس ،همان تحریف شدن قرآن است پس بنابراین این دلیل گرفته که این

 (306ص، 05ج، )رازی
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 نتیجه

علتی که در عدم وجود بسمله در سوره توبه می توان اختیار کرد و به آن اعتماد نمود همان  

است که بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم با آن سوره نازل نشده است و تمام علت های گفته 

 .ه در تفاسیر مورد اشکال می باشند مگر آنکه آنها را حکمت بدانیم نه علتشد

 مغایرت حکم فقهی قرائت بسمله با سوره در نمازهای خفیه

 ها به استثناء سورهاز مقام اول و دوم نتیجه گرفتیم که بسمله جزء سوره حمد و دیگر سوره

چرا  باشد پسها میبسمله جزء سورهباشد ولی شاید توهم پیش آید و آن اینکه اگر توبه می

در نمازهای خفیه که واجب است قرائت در آنها با صدای آهسته صورت گیرد، بسم الله 

ها نیست که حکمی الرحمن الرحیم را می توان بلند خواند پس بنابراین بسمله جزء سوره

 مغایر با آنها دارد.

 دفع توهم

قاعده  نیا یشود؛ ولباید حکم آن شیء بر این نیز بار  ،ی جزء شیء دیگر باشدئبله، اگر شی 

تا زمانی درست است که حکم دیگری این شیء را از تحت آن حکم خارج نکند و در اینجا 

هم همین گونه است اولا در روایت داریم که باید نمازهای ظهر و عصر قرائتشان آهسته صورت 

اید آهسته خوانده شود )واجب است( گیرد پس بنابراین چون بسمله نیز جزء سوره است ب

که بسمله را از تحت این حکم )وجوب آهسته خواندن( خارج  0ولی چون روایت دیگری داریم 

کند و این دلیل نمی کند پس حکم بسمله با حکم سوره از جهت قرائت در نماز فرق میمی

 شود که بسمله جز سوره نباشد.

 مختلف بودن معانی بسمله در هر سوره

 اللهآیت ؟نشانه مختلف بودن معنای آن است« بسم الله الرحمن الرحیم»نزول مکرر  آیا

، 0791 جوادی آملی در تفسیر خود بصورت مفصل به این سوال جواب داده ند )جوادی آملی،

-نشانه «بسم الله الرحمن الرحیم»بیان ایشان اینگونه است: بله نزول مکرر آیه  (؛349ص، 0ج

تفسیر آن در هر سوره است آیات بسم الله در سراسر قرآن کریم گرچه از ی اختلاف معنا و 

                                                            
ا کانت فاذ« بسم الله الرحمن الرحیم»خلف ابی عبدالله)ع( ایاما فکان یقرا فی فاتحه الکتاب عن صفوان قال : صلیتُّ  - 0

 (069ق،ص0839و اخفی ما سوی ذلک. )طوسی،« بسم الله الرحمن الرحیم»الصلاة لا یجهر فیها بالقراة جهر ب
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نظر لفظی یکسان است لیکن از نظر معنوی و تفسیری گوناگون در نتیجه مشترک لفظی 

 .است

اختلاف معنوی و اشتراک لفظی آیات بسم الله از آن روست که بسم الله هر سوره جزئی  

به منزله عنوان و تابلو آن سوره است و چون مضامین  از آن سوره و با محتوای آن هماهنگ و

ها مختلف و معارف سوره های قرآن با یکدیگر متفاوت است معنای بسم الله نیز در سوره

شئون الوهیت خدای سبحان و  خواهد بود و در هر سوره درجه ای از درجات و شأنی از

ند اسمای خداوند در پایان آیات کند و از این جهت همانرحمانیت و رحیمیت او را بازگو می

بر این اساس، اگر . است که با محتوای آیات هماهنگ و به منزله برهانی بر محتوای آن است

 .محتوای سوره ای به خوبی تبیین شود تفسیر بسم الله آن سوره نیز روشن خواهد شد

که اسم توضیح این که در آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم هم سخن از الله است  

جامع و اعظم خدای سبحان است و سایر اسمای حسنای الهی را زیر پوشش داشته در هر 

سوره ظهوری خاص دارد و هم سخن از رحمت رحمانیه است که همه صفات خدای سبحان 

کند؛ در سوره هایی که محتوایی زیر پوشش آن است و در هر مظهری با اسمی خاص ظهور می

کند، در چهره جمال و در سوره هایی که مالیه خداوند را مطرح میمهر آمیز دارد و اوصاف ج

و از این  0کندکند، در چهره جلال تجلی میمضامین قهر آمیز دارد و غضب الهی را بازگو می

بسم » ریتفس نیاست؛ بنابراکلمه الرحمن نیز همانند کلمه الله اسم اعظم  :رو برخی گفته اند

 .ا متفاوت استهبه اختلاف سوره....« الله 

 ثمره بحث

اینکه بسم الله جزء قرآن است و بسم الله هر سوره مخصوص آن سوره است و با آن سوره 

 :( مانند397ص، 0ج، 0791جوادی آملی،) شود؛ ثمرات فقهی نیز داردمعنا می

چون جزی ) 3اگر در نماز سوره ی خوانده شود بدون بسم الله آن نماز باطل است   -0

 (نخواندهاز سوره را 

 مس کردن بسم الله بدون وضو جایز نیست )چون جزء قرآن است(  -3

                                                            
 سوره با لهال بسم مضمون نبودن هماهنگ توبه سوره در الله بسم نیامدن علت گویند می که کسانی قول بیان این طبق - 0

 شود . می رد است، توبه

نیست.  سوره جز چون است جایز نمازها تمامی در الله بسم ترک اند: گفته مالکیه و حنفیه ولی - 3

 (35،ص0ق،ج0838)مغنیه،
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کسانی که عذر دارند حرام است حتی یک آیه از سوره های دارای سجده واجبه   -7

 شود.ها نیز میبخوانند پس این حکم شامل تلاوت بسم الله بقصد آن سوره

که نماز گزار قصد تلاوت  بسم الله هر سوره در نماز باید به قصد همان سوره ای باشد  -8

 آن را دارد.

در صورت عدول نماز گزار از سوره ای به سوره دیگر باید بسم الله را به قصد سوره   -5

 .جدید تکرار کند )چون بسم الله هر سوره مخصوص آن سوره است(

 مقام سوم: بررسی آیه مستقل بودن بسمله در سوره حمد

 .باشدسمله آیه مستقلی در سوره حمد میخواهیم اثبات کنیم که بدر این مقام می

عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله )و لقد آیتناک سبعا من  دلیل اول( -

الرحمن  بسم الله :فقال ؟فاتحه الکتاب فقیل ابن عباس: فاین السابعة :قال (المثانی

 (096ص، 0ج، الرحیم. )رازی

 «و ما یقینا به تو هفت آیه از مثانی دادیم»ترجمه: ابن عباس نقل شده که در ذیل آیه 

 ؟وی پرسیده شده که آیه هفتم چیستاز  نیاست؛ بنابرافرمود: که مثانی همان سوره حمد 

)یعنی سوره حمد را بدون بسم الله، شش آیه حساب می کردند پس از آیه هفتم سوال کرد( 

اد که آن آیه، بسم الله الرحمن الرحیم است. طبق این حدیث مشخص پس ابن عباس جواب د

 باشد. شود که بسمله آیه مستقل در سوره حمد میمی

روی عن ام سلمه ـ رضی الله عنهاـ عن النبی )ص( انه قرأ سوره الفاتحه  دلیل دوم( -

 الرحمن»آیه، « الحمد الله رب العالمین»آیه، « بسم الله الرحمن الرحیم»فعد  

اهدنا »آیه، « ایاک نعبد و ایاک نستعین»آیه، « مالک یوم الدین»آیه، « الرحیم

صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا »آیه، « الصراط المستقیم

 (47ص، 0741آیه. )بهائی،« الضالین

م بس»ترجمه: از ام سلمه نقل شده که پیامبر )ص( سوره فاتحه را قرائت می کردند پس 

ر دیگ ٔ  را آیه« الحمدلله رب العالمین»را یک آیه مستقل می دانست  «الرحمن الرحیم الله

 «ایاک نعبد و ایاک نستعین»را آیه دیگر « مالک یوم الدین»دیگر  ٔ  را آیه« الرحمن الرحیم»

صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب »را آیه دیگر و « اهدنا الصراط السمتقیم»را آیه دیگر 

پس بنابراین طبق این روایات و مطالبی که در مقام . را آیه مستقل دیگر« ا الضالینعلیهم و ل

باشد و در در سوره حمد یک آیه مستقل می« بسم الله الرحمن الرحیم»اول گفته شد، 
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شمارش آیات باید شماره ی جدا از آیه بعدی داشته باشد و در مصحف ها هم همینگونه 

 .است

 هامستقل بودن بسمله در سورهمقام چهارم: بررسی آیه 

ع البیان، مجم ،ما با تتبع و جستجویی که در کتابهای تفسیری از جمله المیزان، نور الثقلین

کشاف و... همچنین با رجوع به کتابهای روائی مثل وسائل الشیعه، بحار ، نمونه، تسنیم، الکبیر

دلیل دقیقی بر این مطلب که  و جستجو در کتاب فقهی العروة الوثقی و شروحش، الانوار و...

بسمله در غیر سوره حمد آیه مستقل باشد، نیافتیم مگر چند روایت که فقط ظهور در این 

دارند که آیه مستقل است و از جمله ی آن روایت ها دلیل چهارم در مقام اول و دلیل سوم 

 در مقام دوم است.

 آمده پس بخاطر همین در بین مراجع معظم شیعه دو نظر به وجود 

آیات عظام امام خمینی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی،  نظر اول( -

بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه 0: صافی گلپایگانی و جعفری سبحانی گفته اند

باشد و در نماز آیات با گفتن آن می توان به رکوع رفت و نماز صحیح مستقل می

 .است

ستانی و تبریزی، بسم الله را آیه مستقل نمی دانند الله خامنه ای، سیآیت نظر دوم( -

و معتقدند در نماز آیات بعد از بسم الله باید آیه بعدی نیز خوانده شود و بعد به 

  رکوع رفته شود.

 نتیجه گیری

با توجه به روایات و ادله ی که بیان شد، در مورد آیه بودن بسمله به این نتیجه رسیدیم که  

توبه بسم الله ندارد و علت هایی سوره  یول ؛باشدمیها ها جزء آن سورهبسمله در تمام سوره

که در این زمینه مطرح شده را با بررسی که کردیم؛گفتیم حکمت هستند نه علت و در مورد 

تقل مس ٔ  مستقل است به این نتیجه رسیدیم که در سوره حمد آیه ٔ  اینکه آیا بسم الله آیه

 .دو نظر در بین علما شیعه وجود داردغیر سوره ی حمد در  یاست؛ ول

  

                                                            
؛ صافی گلپایگانی، 0531م؛ فاضل لنکرانی، 0515؛ نوری همدانی، م0399؛ مکارم، م0511امام خمینی،توضیح المسائل م - 0

 .0834م ؛ جعفری سبحانی،0501م
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فرهنگ حجاب و عفاف در  یسازنهینهاداجتماعی  یهاچالش

 هاچالشاز این  رفتبرونو راهکارهای  جامعه

 1زادهفیض محمدجواد
 

 چکیده

کشور، مسئله فرهنگ حجاب و عفاف هست با فرهنگی اجتماعی مسائل مهم  یکی از 

برای  ،و این مسئله علاوه بر آنان دهندمیاینکه نیمی از جمعیت کشورمان را بانوان تشکیل 

 هاچالشبرخی  جامعه،ی این فرهنگ در سازنهینهاداست. در سیر  تیاهم بامردان جامعه نیز 

ی صحیح حل شوند تا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود. راهکارهاکه باید با  شوندمیایجاد 

بیان راهکارهای مطرح ها و این چالشنظر محققین در زمینه  یآورجمعدر این تحقیق نیز به 

ها تر به بحث چالشو روشن ترینگاهی کل میتوانیم قیطرپردازیم و از این میتوسط ایشان 

 سازی این فرهنگ در جامعهو تصمیمات بهتری برای نهادینهبیندازیم و راهکارهای این مسئله 

وجه اشتراک بین یکدیگر دارند و برخی راهکارهای مطرح  هامشکلاز این زیرا برخی  .بگیریم

 ، یکی هستند. مشکلدر چند 

 یاوردهااز دست توصیفی استفاده شده. یاانهدر نوشتن این تحقیق از روش تحقیق کتابخ 

موجود و مشترک بودن  هایچالشبه اهمیت جهاد تبیین در حل  بردنیمهم این تحقیق پ

همچنین لزوم هماهنگی میان مسئولان نهادهای  باشد.میاین مشکلات این راهکار برای حل 

 .مختلف برای حل این مشکل نتیجه گرفته شد

 .فرهنگ جامعه،ر، راهکا چالش، حجاب، :واژگان کلیدی

 

                                                            
  مدرسه امام کاظم علیه السلام حوزه علمیه منطقه بناب. 3. طلبه سطح 0
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 مسئلهطرح 

باشد و شارع مقدس به این امر مسئله پوشش زنان یکی از مسائل مطرح در امر دین می 

در مسئله پوشش مطرح کرده که با عنوان حجاب و  یمیاهمیت داده است و قوانین و مفاه

ه و عدم اجرای این شوند و رضای خود را در اجرای این قوانین قرار دادعفاف شناخته می

 یاز امور اجتماع یزناز طرفی امر حجاب و عفاف  .شودقوانین هم موجب انزجار ایشان می

در پی این  .شودمی رعایت دیگران به نسبت که است مریاحجاب و عفاف  هست؛ چون مفهوم

باید این فرهنگ را در جامعه  لذافاجرا در سطح جامعه دارد  ین فرهنگ نیاز بها ،مقدمات

 . سازی کردنهادینه

، مسئله اردد یادیزکه اهمیت  یسازی این فرهنگ، یکی از اموردر مسیر نهادینه 

توان این فرهنگ را در غیر این صورت نمی .دهای این امر هست که باید حل شوچالش

مشکل صورت صحیح و مطابق با امر الهی در جامعه اجرا کرد. برای مثال چنانچه به

 از این شتباها یهافیتعر مثلاموری حل نشود، موجب  عفاف و حجاب از مختلف هایخوانش

فرهنگ یا به مشکل خوردن بانوان در اجرای وظایف اجتماعی الهی خود و مشکلات دیگر 

های اجتماعی مطرح در بحث چالش رخیبآوری و توضیح تحقیق حاضر به جمع شود.می

ها رفت از آن چالشسازی فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی و راهکارهای بروننهادینه

 پرداخته است.

 قسؤالات تحقی

 اصلی سؤال

فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی مطرح  یسازنهیاجتماعی در نهاد یهاچالش

 چیست؟ها این چالش حل هست و راهکارهای

 فرعی سؤالات

فرهنگ حجاب و عفاف  یسازنهیاجتماعی شناختی و بینشی در امر نهاد یهاچالش چه. 2

 ؟ها چیسترفت از این چالشدر جامعه وجود دارد و راهکارهای برون

فرهنگ حجاب و عفاف  یسازنهیاجتماعی روانی یا گرایشی در امر نهاد یهاچه چالش. 3

 ؟چیست هارفت از این چالشدر جامعه وجود دارد و راهکارهای برون

فرهنگ حجاب و عفاف  یسازنهیاجتماعی کنشی و رفتاری در امر نهاد یهاچه چالش. 7

 چیست؟ها رفت از این چالشدر جامعه وجود دارد و راهکارهای برون
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 مفاهیم و اصطلاحات 

 ابحج

 به هم)حُّجُّب جمع حجاب .هست حِجاباً و حَجباً یَحجُّبُّ  حَجَبَ از ماده حجاب کلمه تلغ در 

  0گویند. مید شو حائل چیز دو بین آنچه هر

باید از منظر فقه به تعریف ای فقهی هست و به همین جهت : حجاب مسئلهاصطلاح در 

ین باما در  امده؛ینعنوان باب مستقل بحث حجاب به، آن پرداخت. متأسفانه در مباحث فقهی

آمده  زارنمازگمبحث لباس  صلاتهای فقهی به این مسئله پرداخته شده بلکه در زیر باب باب

 ای مبحث حجاب به این صورت مطرح شده که:آموزشی آیه الله خامنه در رسالهالبته 

 ای باشد که:گونهپوشش زن در مقابل نامحرم باید به

 .نباشد آشکار( آلاتبه جز گردی صورت و مچ دست به پایین )بدون آرایش و زیور  -0

 .نباشد آشکار آن، پوشیدن وجود با زن، بدن هایزیبایی و هابرجستگی -3

توجه کند و موجب تحریک اطرافیان ای نباشد که جلبگونهرنگ و خصوصیات آن به  -7

 3شود. 

 عفاف

 عفاف .هستند یَعفِفُّ عفَفَ ماده مصدر عفاف عَفافه عَفاف و عف ، عِف َه، کلماتعفاف در لغت:  

 عفیف شخص این به و باشدمی نیست زیبا آنچه یا نیست حلال آنچه از امتناع معنی لغت به در

 7.  گویندمی عف  یا

پردازیم. چون عفت مفهومی اخلاقی هست به تعریف آن از منظر اخلاق می: اصطلاح در 

 ىو خمود یپرستحد  وسط در میان شهوت ى، آن را صفت«عفت»اخلاق در تعریف  ىعلما

 ىعر فم ىبرا ىبه مفهوم عام کلمه بود؛ زیرا بعض« عفت»اند. آنچه بیان شد، تفسیر دانسته

از  ىاند. به همین علت در بسیاردری نیز استفاده کرده، پردهىاز نقطه مقابل آن؛ یعن« عفت»

اند. استعمال کرده ىدر خصوص مسائل جنس ىرا در مورد پرهیزکار« عفت»موارد، واژه 

 ینـ به هر دو مع« عفت»که  شودمیاستفاده  میهرحال از آیات قرآن مجید و روایات اسلابه

                                                            
 004ص ،0جلد ،اللغه یالمنجد ف 0

3 https://khl.ink/f/27847 

 508ص  ،اللغه یالمنجد ف 7
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 ییبه جا «عفت»الل ه، بدون داشتن  لیدر سیر ا کسچیاست و ه نیفضایل انسا نیترـ از بزرگ

 0دنیا نیز آبرو و حیثیت و شخصیت انسان در گرو عف ت است.  گی. در زندرسدینم

 فرهنگ

فر( به معنای شکوه )است.  )نگ(و  (فر)ای فارسی و مرکب از دو جزء در لغت: فرهنگ واژه 

از  (نگعنوان پیشوند به کار رود به معنای جلو، بالا، پیش و بیرون است. )اگر بهو عظمت و 

ه معنای ب "فرهنگ"ریشه اوستایی سنگ به معنای کشیدن، سنگینی و وقار است. واژه مرکب 

 3و برکشیدن است.  دنی، بالاکشدنیکشرونیب

جعفری عبارت است از کیفی ت یا شیوه  یاز منظر علامه محمدتق :فرهنگ در اصطلاح 

ه ها که مستند بهای حیات ماد ی و معنوی انسانبایسته و شایسته برای آن دسته از فعالیت

 7تکاملی باشد.  معقول اتیطرز تعقل سلیم و احساسات تصعید شده آنان در ح

 جامعه

، به معنای گرد «جمع»فاعل مؤنث از مصدر لحاظ لغوی، اسم، از«جامعه»: لفظ تعریف لغوی 

کردن یا آوردن، و برهم افزودن است و بنابراین به معنای کردن، گرد هم آوردن، فراهم

 8افزاینده، و دربرگیرنده خواهد بود.  کننده یا آورنده، برهمگردآورنده، فراهم

تعریف اصطلاحی: تعریف واحد و مورد اتفاقی برای جامعه گفته نشده؛ اما تعریفی که  

 از است ایمجموعه واحد جامعه باشد این تعریف است کهمنتخب آیه الله مصباح می

 لکهب نیست، یکدیگر از مجزای و مستقل کارهایشان کنند،می زندگی باهم که هاییانسان

ر د آید،می حاصل شانجمعی کار از آنچه و است، مرتبط باهم «کار تقسیم» نظام یک تحت

  5شود.شان توزیع میهمه انیم
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 های شناختی و بینشی چالش

های شناختی نسبت به بقیه چالش، سازی این فرهنگهای اجتماعی نهادینهدر بحث چالش 

 ندریگیمها نشئت های دیگر، از این چالشها از اولویت برخوردارند زیرا برخی از چالشچالش

ها هستند. در این بخش از مقاله قصد داریم از بقیه چالش ترقیعمها و همچنین این چالش

یی که در قسم اندیشه مطرح هستند را مطرح کرده و راهکارهای مربوط به هر یک هاچالش

 شت.خواهیم دا شانیراهکارهاها و گیری از این چالشنتیجه به زیندر پایان . را نیز مطرح کنیم

 فردگرایانهاندیشه  :چالش اول

ترین الگوهای توسعه غربی گفتمان فردگرایی است. فردگرایی اصطلاحی است که در از مهم 

آید. در فرهنگ علوم قرن نوزدهم ابداع شده به همین جهت اصطلاحی جدید به شمار می

برتر پنداشتن فرد از جمع و »چنین تعریف شده است:  (indiviualismسیاسی فردگرایی )

ت که اس قرارنیهای فردگرایی نیز ازابرخی ویژگی«. برابر جمعشدن اهمیت برای فرد در قائل

دهند همچنین تأمین مصالح جامعه را در فرد گرایان منافع فرد را بر منافع جامعه ترجیح می

بینند. همچنین معتقدند که آزادی در صورتی تحقق و منافع فردی می ازهایتأمین حقوق، ن

ش قائل باشیم. فرد گرایان تنها در صورتی با مداخله یابد که به مالکیت هر فرد بر خودمی

اند که موجب تأمین آزادی عمل فرد شود. در مبنای دولت در امور اقتصادی و اجتماعی موافق

های فرد هست حتی اگر فردگرایی، آزادی به معنی آزاد بودن از تمام موانع بر سر راه خواسته

تواند آن مانع های فرد باشد، مییدن به خواستهمانع رس یعنیجامعه مانع آزادی فرد باشد؛ 

 0(700، ص 0747، رادیآقابخشی و افشار)را از سر راه بردارد. 

 فردگرایی بر کشور ما ریخواستگاه تأث

اجتماعی و انقلاب جنسی اتفاق افتاد  یهاغرب تحولاتی مثل جنبش در 0961پس از سال  

تحولات به فرهنگ جامعه ما هم سرایت کرد پس از طریق تهاجم و تبادل فرهنگی، این سو 

یکی از این تحولات، شیوع تفکر فردگرایی در  و موجب تغییراتی در فرهنگ کشور ما شد.

به این صورت که در  .که خود را نشان داد در بحث حجاب بود یهاجوامع بود و یکی از مکان

 ؟جواب به تو چه ربطی دارد ازمنکر نسبت به حجاب برخی بانوان، بامعروف و نهیصورت امربه
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حق  کند و کسی یریگمیتواند برای زندگی خود تصمدر ویژگی فردگرایی تنها خود فرد می

 .جلوگیری از تصمیم او و مقابله با او را ندارد

از معایب و مشکلاتی که فردگرایی در فرهنگ جامعه کشور ما گذاشت، برداشت فردگرایانه  

از طرفی حجاب از مسائل  شدن حریم عمومی هست.شتههای اجتماعی و بردااز ارزش

ه های فردی توجشده و به جنبهاجتماعی تضعیف اجتماعی هست و با رشد فردگرایی مسائل 

ازمنکر با مبانی این معروف و نهی( و امربه35 -30صفحه  0711شود )آربلاستر بیشتر می

ر بدهد و این حرکت بر مبنای تواند به دیگری تذکو در جامعه کسی نمی سازدتفکر نمی

 فردگرایی، یک حرکت مخل و ناپسندیده هست.

 راهکار 

باید به تبیین خطا هم چون این مبحث از مباحث فکری و مبنایی هست، به همین خاطر  

 یقیمالک حق خداوندو خاطرنشان شد که روآورد  بودن مکتب فردگرایی و بیان اشکالات آن

تواند در ملک او تصرف کند. نمی یهاست چون خالق آنهاست. بدون اذن مالک، کسانسان

کن،  یچطور زندگ دیتواند بگومن به خودم مربوط هست و خدا نمی یزندگ مییبگو نکهیپس ا

که افراد  یهنگامو خدا ما را مختار خلق کرده  میقبول دار نکهیهست با ا یحرف نادرست

افعال چون در  نی، ایفحاش ای یدزد ایحجابی جام دهند؛ مانند بیان یدرون اجتماع فعل

 ریشود در جامعه تأثدر شکل جامعه می یراتییموجب تغ نیجامعه هست و همچن دیمعرض د

 ازکند. می ینداشته باشد هر فرد چه کار یربط یکه به کس ستیطور نو این گذاردیم یمنف

ن از گناها یریجلوگ یاست که شارع مقدس برا نیا زیازمنکر نمعروف و نهیامربه یهاحکمت

 حکم را واجب کرده. نی، ایاجتماع

نها هستند که تأثیر آ ینوعخاطرنشان شد که افعال اجتماعی بهبایستی این نکته را هم  

 ییراگهمچنین باید روح جمع بلکه در کل جامعه تأثیر دارد. ست؛یتنها مربوط به خود فرد ن

ازمنکر نتیجه مطلوب را بگذارد معروف و نهیامعه حاکم باشد تا امربهو حریم عمومی در ج

علاوه بر این موارد، دولت و حکومت باید با افرادی که در صدد مقابله با فرهنگ اسلامی 

 هستند، مقابله مناسب و بازدارنده انجام دهد. 
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 های مختلف از حجابو خوانش کردهایرو :چالش دوم

جامعه جهانی به سمت مفاهیمی مثل آزادی و حقوق بشر و برابری  تهاجم فرهنگی و سوق 

 که در خود ضابطه گریزی داشتند و همراهی نسبی دولت با جامعه ییزن و مرد و بقیه شعارها

جهانی و عدم ماده برای حفظ پویایی فرهنگ اسلامی در صورت ورود این مفاهیم به جامعه 

اعد حضور بانوان در مناصب اجتماعی، موجب شد و تغییر همراه با حفظ مبانی و تبیین قو

رویکرد سنتی به حجاب تضعیف شده و نتواند مردم را قانع کند و در پی آن رویکردهای 

جدیدی نسبت به امر حجاب و عفاف در جامعه شکل گرفت که اعم از موافق یا مخالف مبانی 

  0 :اند ازاسلام یا ناقص بودند. این رویکردها عبارت

 ایمانی(  ی،سنتی )عبادرویکرد 

این رویکرد به این مسئله اشاره دارد که زنان نباید کنار مردها قرار گیرند و در محیط آنها  

پوشش تمام بدن زن حتی وجه و کفین را لازم  مطابق این رویکرد برخی علما .فعالیت کنند

 حجاب داراست.در بین رویکردهای مختلف در امر  قدمت زیادی را ،این رویکرد دانستندیم

 به حجاب شانیرویکرد نواند

در دوران معاصر برخی علما مطابق اقتضای زمان و با بحث فلسفی و برخی روشنفکران به  

های مختلفی این رویکرد، خوانش .های متعددی از حجاب پرداختندتحلیل و بیان خوانش

 پردازیم:دارد که به آنها می

 اجتماعی ،خوانش عرفی

شود. از و قبح عقلای جامعه هست و امری اجتماعی قلمداد می ط به حسنامر حجاب مربو 

 هست  داران این خوانش آقای عبدالکریم سروشطرف

 خوانش عدم الزام اخلاقی

اینکه قضاوت اخلاقی داشته  یبلکه برا ست؛یخود مشمول حکم اخلاقی نخودیحجاب به 

باشیم که حجاب خوب است یا بد باید ربط اخلاقی بین حجاب و یک مسئله اخلاقی که شامل 
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 که چنین ربطیخوب یا بدی بودن دارد باشد تا طبق آن حجاب را نیز قضاوت کنیم درحالی

 وجود ندارد

 خوانش عدم الزام فکری

ایشان معتقدند در قرآن دلیلی برای پوشاندن  داران این خوانش آقای کدیور هستنداز طرف 

عنوان حکم ثابت به همین خاطر پوشش حداقلی به ؛برخی اعضای بدن از نامحرم نداریم

و نیاز به وجود شرایط حکم  پوشش بیشتر از آن تابع حکم ثانویه هست .شودپذیرفته می

 ثانوی دارد.

دار شود که در این ر عمومی جریحهمگر اینکه افکا ؛حکومت اجازه الزام حجاب را ندارد 

صورت مشکلی ندارد که حکومت رعایت امر حجاب را الزام کند. چون در منابع اسلامی، بر 

وان عنالزام رعایت حجاب و مجازات در صورت عدم پایبندی به آن، مطلبی نداریم که بتوان به

 دلیل برای اثبات این موضوعات از آن استفاده کرد.

 تاریخی ،خوانش تفسیری 

وضعیت فرهنگی اجتماعی امروز تعریف کنیم نه اینکه با  بهباتوجهباید دین را بار دیگر  

وضعیت زمان پیامبر ص( و با این نگرش، آقای ترکاشوند نتیجه گرفتند که پوشاندن غیر از 

 از شیپ و تیجاهل دوران در روابط و پوششبازو ران و تنه، واجب نیست به دلیل تفاوت 

 اشوند،ترک) و متدینان امروزی. مؤمنانبـه  نسـبت آنـان یدگیپوشـ و کمتر بودن اسلام آمدن

آقای مجتهد شبستری قرائت رسمی از دین را رد کرده و قرائتی ( 648−685،ص 0749

 .ندکنی در آن رعایت شود را مطرح میو ارزشحقوقی ، انسانی از دین را که ملاحظات فلسفی

 (43-40،ص0747مجتهد شبستری،)

 اجتماعی( ،خوانش تبیینی )کلامی

این دیدگاه به مسائلی مانند هویت انسانی زن، حقوق اجتماعی زنان مثل مشارکت اجتماعی،  

فرادی قبیل پرداخته. او مسائلی ازاین های شخصیتی آنان و تفاوتش با شخصیت مردانویژگی

اند. این دیدگاه خوانش بودهآغازکنندگان این  از قبیل استاد مطهری و علامه طباطبایی

 . پردازیمهای مختلفی داشته که به آنها میخوانش
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 خوانش مبتنی بر عفاف

حجاب در سیر چند دهه با محوریت عفاف تفسیر تازه یافته از  اساس نظریه اندیشمندان، بر

 داران این رویکرد، امام خمینی و مرحوم طالقانی نیز هستند.طرف

 انقلابی( - سمبولیکی )نمادیرویکرد هویت محور 

بسیاری در جامعه هست و  یهاامیدهنده پانتقال این رویکرد معتقد است حجاب همچنین 

 سمیمکان رایز کند؛یدر جامعه عمل م نمادعنوان در بازتولید ساختار اجتماعی مؤثر هست و به

ارتباط دربردارنده حالات چهره و رفتار، حرکات، طنین صدا، کلمات و... هست و از جهتی نیز 

 بدن نمادین بوده و در بازتولید ساختار اجتماعی نقش دارد.

 رویکرد فمینیستی

آن را  به این صورت که برخی ؛شودپذیرش وجه شرعی حجاب امتناع میاز در این رویکرد 

 دانند.انند. برخی هم آن را امری اختیاری میدنوعی محرومیت زنان می

 خوانش مبتنی بر انزوا

و انزوای زنان است و این که حجاب الزام اسلامی است موجب تحمیل  تیحجاب ابزار محدود

وق حق نیتریعیساز قانونی است که زنان را از طبهمچنین این الزام زمینه .شودبه زنان می

 کند.و لذت جنسی محروم میفردی خود از جمله انتخاب همسر 

 یگرخوانش انتخاب

 0توان انتخاب کرد که حجاب را قبول کرد یا نه . برخی نیز بر این باورند که می

 راهکار

های فکری و بینشی هست و به همین خاطر باید قسمتی از راهکار این چالش جزو چالش 

ما جنبه تبیینی داشته باشد به این صورت که رویکرد صحیح را باید تبیین کنیم و اشکالات 

 رویکردهای دیگر را بیان کرده و در نهایت به نتیجه برسانیم. 
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 :پردازیممیبرای حل این مشکل راهکارهای متعددی گفته شده که به آنها 

 راهکارهای فکری

یی، گراتدوین راهبردها و راهکارهای فرهنگی و اجتماعی نسبت به رفع احساس -0

 در مورد حجاب و بدحجابی یزدگنیو دی زدگاستیس

حجاب و و نهادهای حکومتی در مورد اشاعه فرهنگ  مشخص کردن متولی سازمانی -3

 سازمانیهای ناهمگون مشارکت یهایچیرگی بر تلق

موقع ساختار ارزشی و روابط اجتماعی جامعه با محوریت مهندسی فرهنگی و اصلاح به -7

 یمعرفت دینی و باورهای مذهب

های عصری و انتظارات نبود الگوهای پوششی متنوع متناسب با نیازها و ضرورت -8

 امروزیجوانان 

الگوهای حجاب مطلوب به معرفی همگانی آن متناسب با  تعریف مشخص و ترسیم -5

 فرهنگی  یها و اقتضاهاو مدگرایی انسان معاصر و ضرورت یطلبروح تنوع

 حجابتبیین و تبلیغ آثار مثبت و کارکردهای فردی و اجتماعی  -6

 های آن و ضرورت مربوط به پوشش یهاپاسخگویی به شبهه -1

عمومی در مسیر مخالفت اصولی با  افکار یدهتقویت حساسیت عمومی و جهت -4

 رسمیاز عهده نهادهای  هاتیها و برداشتن بخشی از مسئولناهنجاری

 ویژههای فرهنگی بهاصولی در برخورد با موضوع یهااستیس گرفتنشیدرپ  -9

 حجابیبی

 راهکارهای اجرایی

 حجابمبارزه اجتماعی و فرهنگی با القائات فرهنگی و مسموم دشمنان در مسئله  -0

 از برخی به یتوجهیحجابی )بجلوگیری از بزرگ کردن برخی از پیامدهای منفی بی -3

 مسئله( نیا شتریپیدمی با کنترل برای امدهایپ

جلب مشارکت عمومی مدنی و دولتی برای توسعه فرهنگ عفاف و توسعه فرهنگی،   -7

ه اد، آراستن جامعه به فضایل اخلاقی، تعمیق عفاف در خانویزدگزدودن مظاهر غرب

 اسلامتبیین دائمی جایگاه والای زن در  و جامعه،

 شرعیهای نظارت پیشگیری و کنترل وجود تفسیرهای مضیق از ممنوعیت -8

 ها ارائه تدابیر خاص برای پیشگیری شکاف فرهنگی میان نسل  -5
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نکردن به مشاع بودن فضای اجتماعی و حریم عمومی و ضرورت تأمین انتظارات توجه  -6

  یالاذهاننیب

در مورد مسئله حجاب با سایر  یفرهنگانیتقویت مناسبات فرهنگی و ارتباطات م -1

 کشورهای اسلامی

پذیرش تمایزات الگویی در حوزه و نکردن غلبه ذهنیت یا فرهنگ تشابه انگار و توجه -4

 پوشش 

رف جای تکیه صهای مختلف فرهنگی و تبلیغی بهتحقیر ابتذال در پوشش به شیوه -9

 رسمیهای رخوردبر وضع قوانین و ب

 مردانه و زنانه در گستره وسیع نظام اجتماعی  یهامیتلاش برای تقویت حر -01

های ها و مجموعهها و نشریات فیلمویژه کتاببهسازی محصولات فرهنگی به -00

 ها و کالاهای داخلی و وارداتیای لباسهای رایانهتلویزیونی برنامه

ساد و ابتذال با اصلاح قوانین و های اصلی فبرخورد قاطع با متخلفان و مهره -03

 انحراف کنندهتیو عوامل تقو حجابانیهای مقابله با بشیوه

ورودی محصولات فرهنگی، اماکن عمومی،  یهانظارت و کنترل جدی بر گلوگاه  -07

 0تفریحیهای ورزشی و مناطق محیط

 هست که از ابعاد مختلف یهمچنین باید توجه کرد که مسئله حجاب یک مسئله چندبعد 

ه توان به یک بعد بدون توجه بفرهنگی دینی معرفتی تشکیل شده و نمی یاجتماعیاسیس

بعد معرفتی را کنار گذاشته و در آن  یول م؛یبعد دیگر پرداخت؛ مثلاً به بعد سیاسی بپرداز

اعی ای اجتمدر همه ابعاد فعالیت کرد البته هر یک از نهاده دیبلکه با م؛یبعد فعالیت نکن

وظیفه خاصی از این وظایف را برعهده دارند و باید با همکاری یکدیگر و وحدت نظر در رابطه 

وپرورش مثال نهاد آموزشعنوانکنترل حجاب و حدود حجاب، به این مسئله بپردازند. به

  کردن ابعاد حجاب بپردازد.وگو در زمینه روشنمسئولیت دارد در زمینه حجاب به گفت

نین باید هر نهاد وظیفه خود را انجام داده و از دخالت در وظایف نهادهای دیگر همچ 

مستلزم آن است که هر نهاد به وظایف خاص خود و با هم  داریپذیری پاچون جامعه زد؛یبپره

 کاری نهادهای دیگر بپرهیزد  یهامبادرت ورزد و از دخالت در حوزه

                                                            
 آن یلازم برا یاجاب و ارائه راهکارها یجامعه شناخت نییبر تب یتامل ن،یحس محمد ان،یشربت 0
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 فرهنگیتهاجم  :چالش سوم

 کنند.جای حمله نظامی، از تهاجم فرهنگی استفاده میاستعمارگر به یامروزه کشورها

 مفهوم تهاجم فرهنگی

برای مقاصد سیاسی خود  - یسیاسی یا اقتصاد -است که یک مجموعه  این فرهنگی تهاجم 

ی ابرد. چنین مجموعهمی هجوم مل ت آن فرهنگی یهاانیکردن یک ملت، به بن ریو برای اس

کردن زور؛ ام ا به قصد جایگزینکند؛ اما بهای را وارد آن کشور و آن ملت میهم چیزهای تازه

بارور کردن  هدف، فرهنگی، تبادل در. است تهاجم آنها با فرهنگ و باورهای ملی. این، اسمش

فرهنگ ملی  کردنکنشهیر هدف، فرهنگی، تهاجم کردن آن است. اما درفرهنگ ملی و کامل

 0آن است.  بردننیو ازب

برد را برای مردم آن های بومی ملتی که به آن حمله میدشمن ارزش، در تهاجم فرهنگی 

دهد پسندد را برای آنها باارزش نشان میی که خود میهاارزشو  دهدنشان می ارزشیبملت 

 کند.ی بومی میارهایمعو آنها را جایگزین 

 فرهنگی مراحل تهاجم 

  شیاز خو در جهت ایجاد احساس حقارت و میل شدید به گریز ییهااعمال روش  -0

ارزشی و اعتقادی و باورهای دینی مردم به نام مبارزه با تحجر و  عناصر تحقیر  -3

 تمدن و زندگی بهتر ریتبلیغ تبش

نتیجه گرایش شتاب آلود آنان به  در بینش مردم و و فکر رد یگانگیتحقق ازخودب  -7

 تشبه به بیگانه

 ابعاد تهاجم فرهنگی

، د تعلیمیدر بع. در سه بعد تعلیمی، ارتباطی خبری و تبلیغی هست گرانسلطهابعاد فعالیت  

شود و در بعد تبلیغی نیز فنون تبلیغاتی و در بعد وپرورش جهانی به کار گرفته میآموزش

 شود.های گروهی به کار گرفته میارتباطی و خبری، رسانه

  

                                                            
 30/15/0710 یاز کارگزاران فرهنگ یجمع داریدر د اناتیب  0
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 های تهاجم فرهنگی ابزارها و شیوه

 های الکترونیکیرسانه -2

های نامناسب، تولید و های مبتذل یا عکسهای ارتباطی مثل پخش فیلماستفاده از رسانه

 ینیردیپخش محتوای غ

 وپرورشآموزش -1

دانشگاه  سیساخت مدارس به شیوه غربی، تدریس دروسی مخالف با فرهنگ بومی، تأس

و در نتیجه تربیت  0یل دانشجو در غرب و آشنایی با مظاهر تمدن غربمختلط و غربی، تحصی

 روشنفکران غربی و استفاده از آنان در رسانه ملی 

 راهکار

به هویت فرهنگ آسیب نزند مشکلی ندارد و با این حجم تبادل  کهیتغییر فرهنگ درصورت 

ای عادی هست؛ اما مسئله تهاجم فرهنگی با این مسئله تفاوت دارد و به فرهنگی، مسئله

  .کندهویت فرهنگی ضربه وارد می

 که برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی باید انجام داد موارد زیر هستند: ییراهکارها

تهاجم فرهنگی و اهداف دشمن از آن هم برای مبارزه با تهاجم  شناخت همه جانبه -0

العالم بزمانه  امام صادق )ع(: فرهنگی دشمن و هم برای یورش به فرهنگ مهاجم.

 3لا تهجم علیه اللوابس 

 آورندیکسی که عالم و آگاه به زمان خود باشد شبهات بر او هجوم نم

 تقویت بینش دینی و سیاسی مردم -3

 7بِإیِمانِهمِْ...  رَب ُّهُّمْ یَهْدِیهِمْ اَلص الِحاتِ عَملُِّوا وَ آمَنُّوا اَل َذِینَ إِن َ

 آنها زندگانى افق ماما ردیگیم سرچشمه ایمانشان نور از که الهى هدایت نور اینتفسیر: 

 یهاجنجال و جار که کنندیم پیدا ینیبروشن چنان آن نور این پرتو در سازد،یم روشن را

 را آنها فکر ،زروزور و گناه، یهابرق و زرق و شیطانى، یهاوسوسه و مادى، یهامکتب

   8نهندینم گام بیراهه به راه از و دزدد،ینم

                                                            
 66ص نامه،، پایانحجت، اصنافی 0
 369ص ،15ج بحارالانوار، 3

  9یونس، 7

 377ص ،4نمونه ،ج ریتفس 8
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 های مشروعاشباع نیازهای طبیعی انسان از راه  -7

 ازمنکرمعروف و نهیگسترش امربه -8

یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُّنْکَرِ وَأُّولَئکَِ هُّمُّ  وَیَأْمُّرُّونَ بِالمَْعْرُّوفِ وَوَلْتَکُّنْ مِنکُّْمْ أُّم ةٌَ یَدْعُّونَ إِلیَ الْخَیْرِ »

 0«. المُّْفْلِحُّونَ

نیست چنانچه در آیه دستور داده باید در  ریپذامکانحفظ جامعه بدون این دو وظیفه  

ند که کمیان مسلمانان امتی باشد که کردم را به نیکی دعوت و از بدی باز دارد و تصریح می

 3. رستگاری تنها از این راه ممکن است 

 خودسازی متولیان فرهنگی: -5

 فرماید: کونواامام صادق )ع( می 

 7السنتکم. دعاة الناس باعمالکم، ولا تکونوا دعاهً ب 

 تلاش برای زدودن فقر اقتصادی:  -6

 8« یکون کفراًکاد الفقر اَن»فرماید: پیامبر اکرم )ص( می

 نوین  یهایآورهای فعالیت فرهنگی از قبیل استفاده از فن بروز رسانی شیوه -1

های یی فرهنگی و غنا سازی برنامههاو کانونهای داخلی و مساجد تقویت رسانه  -4

 سازی تهاجم فرهنگی دشمن فرهنگی با رویکرد تقویت هویت دینی و ملی و خنثی

آنها  دادنتطابقشناخت کامل فرهنگ اسلامی و بازنگری در منابع درسی دانشگاهی و  -9

 5های فرهنگی جوانان و نوجوانان در فعالیت دادنمشارکت با این فرهنگ

 ی بیشتری که در میانریرپذیتأثری تربیتی و آموزشی در زمینه حیا و سرمایه گذا-01

های عمومی و محیط موجب ضمانتی برای ایجاد یک فضای عفیفانه در محیط، هست زنان

شود میل طبیعی آنها به طبیعی در زنان دارد و باعث می منشأویژگی  نیا رایز ؛شودمیکار 

 6 . ی جنسی هراسناک باشندهاتیموقعدر  گرفتنقرارشود از و باعث می باشد شتریبعفت 

 1کنترل بدحجابی جامعه توسط بزرگان سرشناس محله  -00 

                                                            
  018آل عمران ، 0

 78ص، 7جلد ،نمونه ریتفس 3

 11ص ،0ج قرب الاسناد، 7

 711،ص3،جیالکاف 8

 مقابله با آن یو راهها یتهاجم فرهنگ 69شماره  - 0744مهر  -مجله معارف  ،لیزاده، اسماع یول 5

 17دار، صدکمه یکتاب ژاکت ها 6

 11ص همان، 1
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 سته تبیین در مبحث تهاجم فرهنگی مسئله نیز یکی از شاه کلیدها -03

عنوان مجری بینش دهی به مردم سپس اعتماد به آنها و استفاده از قدرت مردم به -07

 (cultural mobilizationفرهنگی )

ها های متناسب در قالبی که ارزشهای تبلیغاتی با شیوهآگاهی دادن از طریق دستگاه-08

های هنری مانند داستان، مقاله، فیلم و سریال وبا توجه به را تبیین کند با استفاده از شیوه

هم نکته م. جستجوی الگوهای آرمانی هستدر ها و تمایل جوانان در این سن که خواسته

 .مسئولان مجریه در ارائه الگوها، اختلاف وجود داشته باشد نیاینکه نباید در ب

 جامعه از تمایلات یسازسالم در سالم حاتیگسترش مراکز تفریحی. استفاده از تفر-05

 0شرع مورد تأیید همگان است. خلاف یهاشیگرا ناسالم و

جلوگیری از فرهنگ گریزی نه تشویق ایجاد شرایط مسائل اجتماعی برای جوانان برای -06

 کودکانه یا تمسخر یا تحقیر و...

ک و ش حق امید، گانه آنان یعنی امنیت،ازگرداندن حقوق تضییع شده و اساسی سهب-01

 3. انبه آن انتخابتردید و آزادی 

فرهنگی  .تقویت تفکر انتقادی و تحمل بیشتر برای مسئولان در مقابل سؤالات جوانان-04

 7. ند در عرصه روزگار باقی بماند که بتواند سؤالات مطرح شده را جواب دهدتوامی

 8ایجاد احساس هویت در نسل جوان و بازگرداندن آنان به فرهنگ خودی هست -09

این مسئله . اندنوشتهچنانچه دکتر علی شریعتی نیز کتابی به نام بازگشت به خویشتن  

جم و زیر تها افتهینتوسعهران بسیاری از ممالک ی است که از طرف روشنفکحلراه ترینمهم

عنوان آخرین تجربه فرهنگی ضد استعماری در جهان فرهنگی در طول چند دهه اخیر به

 5مطرح شده 

  

                                                            
 73 -77صفحه  ،یالملل نیروابط ب در یسلطه فرهنگ نفوذ و یهاوهیش،  6شماره  ،فصلنامه مصباح 0

 85ص ،همان 3

 073-071ص همان، 7

8 C.Rechman,Modern Sociological Issues,p.26 

 فاطمه یبن نینوشته دکتر حس یتهاجم فرهنگـ یجامعه شناخت لیتحل 5
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 «نه به حجاب اجباری»چالش چهارم؛ 

 فلسفه سیاسی الزام

جه آنکه متوالزام مفهومی فراگیر است که در بسیاری از امور زندگی مردم دخیل هست بدون  

اجتماعی، فرهنگــی، اقتصــادی و امنیتی هر یک از ما در تعامل با جامعه  یهادر حوزه. شوند

رنگ  گونهچیکه ممکن است ه میکنیو محیط ِ اجتماعی خود الزامات خاصی را احســاس م

علق ت . همچنیــننیهمچن زینی فرهنگی و اقتصاد یهاو بوی سیاسی نداشته باشد.کنش

 الــزام به هر موضوعی نیازمند مقتضی اســت.

به هر قوه یا میل نفســانی نسبت داد.  توانینکته مهم آن اســت که هر الزامی را نم 

ممکن اســت الزامی را بتوان به قوه عاقله نسبت داد و الزام دیگر را به نیروی شــهوانیه و 

م نباشــند. اکنــون آیا حکومت مقتضی هیچ یک از این دو الزام قابل ارجاع به ه حالنیدرع

 تواند موضوع حجاب را در محیط جامعه الزام کند یا خیر؟ الزام است یا خیر؟ آیا حکومت می

  پردازانهینظراز نظر یکی از  عمده دلایل عدم الزام حکومت

 سالهچهل تجربه اولاً  که بود یکی از معتقدان عدم اجازه حکومت ایننصیری  آقایدلایل عمده  

 تأکید همهاین دیخواهیم اگر بعلاوه بهتر نه شده بدتر ومت وضعکح الزام با دهدنشان می

 اینکه با باشید داشته تأکید همهاین هم مسائل بقیه در باید پس ،باشی داشته مسئله این روی

 این و ندارید حد ینا به یدیتأک اصلی مسائل به ولی اصلی نه هست فرعی ایمسئله، حجاب

 احکام در داریم، آزادی دین انتخاب در چه آزادینانچ. کندمی الخلقهناقص را دین مسئله

 حکومت باید ،کندینم قبول و دارد مقاومت حکمی اجرای جامعه در اگر که صورت این به داریم

 آیات از قبل کهدرحالی شده کشور در دوقطبی ایجاد موجب تأکید از حد این .بیاید کوتاه

 مستلزم معروفامربه و ازمنکرنهی اگر که دهدمی نشان این و آمده وحدت ، آیاتیامرونه

 موجب حجاب الزام رفع . همچنین باید توجه داشت کهگذاشت کنار را آنها شود، باید اختلاف

 0. شودیمردم نم عریانی

                                                            
 یو دکتر سوزنچ یرینص یبا حضور مهد هیدر برنامه زاو یمناظره درباره حجاب اجبار 0

https://www.aparat.com/v/LicuW 
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 راهکار

نشست و جلسه  یو برگزارتبیین مبانی اجازه حکومت بر الزام حجاب در جامعه اسلامی  

برگزاری مناظره میان موافقین و مخالفین  الخصوص جوانان.پرسش پاسخ با اقشار مختلف علی

ها در فضای جامعه و رسانه اجرای قانون حجاب توسط حکومت اسلامی و انتشار آن مناظره

را در  ییهانیز آن را بیش رو گرفته و برنامه مایکه صداوس یاقهیطر به دلیل اقناع مخاطبین،

ها بخشی از موضوعات موردبحث یا مناظره، فضای رسانه به اجرا گذاشته که در آن برنامه

 باشد.می …مربوط به حجاب و عفاف و متعلقات آن از قبیل فلسفه حجاب، حجاب اجباری و

 ها:برخی از این برنامه

  برنامه چراغ -

و مرد، مضرات و در فصل سوم به موضوعاتی همچون رعایت حجاب و حریم بین زن  

عدم رعایت حجاب و حریم بین زن و مرد توسط کارشناسان برنامه پرداخته شده  یهابیآس

 0 .شدیمپخش از آنتن شبکه چهار  این برنامه. داده شدهو به سؤالات مخاطبان نیز پاسخ 

 برنامه زاویه -

مداقه در ، یانسانمختلف علوم یهاجدید در رشته یهادگاهیطرح نظریات و تحلیل د 

نظریات اندیشمندان کشور و تحلیل این نظریات با نگرش سایر متفکران و فیلسوفان در کشور. 

رح مط ییهادر مورد مسئله حجاب و مسائل مربوط به آن بحث زیاز این برنامه ن ییهادر بخش

 3شد . 

 برنامه بدون توقف -

که با دعوت از  کاری از شبکه سه سیما است« بدون توقف»برنامه ترکیبی چالشی  

مداران به بررسی شبهات و معضلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کارشناسان و سیاست

 7پردازدمی

  

                                                            
0 https://tv4.ir/Program/310531 

3 https://tv4.ir/Program/30313 

7 https://tv3.ir/Program/47949 
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 جدایی حجاب از عفافچالش پنجم؛ 

 شسروعبدالکریم . یکی از مدافعان این نظریه آقای مفهوم به معنی عدم لزوم بین این دو 

شود می، استهای دستگاه اخلاقی اند که مطابق با آموزهبیان کرده نیچننیایشان ا. هستند

شاندن نیست؛ مگر اینکه نپو یراخلاقی، رفتاری غبنا بر اصولنپوشاندن گردن و موی سر  گفت،

از جهتی دیگر یک مفسده اخلاقی داشته باشد و موجب شود پوشاندن گردن گردن و موی سر 

ی درست این است که طیدر چنین شراارزش اخلاقی بیشتری از آن داشته باشد  و موی سر،

توان نتیجه گرفت نپوشاندن گردن و فرد گردن و موی صورتش را بپوشاند و از این کلام نمی

اخلاقی  یعمل یعنیدارد؛ بر غیراخلاقی نبودنش هست؛ بلکه تأکید عملی غیراخلاقی ، موی سر

است که کسی گردن و موی سرخود را بپوشاند، اما در تنظیم . علاوه بر این، متصور هست

رابطه خود با جنس مخالف، رفتاری غیر عفیفانه داشته باشد. پس ممکن است کسی گردن و 

موی سرخود را بپوشاند، ولی رفتار او غیر عفیفانه و غیراخلاقی باشد؛ لازمه این سخن این 

و موی سر وجود ندارد. به تعبیر دیگر،  ضروری میان عفت و پوشاندن گردن است که رابطه

گردن  تواندتواند گردن و موی سرخود را بپوشاند و عفیفانه رفتار کند؛ همچنین میکسی می

متصور است کسی گردن و  حالنیو موی سرخود را بپوشاند و غیر عفیفانه رفتار کند؛ درع

ت کسی گردن و موی رفتار کند، همچنین متصور اس فانهیموی سرخود را نپوشاند و عف

 ومفهوم عفت را مفهومی متغیر  آقای سروش 0سرخود را نپوشاند و غیر عفیفانه رفتار کند. 

  داندزمان و مکان می متناسب با

 راهکار

 جهاد تبیین: راهکار اول

ق رساندن اذهان به اعماق حقای ،مفهوم موردنظر از تبیین .روشنگری، کردنانیبمفهوم تبیین: 

 و مسائل است.

  

                                                            
 اخلاق. ی، حجاب در ترازومیعبد الکر سروش، 0
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 الزامات تبیین

 نیا رهبر یرهنمودها یراستا در دیبا یعنی: انقلاب حرکت کلان نقشه با ییراستا هم -0

 .باشد انقلاب

 نتس نام با هستند حاکم ینیقوان عالم در: یاله یهاسنت به هیتک و خدا بر توکل  -3

 یعنیکند؛  یاری را خدا نید که یکس هر که است نیا نیقوان نیا از یکی. یاله

 دنخواه تنها را او زین خداوند کند تلاش یرستگار و فلاح راه در یاله دستورطبق 

 .کرد خواهد روزیپ را او و گذاشت

  خود در و بصیرت و آگاهی تیمعنو و مانیا تیتقو -7

 از زیپره. یمجاز یفضا در خصوصاًگفتن سخن در یاسلام ادب حفظ: اخلاق تیرعا -8

  انتقاد اصول تیرعا و عاتیشا جیترو، تهمت ،ییبدگو بت،یغ

 کردن یفرع یاصل و هاتیاولو تیرعا -5

 چه به نفع ما چه به ضرر ما قانون تیرعا -6

 میفهمب میکن نییتب میخواهیم که را آنچه دیبا ابتدا: مطلب دنیفهم یبرا قیتحق  -1

 میکن نییتب را آن سپس

 با اهرظ در یمطلب کی است ممکن که صورت نیا به: نما نییتب از نییتب زدادنیتم  -4

  است نادرست یمطلب امر واقعباشد؛ اما در  نییتب عنوان

  ستیزبان دعوت از بهتر و تریقو یعمل دعوت: عمل با همراه نییتب  -9

 ردیگ انجام بعداً اگر داد انجام خود موقع در و بهنگام را حرکت دیبا: بودن بهنگام  -01

 هجدهمحرکت امام در  در مثالعنوانبه گذاردیم یکم اثر ای کندینم اثر یگاه

 0751 بهمن

 لیتحل قدرت بعلاوه نشدن دیناام: رتیبص و استقامت -00

 و ردمم نیب جیرا فکر آن به تا میکن تکرارقدر آن را مسئله کی: تکرار در مداومت  -03

 عمل به یعیطب طور به شد یعموم مطالبه یزیچ یوقت مردم یعموم مطالبه

  است ترکینزد

 یراهکارها به ازین هدف ریمس در حرکت یبرا: مدارانه هیتوص و انهیگراعمل کردیرو -07

صورت ساده به است ملت خود از ییهامجموعه عهده بر راهکارها نیا و هست یعمل

 گوناگون یهانهیزم در یفکر یهانخبه

 بدون اغراق و با زبان خوش، منطقی، علمی -08
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 به هیتوص ،ینیآفر دیام یبرا یمجاز یفضا از استفاده: یمجاز یفضا به ژهیو توجه -05

 .هانیا مانند و نماندن کاریب، ینیآفر رتیبص، حق و صبر

 شیروین شودمی خطر دانیم وارد ترسدینم خطر از انسان. فهم و عمل در شجاعت  -06

 شدبا متعال یخدا از فقط دیبا ترس. شودمی روزیپ جهینت در و ردیگیم کار به را

  مردم نه

 نقطه در یانحراف هرجا که بود یشکنخط بزرگوار امام: یشیاندمصلحت بدون  -01

 0 فرمودیم انیب یاملاحظه چیه بدون و قدرت کمال با کردیم مشاهده

 : جنجال و اهویهدوراز به -04

 : تعارف بدون و یزیانگدوراز فتنهبه  -09

 باهم یمنفو نقاط  مثبت نقاطیی و لحاظ نمااهیس از زیپره -31

  .دیکن انیب تازه یهااستدلال و دیجد یهازبان، نو یهاوهیش با: ینوآور -30

شود؛ مانند نوشتن  انجام هنرمندانه یکارها با دیبا نییتب ی: گاهبودن هنرمندانه -33

  .معلم گاهیجا عظمت مورد در شعر ای لمیف ساختن کتاب

 زا برخاسته حیصح عواطف به پرداختن: یعلم قدرت بر علاوه عاطفه از یریگبهره -37

 خالص یهامانیا پشتوانه عاطفه، نوع نیا است لازم ییجاها در زین درست معرفت

 محفوظ مهم عامل آنها یهاییراهنما و سخنان به تمسک و تیباهل محبت. است

  گزندهاست از مستحکم و سالم شهیاندداشتن نگه

، یفکر انحراف درمان راه:  ...ژهیوبه یاسلام انقلاب شمندانیاند معارف از یریگبهره  -38

، یبهشت دیشه، یمطهر دیشه جمله از است انقلاب شمندانیاند معارف از یریگبهره

 3...و یاخامنه امام امام، حضرت

 های تبیینو روش انحا

ترین روش از حیث زمان و مکان و خواهد انجام گیرد بهتر است با مناسبتبیینی که می 

 مخاطب و شرایط انجام شود

 مراجعه به مخاطب -0

 جلسات تحلیل و مانند این کارها چندنفرههای سخنران نشریه بحث زگردیممثل  

                                                            
 01/17/0717در  یمقام معظم رهبر اناتیب 0

 086-90ص ،یمد ظله العال یاخامنه یالله العظم هیحضرت آ شهیدر اند نییجهاد تب 3
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 ی غیرمستقیمهاراهاستفاده از  -3

لاً صورت غیرمستقیم مثبه هاتبلیغ مسائل دینی مثل نماز از طریق فیلم مثالعنوانبه 

 .ایستدمیبازیگر معروف فیلم در موقعیت حساس نقشش وضو گرفته و به نماز 

 تشکیل اجتماعات -7

ی و حوزو تشکیل جلسات فکری وسیع برای فکر در مورد مسائل گوناگون میان مجموعه 

حضور  ،دانشگاهی، حضور فیزیکی و فکری در مسائل عمومی کشور توسط مجموعه دانشجویی

 حضور فیزیکی مثل ایجاد برخی اجتماعات قانونی، ربطهای ذیفکری و ارائه نظر به دستگاه

ن های احساسی و غلط در بیدانشجویی درباره مسائل گوناگون البته نه با تندروی و تصمیم

 جلسه 

 در بحث جنگ نرم  ورزشهیاندی هائتیهتشکیل  -8

 ی معرفتیهاحلقه -5

ی مردم تبیین کند و براپس از نماز با مردم حرف بزند  جماعتاماممثلاً به این صورت که  

 .دهد را شنیده و پاسخ سؤالاتشانحلقه معرفتی تشکیل بدهد های مسجد یا بنشیند با جوان

 ی و مجازیاچندرسانهاستفاده از محصولات  -6

، هاهای علمیه و بعضی دانشگاهمتدین حوزه فکرخوشتولید محتوای دینی توسط جوانان  

شعر، نقاشی، داستان، فیلم، نمایش، و ) های اطلاعاتی و استفاده از هنراز بانک گرفتنکمک

 0برای انتقال مفاهیم و محتواهای دینی به مخاطبین ( های هنربقیه شعبه

 از مباحث نیازمند تبیین ،حجاب

یک پوشش نمادین نیز از  و تأثیرگذار در جامعه هست و تیبااهمحجاب یکی از مسائل  

دهند همچنین نیمی از جمعیت کشور ما را بانوان تشکیل می. دیآیم حساببهفرهنگ اسلامی 

یا  کردنتیرعاتمام بانوان با مسئله حجاب، سروکار دارند و باید آن را رعایت کنند. و 

 گذارددر جامعه نیز تأثیرات بسیار زیادی در افراد آن جامعه می و عفافحجاب  نکردنتیرعا

ای ی فاسد تبدیل کند یا تبدیل کند به یک جامعهاجامعهتبدیل به ، تواند آن جامعه راو می

 کنند. سوءاستفادهتوانند از زنان در جامعه القلب نمیافراد مریض ،که در آن

های گذشته یکی از محورهای جنگ شناختی دشمن علیه ملت مسئله حجاب در سال 

های سفید دختران خیابان انقلاب نه به نظیر چهارشنبه خوردهشکستهای ایران بوده و طرح

                                                            
 063-056ص ،یمد ظله العال یاخامنه یالله العظم هیحضرت آ شهیدر اند نییکتاب جهاد تب 0
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به نتیجه مطلوب  کدامچیهانجام شد که  های یواشکی و... در کشورحجاب اجباری آزادی

همچنین در اغتشاشات سال قبل نیز دشمن از مسئله حجاب با عنوان شعار . دشمنان نرسید

زن زندگی آزادی استفاده کرده و تلاش کردند تا اهداف شوم خود را با این چهره پیاده کنند 

اجتماعی و عامل انفکاک های ی و ایجاد شکافسازیدوقطبآنها حجاب را به موضوعی برای 

ی اجتماعی خارجی هاشبکهملت از حکومت تبدیل کردند و در این راه از تمامی ظرفیت 

 0برسانند.  سرانجاماستفاده کردند تا به ذهن مردم هجوم برده و این اهداف را به 

ی هایتینارضای برخی هانهیزمو  بسترهااز  اندداشتههای جاسوسی بیگانه سعی سرویس 

ی اطلاعاتی خود را از این طریق هاپروژهموجود در جامعه سوءاستفاده کنند و در حد توان 

پیرامون  یپردازهینظرآمریکایی صهیونیستی و غربی به  مؤسساتو  هاشکدهیاندجلو ببرند. 

اسفند  01در  MEI ی ایران پرداختند. اندیشکده میدل ایستشرویپنقش زنان در حوادث 

 تا گرفته هاتسیالیسوس از ،یاسیس مختلف اناتیجر ران،یا یکنون طیشرا رد)): گفته 0811

 ینیگزیجا تا کنندمی یهمکار گریکدی با یهمگ خواهان،یها جمهورطلبسلطنت از هابرالیل

(( .کنندمی فایا شلات نیا در را یاصل نقش زنان و ندینما جادیااسلامی  یجمهور یرای بجد

های جاسوسی غربی و صهیونیستی در فضای حقیقی سرویس دادهی اطلاعاتی نشان رصدها

ژه ویهای مختلف اجتماعی بهتأثیرگذاری در لایه باهدفریزی جدی و مستمر و مجازی برنامه

 3. اندهای مربوط به زنان را داشتهدر حوزه

 آثار و ثمرات تبیین

 ایجاد فکر و مطالبه عمومی و رسیدن به هدف باهدفایجاد گفتمان  -0

هم توصیه به راه 7( و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر... تواصی به حق ) رةیزنجحفظ  -3

 حق و بصیرت و هم توصیه به صبر و استقامت در این راه 

معارف اسلامی و رایج شدن عمل به آنها در جامعه مثل مفهوم مواسات  شدنیاتیعمل -7

 دوران کرونا رواج یافت  که در

 علت تبیین صادقانه و تلاش مخلصانه حفظ حضور مردم در صحنه به  -8

                                                            
 نیفرورد 01وزارت کشور در خصوص مسئله حجاب  ینییتب هیانیب 0

 0810مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ششم آبان  ینییتب هیانیب 3

 7-عصر 7



 15//هاچالش نیرفت از ابرون یفرهنگ حجاب و عفاف در جامعه و راهکارها یسازنهینهاد یاجتماع یهاچالش

  

 مشکلات با جمع بین تبیین صحیح علما و اهل فرهنگ و ادب و روشنفکران رفتننیازب -5

 0ی مردمهایتوانمندو اراده و 

 نتیجه

 م؛یکردشدیم و برای هر یک راهکاری ارائه  روروبهی با پنج چالش نشیبهای در بخش چالش 

 هر پنج چالش بود و به همین جهت اهمیت مضاعف داردی ساز براراهتبیین اما راهکار 

ا هی تبلیغی و تولید محتوای کشور در حل این نوع چالشهاتیظرفهمچنین استفاده از 

 و محتوای دینی نیز باید از پویایی .مضاعف قرار گیرد موردتوجهاهمیت فراوان دارد که باید 

 . برخوردار باشدتناسب با نیاز مخاطب 

 ایشی های گرچالش

که  طورهمانها مورد بررسی هستند و های روانی یا گرایشی قسم دوم از چالشچالش 

ها و در این بخش نیز به طرح چالش .مربوط به فضای روان جامعه هستند، مشخص هست

بندی از مطالب گیری و جمعراهکارهای مطرح در این قسم خواهیم کرد و در پایان نیز نتیجه

 خواهیم داشت  ،خشبیان شده در این ب

 های جدید اجتماعیها و ایجاد مرجعیتسلبریتیچالش اول؛ 

کنند مثل آنها گیرند سعی میهای اجتماعی میمردم الگوهای زندگی خود را از مرجعیت 

گویند. زندگی کنند یا مثل آنها فکر کنند در اصطلاح به این نوع افراد گروه مرجع می

ی بخشتیهوها و هنجارها به افراد جامعه و القای باورها ارزش-0ها کارکردهای عمده این گروه

قراردادن معیارهایی برای افراد  -3ارزش و هنجار و در نهایت رفتار مردم  ی بهدهشکلو 

انتقال . باشدمی نهدهند یا جامعه تا خودشان را ارزیابی کنند که کاردرست را انجام می

های جدید از پذیری به نسلی در جریان فرایند جامعهفرهنگراثیمها باورها و افکار و ارزش

چنانچه گروه مرجع در یک جامعه افرادی باشند که مورد . ع استی گروه مرجکارهادیگر 

 این گروهاما چنانچه  ؛شودمیسازی فرهنگ حجاب در جامعه آسان تأیید دین هستند نهادینه

سازی گیری معارض با دین داشته باشند اجرای حکومت الهی که از جمله آنها نهادینهجهت

                                                            
 61-59ص ،یمد ظله العال یاخامنه یالله العظم هیحضرت آ شهیدر اند نییکتاب جهاد تب 0
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شود امروزه برخی افراد جامعه ل مواجه میفرهنگ حجاب و عفاف در جامعه است با مشک

 اجتماعی غرب تغییر دادند و این تغییر دلایل مختلفی دارد. نظامبههای مرجع خود را گروه

 عوامل انتخاب یا تغییر گروه مرجع 

 :عوامل پذیرش گروه مرجع عامل 

 عنوان عامل اصلیتأمین منزلت و پرستیژ اجتماعی به  -0

 عنوان عامل اصلی پایگاهتحرک و ارتباطات اجتماعی به  -3

 های فردیویژگی -7

 عدالتی اجتماعیدرجه بی -8

 های فرد با پذیرش گروه مرجعامکان تغییر توانایی -5

 0کارکرد نهادهای اجتماعی بودنمطلوب بادررابطهارزیابی فرد   -6

همچنین در مورد عوامل تغییر گروه مرجع نیز چنین گفته شده که وجود عوامل دافعه  

)به این صورت که عوامل مثبت در آن جامعه کم باشد و عوامل منفی بیشتر  مبدأدر جامعه 

عوامل مثبت( دلیل  بالابودنبودن عوامل منفی و و عوامل جاذبه در جامعه مقصد )کم( باشد

 .باشدتغییر گروه مرجع می

 :مورد است 6های مرجع دانشجویان در ایران اما عوامل مؤثر بر دگرگونی گروه

های ای با قلب فضای مجازی و گسترش و توسعه رسانهمیزان تماس رسانه -0

ارتباطی اجتماعی مثل تلویزیون ماهواره فضای مجازی فیلم و سریال 

ب و اردو قراردادن آن در ابعاد مختلف سبک زندگی همچنین تماس با غر

این حرکت افرادی نظیر روشنفکرانی مثل  کنندگانشروعبدون تفکر و تعمق 

 باشدمیرزا ملکم خان یا میرزا فتحعلی آخوندزاده می

جای طبقه اجتماعی و اقتصادی پس از جنگ و در دوران سازندگی به  -3

های ی نظری انقلاب به برنامهی حل معضلات با مبناسوبهحرکت جامعه 

غربی روی آورده شد و این کار موجب تبدیل طبقات اجتماعی بالای جامعه 

 نانیآفرارزشکه این گروه هنجار فرستادن و به گروه مرجع شد درحالی

های غربی در جامعه بودند همچنین ناکارآمدی جامعه در سطح ارزش

رد و موجب مرجعیت اقتصادی زمینه باارزش شدن ثروت را فراهم ک

                                                            
 رابرت کی، سرباز آمریکایی  0
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اجتماعی در جهت ارزش مادی و در نهایت مرجعیت ثروتمندان و سبک 

 زندگی غربی آنها شد 

های غیردولتی تربیت ناصحیح و ها و سازمانتشکلات دانشجویی و انجمن -7

آموزش و وجود التقاط سیستمی در فرایندهای آموزش  سازوکاراختلال در 

 های بومی در افراد شد حیح ارزشو تربیتی جامعه موجب درونی نشدن ص

دوستان و همسالان به مجموعه سنی  گروه همسالان و مرجع درون نسلی  -8

دهند و اعتقادات نزدیک و دوستانه برگزار خاص را که گروهی را تشکیل می

د گذارنگویند دوستان بیشترین نفوذ را در دوره نوجوانی میکنند میمی

یا عوامل خانوادگی یا فضای محیط عوامل مختلفی مانند فضای مجازی 

شود این تأثیر در خود موجب تأثیر منفی در دوستان فرد شده موجب می

 فرد نیز اثر بگذارد 

عملکرد مسئولان در پاسخگویی به مطالبات جمعی باارزش شدن ثروت در  -5

ریزی برای تغییر ساختار جامعه برای زندگی بهتر و عدم جامعه و عدم برنامه

 دینی و ملی جامعه  بافرهنگافزارهای زندگی اجتماعی متناسب تولید نرم

های داخلی برای ترویج فرهنگ غربی در های داخلی استفاده از رسانهرسانه  -6

جامعه از طرق مختلف مثل ایجاد مرجعیت جدید با بلد کردن برخی 

های های مشهور یا تبلیغ سبک زندگی غربی در برنامهبازیگران و سلبریتی

 0ونی یا تبلیغات تلویزی

ست اغربی توسط جوانان بوده گروه مرجع  کنندهنییتعاز عوامل  غرب نیزرفاه اقتصادی  
وج ی مرهایتیسلبرشهرت ، های مرجع غربیعامل دیگر در تغییر گروه مرجع جوانان به گروه3

 خاطربهای که یا یعنی چهره جذاب و شناخته شده celebrity یتیسلبرزندگی غربی هست. 

ای خاص رسانه موردتوجهخاص خود یا حادثه اجتماعی  اتیو خصوصها و توانمندی ویژگی

و اندیشه رسیده و از همه لحاظ  دانش، یقیموس ،هنر ،به موفقیت در عرصه مختلف ورزش

 .مردم است موردتوجه

                                                            
 عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاستهای حجاب و راهکارهای پیشرو  ،نایس ، کلهر،حانهیر ،یرحمان 0

 انیدانشجو نیگروه مرجع در ب هاییدگرگون ییچرا ی، بررسرضا ،یصفر جعفرهزار، ،یبیجر 3
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 راهکار

اما برخی  اندقائلای اهمیت زیادی در انتخاب گروه مرجع جوانان به متغیرهای زمینه 

ی اجتماعی نیز در الگوهای رفتار اجتماعی و نوع انتخاب شناختروانمتغیرهای اجتماعی و 

ایی ههای پرورشی؛ استفاده از رسانهاند از برنامهکه عبارت مؤثرندهای مرجع بین جوانان گروه

ماعی ترضایت از وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اج ؛مانند ماهواره فیلم و سریال خارجی

های ی مجازی؛ میزان ارتباط با گروههاهگرو درجامعه؛ میزان مذهبی بودن خانواده؛ عضویت 

 مرجع و... .

نتایج تحقیق نشان داده سرگروه مرجع اصلی و با گرایش بالا در دختران جوان به ترتیب  

ه ترتیب لا بدر پسران نیز مراجع اصلی و با گرایش با اندانیدانشجووالدین اساتید دانشگاه و 

اساتید دانشگاه همسالان و دانشجویان هستند دختران در گرایش به والدین اختلاف معناداری 

های مرجع با پسران دارند همچنین دختران نسبت به پسران گرایش بیشتری نسبت به گروه

ص ی دارند همچنین مشخربومیغگرایش بیشتری نسبت به گروه مرجع دارند؛ اما پسران بومی 

ر های مرجع قراهای گروهجاذبه ریتأثتحتکه دختران به طور معناداری بیشتر از پسران شده 

های بزرگ و الگوسازی گیرند نتایج تحقیق از تأثیر رسانه جمعی در معرفی شخصیتمی

 دار برای نسل جوان گفتهجهت

 :هستندمورد  6راهکارهایی که در این تحقیق پیشنهاد شده 

خانواده برای پسران با کارهایی نظیر تقویت کارکرد جاذبه و بازگرداندن مرجعیت  -0

هایی که نسبت به پسران از گروه توانیمدر راه رسیدن به این هدف . پویایی خانواده

 ارزش مرجعیت بیشتری دارند مثل دانشگاه یا همسالان استفاده کرد.

های مرجع دیگر همچنین استفاده گروه. حفظ مرجعیت اجتماعی دانشگاه بین جوانان -3

ی خود در رفتار اجتماعی و الگودهمثل روحانی معلمان و پزشکان از قدرت 

شرایط برای تربیت  اکردنیمهها و های مرجع به ارزشمستمر این گروه دادنتیاهم

 جوانان.

یق پذیری در جامعه کارکردهای خود را بهبود بخشند از طرهای جامعهنهادها و گروه  -7

 صورتبه. ی افراد نهادها و ارکان جامعهریپذتیمسئولریزی هدفمند دولت و برنامه

 مختصر فرایند فرهنگی.

 و بادقتتوانند الخصوص دختران دارد میخانواده تأثیرگذاری زیادی در جامعه علی  -8

 بصیرت الگوهای مناسب رفتار اجتماعی به جامعه ارائه کنند.
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ها درضمن در انتقال ارزش. وپرورشنهاد آموزش ارائه الگوهای مناسب توسط  -5

های لازم به بحث تناسب با مقتضیات زمان توجه شود همچنین هنجارها و مهارت

 .این ارزش و باورها را در درون افراد نهادینه کند

اقتصادی  یزیربرنامه های دینی وتدوین اهداف صحیح فرهنگی منطبق بر ارزش  -6

ای توسعه کشور. معرفی الگوهای دینی ملی خود و اسوه ها برمتناسب با این ارزش

 نگبافرهنیز از مسائل ضروری است چنانچه غرب نیز به اسوه سازی متناسب  سازی

 0خود پرداخته 

 اجتماعی هنرمندان، بازیگران، و...  یهاایجاد و اجرای قوانین برای کنترل کنش

توسط دولت تصویب شد در مورد  7/7/0813برای مثال لایحه حجاب که در مورخه  

هرگاه اشخاصی که به واسطه : »ها نیز قوانینی وضع کرده که عبارت است ازسلبریتی

های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیر گذاری فعالیت

اجتماعی هستند، مرتکب رفتارهای موضـوع ایـن قـانون شوند، علاوه بر اعمـال جریمـه 

ـا هایی اعطایی، ب( ایـن قـانون و لغـو کـلیـه امتیازات، تخفیفات و معافیت0ـوضـوع مـاده )م

حـکـم مرجـع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت 

شوند. چنانچـه اقـدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به سه ماه تا یک سال محکوم می

رفتار مرتکب نشـود، بـا حـکـم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت های موضوع  تغییر و اصلاح

 3 «شونداین ماده، به مجازات درجه شش محکوم می

 غربی هایلباستمایل به خرید  :چالش دوم

با سبک غربی مثل مانتو های جلوباز یا  هایلباستمایل به خرید  ،هایکی دیگر از چالش 

خرید  جای استفاده وهای متناسب با فرهنگ غربی بهیا بقیه لباسی لی چسبان زنانه شلوارها

طبق گزارشی که سایت باشگاه خبرنگاران  .باشدهای مناسب فرهنگ بومی و اسلامی میلباس

ایشان  ،اطلاع داده 0810/9/05جوان در گفتگو با داور کارگروه مد و لباس کشور در تاریخ

ی مناسب برای نسل هاطرحدلیل ضعف در ارائه به  91و  41های دهه که نسل اندگفته

 .7به پوشش غربی تمایل دارند . ، خودشان و همچنین اهمیت پوشش متنوع و جذاب

                                                            
 انیدانشجو نیگروه مرجع در ب هاییدگرگون ییچرا یرضا، بررس جعفر، صفری، ،یبیهزار جر 0

 8ماده ،لایحه حجاب 3

7 http://www.yjc.ir/00YpQj 
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قیمت  وهمراه با حفظ شئون اسلامی  بانوان برای لباس متنوع و بروز یهامدل تولید  -0

 برای خریداران محصولاتمناسب 

های های منافی شئون اسلامی در کنار تولید لباسلباسمبارزه با تولید و ترویج   -3

و متنوع و در شأن مسلمانان ایرانی: چنانچه در لایحه حجاب آمده که:  تیفیباک

که استفاده از آنها در انظار عمـومی مغایر  ییهاواردات، تولید و توزیـع عمـده لباس

و منافی عفت عمومی است ممنـوع بـوده و فراجـا مـوظـف اسـت ضـمن توقیف 

های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربـوط اقدام و مرتکب لباس

( قانون نحـوه 3( مـاده )5( و )8) یبندهارا جهـت اعمـال مجـازات موضوع

لأعام م که استفاده از آنها در ییهابه تخلفات و مجـازات فروشندگان لباس رسیدگی

 و -0765 مصوب –کند دار میشرع است یا عفـت عمـومی را جریحهخلاف

هایی اعطایی به مرجع قضایی و معافیت تخفیفات امتیازات، کـلیـه لغـو همچنین

 0معرفی کند. 

 های مناسب رسیدگی کنند و قوانینلید لباسهمچنین نهادهای مسئول باید به مسئله تو 

ید لباس یا واردات لباس و پارچه را اعمال کنند و از لهای لازم جهت تسهیل توو فعالیت

تولیدکنندگان داخلی حمایت لازم را داشته باشند تا واردات پارچه و لباس از خارج، صرفه 

 .ر نسبت به جنس داخلی نداشته باشدتاقتصادی و محبوبیت بیش

راهکارهای مسئله حجاب، بحث تبیین مضرات و عواقب پوشیدن  یدهایکلاز شاه یکی  -7

ی بومی و ملی مدهامزایای استفاده از  مخالف شئونات اسلامی جامعه هایلباس

 استمردم برای 

ی مد تلفیق یکرد؛ چون طراحتوجه  موضوعدر طراحی لباس بایستی با دید هنری به  -8

ست ا ...طبیعت و، اشکال برگرفته از اقوام، رنگ، شناسیزیبای ، ی تجسمیهنرهااز 

یت برای موفق .ی بیشتر موجب تأثیر بیشتر در صنعت مد هستهادهیاو ابتکار و 

مباحث ، تاریخ پوشاک، در صنعت مد بایستی تحقیقاتی در مورد پوشاک

لباس جنبه  ازآنجاکههمچنین  .ی داشتشناسروانی و شناس، جامعهخودشناسی

و  نمادهاعناصر هنری و ، ی اصیل ایرانیهااز رنگاستفاده  ،هویتی دارد نماد و

                                                            
 9مـاده  ،لایحه حجاب 0
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همچنین بایستی بین طراح مد با خیاط یا  .ی تمدن ایرانی استفاده کردهانشانه

فرق گذاشت و این شغل را شغلی مستقل حساب کرد تا موجب  دارمزون

 اهدافشان نگردد.و ایجاد مشکل در رسیدن آنان به  سرخوردگی طراحان لباس

در مجلس شورای 03/7/0741در پایان نیز اجرای قانون ساماندهی مد و لباس که در سال  

در این قانون وظایف نهادهای مختلف از جمله  .باشدمیاسلامی تصویب شده بسیار مهم 

جمهوری اسلامی سازمان صداوسیمای ، وپرورشوزارت آموزش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 .نهادها را در مورد این مسئله مشخص کرد و بقیه

 نتیجه

های جدید اجتماعی و تمایل به های روانی یا گرایشی به دو چالش مرجعیتدر بخش چالش 

بودن یکی از  موردتوجهدر هر دو چالش، میل به شخصیت یافتن و  .ی غربی برخوردیممدها

 .ودارضا ش، مورد توصیه توسط اسلامهای سالم و ها بود که بایستی از راهی بروز چالشهاشهیر

ها نیز مسئله معرفی الگوهای اسلامی و از طرفی استفاده از در ارائه راهکارهای این چالش

 .مسئله مهمی هست، قانون و جبر در کنار بقیه راهکارها

 های کنشی و رفتاری چالش

سازی ر باب نهادینههای مطرح دآخرین قسم و قسم سوم از انواع چالش، هااین قسم از چالش 

 سازیشوند که در نهادینهمی یی از مردمرفتارهافرهنگ حجاب در جامعه هستند و مربوط به 

بندی و در پایان این فصل نیز به بیان جمع .کننداین فرهنگ در جامعه چالش ایجاد می

 ن فصلارائه راهکار برای چالش دوم از ای .گیری از مطالب بیان شده خواهیم پرداختنتیجه

نیز به علت ضیق وقت در نوشتن تحقیق حاضر و عدم وجود وقت برای بررسی مقالات جدید 

 .توسط خود نویسنده صورت گرفت ،نوشته شده در این باره

 نومی اجتماعیچالش اول؛ آ

اختلالات هنجاری یکی از انواع اختلالات اجتماعی است منظور از اختلال هنجاری آنومی  

 عنوانکند حجاب را بهکه جوامع از سنت به مدرنیته طی می یامرحله یعنیاجتماعی است؛ 

یک پدیده اجتماعی در نظر بگیریم داستان تا زمانی که جاذبه و میل درونی برای تبعیت از 

سه نیروی هنجاری، اجبار، خارجی بودند و عمومیت است با کاهش قدرت  ریتأثآن باشد تحت

که  میشویحجاب با اختلال هنجاری در حجاب مواجه مهر یک از این سه عامل در مسئله 
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جابی، حتوان آن را آنومی پوششی تلقی کرد که در واقع تابعی از آنومی اجتماعی است. بیمی

، بدحجابی یا شل حجابی بر اساس اختلال در عرصه هنجاری جامعه مذهبی، یحجابکم

 توانندیاختلال هنجاری جامعه م اشکالی از انحرافات اجتماعی هستند که بر مبنای پنج شکل

 پنج شکل مختلف داشته باشند:

 قطبی شدن هنجاری -0

چنانچه دو مجموعه اکثریت از جامعه وجود داشته باشــد که یکی از آنها نســبت به  

احساس تعهد کند و دیگری احساس  یحجاب و طرز پوشش، بیش از حد متوسط فشار هنجار

 در جامعه« پوشش»ا اختلال قطبی شدن هنجاری درباره حالت ب نیتعهد کمتری نماید، در ا

 . میشویرو مروبه

 تضاد هنجاری  -3

در وضعیت تضاد هنجاری وفاق ارزشی لازم در جامعه وجود ندارد به این صورت که برای  

مقالات اجتماعی چند وجه موجه و هنجار متضاد به وجود دارد برای مثال درباره سبک پوشش 

پوشیدن چادر و یک هنجار قائل به پوشیدن مانتو با شلوار  قائل بهار زن در جامعه یک هنج

 (001صفحه  0715معمولی است )چلبی 

 ناپایداری هنجاری -7

 به این صورت که تناقض منطقی بین دو یا چند هنجار در یک نظام هنجاری موجود باشد 

 ضعف هنجاری -8

به این صورت که کمبود عرضه و تعهد نسبت به هنجار در میان اکثریت افراد جامعه 

 موجود باشد 

 یهنجاریب  -5

خاطر تغییرات سریع اجتماعی سیاسی در یک جامعه در عرصه اجتماع به این صورت که به 

  میشویهنجاری م أو خل یقاعدگیو ارتباطات انسانی با یک وضعیت ب

ها، جنگ خارجی، جنــگ ت بســیاری از جمله تغییر نظــام و دولتتغییراکشور ما نیز  

صورت سریع و بهارتباطی و... را  یهایجمعیت، ورود آخرین تکنولوژ هیرویداخلی، افزایش ب

در اغلب جوامع در طی یک یا چند  است، تحولاتی کهگذاشــته پشــت سر طی چند دهه 

 «اجتماعی انیقل»معه مــا را مصداقی از نظریــه داده است، این تغییرات شدید، جاقرن رخ

کند. این تغییرات  خودیتواند مردم را ازخودبمی تیاهمدر آن رویدادی کم دورکیم کرده کــه

 یاسیاسی و اجتماعی، جامعه ما را به یک جامعه ناهمگون، آنومیک و قطعه وقفهیسریع و ب
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ها رابطه منظمی بخش را دارد و میان اینآن، هنجارهای خاص خودش ه بدل کرده که هر قطع

 0ت . سیبرقرار ن

 راهکار

ی فرهنگی در ادهیپد و اجتماعی مسئله عنوانبه حجاب را برای پاسخ به این چالش بایستی 

 را کلان و خرد اجتماعی راهکارهای باید و برای رسیدن به این مقصود کنیم حل جامعه

  کنیم استفاده زمانهم صورتبه

 راهکارهای کلان

در کشور با مبنای  زادرونمهندسی فرهنگی جامعه بر اساس مبانی اسلامی و توسعه  -0

دائمی جایگاه والای زن در جامعه و تعمیق عفاف  نییو تبآزادی و معنویت ، عدالت

 در جامعه و خانواده 

 ،افزایش احساس تعهد، ی اجتماعی و گسترش انسجام اجتماعیوندهایپافزایش  -3

افزایش امید در ، احساس همدلی با دیگران، مسئولیت در قبال قوانیناحساس 

های اجتماعی و محتوایی زندگی، افزایش مردم و پر کردن وقت آنان در فعالیت

و جلب مشارکت عمومی، مدنی و دولتی برای توسعه سیاسی  نظامبهاعتماد مردم 

 آراســتن جامعه به، یزدگفرهنگــی، زدودن مظاهر غرب فرهنگ عفاف و توسعه

 فضایل اخلاقی

 راهکارهای خرد

 ذیل یهاتوســعه فرهنگ عفاف و حجاب از طریق روش 

شرعی و اجتماعی در مورد آثار مطلوب فردی و ، استدلال عقلی :الف( روش اقناعی

ط توس، ی و پوششی افرادرفتارروش به علت انتخاب الگوهای  نی. اثرگذارتری حجاباجتماع

 .ی آنهاهااستدلالباورها و 

ترغیب و  .یشناخترواناستفاده از احساسات و علاقه و مباحث  :ب( روش ترغیبی

ی جذاب همگانی و استفاده از هاآموزشی فرد برای تغییر رفتارش با تشویق و سازآماده

 ی شناختییبایو زی شناختروانی مرجع و توجه به علایق هاگروه

                                                            
 محبوبی منش، حسین، تحلیل اجتماعی مسأله حجاب 0
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ی فضا را برای ساز. آمادهقبلی قرار دارد دو مرحلهاز این روش پس  :ج( روش تسهیلی

صورت ذهنی و عینی، از طریق تغییر رفتار فرد از طریق دردسترس قراردادن رفتار موردنظر به

 .هرگونه موانع و رفعالگوهای پوشش ملی، متناسب و سازگار با فرهنگ بومی 

شود و هم برای روش هم از سه روش قبلی استفاده می نیدر ا :د( روش تلفیقــی

ود شگانه عمومی، مدنی و دولتی تأکید میهای سهمدیریت امنیت عمومی، بر جلب مشارکت

تعریف مفهوم حجاب و تعیین حدود آن : شود از قبیلیی انجام میهاتیفعالو برای این کار، 

نگری باز، تشکیل شورایی جهت کنترل ناهنجاری در پوشش، صورت مصداقیبا بدحجابی به

عرف اجتماعی و  ، درنظرگرفتنقانون مجازات اسلامی 674ی بدحجابی و تبصره قانون فعلدر 

تشویق و اقدامات  ،مشارکت نهادهای اجرایی و فرهنگی کشور در ترویج، ی فرهنگیهاتفاوت

از  مراکز فرهنگیبه  توجهها، فروشگاهکنترل مستمر ، فرهنگی متناسب با پوشش اسلامی

 از طریق نظارت سینمایی یهالمیف کنندگانهیاسلامی و ته صداوسیمای جمهوری قبیل

 مدهای رواج و هنرپیشه زنان البسه نوع مورد در دقت و اسلامی ارشــاد و فرهنگ وزارت

برده . در مواردی که نامی داستانیهافیلم طریق از کشور فرهنگی فضای بامنافی  و ناپسند

 0 .شد از هر سه روش استفاده شده

 نتیجه

این بخش به ارائه اشکال بروز آنومی اجتماعی در مسئله حجاب پرداخته شد )قطبی شدن  در 

هنجاری، تضاد هنجاری، ناپایداری هنجاری و ضعف هنجاری( سپس به راهکار هنجاری، بی

 ؛کندترغیبی و تسهیلی استفاده می مطرح در این مسئله پرداخته شد که از سه روش اقناعی و

ارائه  یکی از مشکلاتی که درنباید غافل شد.  ،ی که تلفیق این سه بودالبته از روش تلفیق

ای هعدم توجه کافی به استفاده از روش، راهکار برخی مقالات برای آنومی اجتماعی مطرح بود

داده  که هم عقل و هم تجربه نشانسازی حجاب بود درحالیقهری در حل چالش و نهادینه

ست و ها پاسخگو نیسازی این فرهنگ و حل چالشی نهادینهکار تبیینی، تبلیغاتیِ صرف برا

 .بایستی از هر دو روش در کنار هم استفاده کرد

                                                            
 مساله حجاب یاجتماع لیتحل ن،یحس محبوبی منش، 0
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 گیرینتیجه

سازی فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه های نهادینهدر این تحقیق به بررسی برخی از چالش 

هر یک را نیز  پرداختیم و راهکارهای ارائه شده برای ،های اجتماعیاند از چالشکه عبارت

ردیم انگیزشی و رفتاری تقسیم ک ،ها را به سه دسته بینشیچالش، ذکر کردیم. در این تحقیق

ی از مشکلات بینش گرفته، نشئتی انگیزشیگاهو مشاهده کردیم که مشکلات رفتاری و 

 های بینشی از اهمیت مضاعف برخوردارند. هستند و به همین خاطر، چالش

اد ی هایای بسیار مهم در حل همه چالشکه مسئله تبیین مسئلههمچنین مشاهده شده  

 ها کاربردباشد برخلاف برخی راهکارهای دیگر مثل رفتار قهری که در برخی چالششده می

های مختلف وظایف بسیاری در همین گیری شد که نهادها و دستگاههمچنین نتیجه .دارد

سازی این فرهنگ در جامعه دارند که متأسفانه مسئله تبیین و بقیه مسائل مربوط به نهادینه

که قوانین متعددی نیز در زمینه حجاب به برخی وظایف به طور کامل رسیدگی نشده درحالی

تلف ابلاغ شده مانند لایحه حجاب یا قانون ساماندهی مد و لباس و و عفاف به نهادهای مخ

 .قوانین دیگر

عنوان تولید علم و پویا در این تحقیق نقش مهم نهادهای علمی آموزشی پژوهشی به 

 .داشتن مسائل دینی و معرفی الگوهای اسلامی و آموزش درست به مخاطبین مشاهده شدنگه

نیز نظارت بهتر بر روی فضای مجازی و رسانه و در مورد فضای مجازی و رسانه  

کاری که قسمتی  .است ازیموردنی لازم برای استفاده از فضای مجازی به مخاطبین هاآموزش

 .شوداز آن در لایحه جدید حجاب دیده می

دچار ، های اجرایی و نظارتی نیز بایستی در اجرای قانون و نظارت بر آندستگاه 

مثال نهادهایی که در مسئله حجاب عنوانبایستی آنها را رفع کنند بههایی هستند که کاستی

و عفاف وظایفی بر عهده آنها هست بیست و شش نهاد هستند از جمله وزارت فرهنگ و 

، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت کشور، وپرورشوزارت آموزش، ارشاد اسلامی

شود که در که مشاهده میو دارایی و... درحالیوزارت امور اقتصادی ، قوه قضائیه، شهرداری

 .ردیگیمی صورت کارکماین مسئله 

ها با یکدیگر تلاش مستمر در پایان آنچه نیاز است از طرفی همکاری نهادها و دستگاه 

 کاریپاگذاری و از طرفی ها و از طرفی فعالیت عالی و هدفمند مراکز تحقیقاتی و قانونآن

  .شان هست تا فرهنگ اسلامی در جامعه نهادینه شودمردم برای هدف عالی بودن
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 اللهالله خویی ره و آیتدیدگاه آیتحجیت شهرت فتوایی از 

 سبحانی

 1رضا شیخ محمدی گنبر
 

 دهیچک

 یکیو ابزارهای مناسب برای استنباط احکام شرعی هستند.  هاروشامارات ظنیه معتبر از  

 است هیشود شهرت فتوائو اعتبار آن در اصول فقه بحث می تیکه حج یامارات ظن این از

 د،ی انجام شاکتابخانهتحقیق که با روش توصیفی و  نیدر ااست.  اجماعتر از مرتبه که پایین

  وجود دارد: هیسه نظر هیشهرت فتوائ حجیت رد

 یقدمااست و فرقی ندارد که فتوای مذکور در نزد مطلقاً حجت  هیشهرت فتوائ :اولقول 

 .نیمتأخر انیم او یمشهور باشد 

 دماق انیدر م فتوایی که شهرت سوم:نیست. قول مطلقاً حجت  هیشهرت فتوائ قول دوم:

ارزشی ندارد. در نتیجه تحقیق حجیت شهرت  نیمتأخردر نزد شهرت  یاست؛ ولبوده، حجت 

 اللهتیشد؛ اما آرد  ییالله خومرحوم آیت فتوائیه بر اساس سه دلیل اقامه شده از سوی

 عنوانبهحنظله را  عمر بنمطرح کرده، مقبوله را که ایشان هم سه دلیل مذکور  یسبحان

 کنند.شهرت قبول می تیبر حجدلیل 

 ی.الله سبحانآیت ،ییالله خوآیت ،تیحج ه،یفتوائ شهرت :دواژهیکل
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 مقدمه

 برای استنباط احکام شرعی به تواندیم، معلوم است و مجتهد فقهامستند بسیاری از فتوای  

آن ادله مراجعه نماید. ولی برخی از فتاوای فقها، فتوای محض بوده و مستند بودن آن، معلوم 

یا  و اندنکردهمستندی وجود ندارد و یا اینکه مشهور به آن استناد  اساساًنیست. یعنی یا 

 تواندیماشته باشد اینکه شهرت فتوایی اگر حجیت د بهباتوجهاستنادشان مشکوک است. 

رحوم مدلیل مناسبی برای استنباط برخی از احکام شرعی باشد لازم است ادله آن را از کتب 

ی که دارای نظرات مؤثر در اصول فقه هستند مورد بررسی الله سبحانو آیت ییالله خوآیت

الله تو آی ییخو اللهآیت دگاهید: سؤاله شود. در این نوشتار سعی بر این است که به قرار داد

 پاسخ داده شود. ست؟یچ هیشهرت فتوائ تیدرمورد حج یسبحان

تواند به مجتهد کمک کند تا در برخی از مسائل که دارای اثبات حجیت شهرت فتوایی می 

ررسی ب نیبنابرامستندی نیستند از شهرت فتوایی استفاده کرده و فتوای خود را ارائه دهد، 

، گذارریدوعالم تأثحجیت شهرت فتوایی ضرورت داشته و این نوشته که مشتمل بر نظرات 

تواند زمینه مناسب و دسترسی آسان برای ی است میالله سبحانو آیت ییالله خوآیت

 مخاطبین فراهم آورد.

 شناسیمفهوم 

هلال  هب یدر لغت عربو  0آید. بودن، رواج داشتن و وضوح می عیشا یدر لغت به معنا شهرت

عبارت است از  فقهی شهرت در اصطلاح 3. ظهور است یچون دارا ند؛یگویم« شهر»ماه 

این شهرت از آنان باشد و  یاعده انیاگر در م یمسلمانان حت نیب ینیمشهور بودن امر د

 باشد:خود دارای سه قسم می

ین در ب تیباشند که روا زیاد یبه حد تیروا کی نیناقل نکهیا یعنی ییشهرت روا  -0

 شاذ و نادر قرار دارد روایت روایت مشهور،مقابل  د. درمشهور شواصحاب حدیث، 

اند. به این روایت مشهور که مستفیض نیز که تعداد کمی از ناقلین آن را نقل کرده

 باشد.حد تواتر  کمتر از دیبا شودگفته می

 ما معلوم است.ی مشهوری که مستندش برای فتوا یعنی هیشهرت عمل  -3

                                                            
، ص: 8ء... لسان العرب؛ ج؛ الش ُّهْرَةُّ: ظهور الشی 115، ص: 3تاج اللغة و صحاح العربیة، ج -الش ُّهْرَةُّ: وضوح الأمر. الصحاح . 0

 .735، ص: 3فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ ج ؛ )الش ُّهْرَةِ( وَ هِىَ الانتِْشَارُّ المصباح المنیر870

 .870، ص: 8و الش َهْرُّ: القَمَر، سمی بذلک لشُّهرته و ظُّهوره، لسان العرب؛ ج. 3
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یعنی فتوایی که مشهور بین فقهاست ولی مستندی ندارد و یا اگر  هیشهرت فتوائ  -7

اند یا استناد مشهور مستندی هم وجود داشته باشد مشهور به آن استناد نکرده

بنابراین معنای اصطلاحی شهرت، بر اساس همان معنای لغوی آن  0. مشکوک است

که باعث آشکار و واضح شدن آن  فتوایا رایج بودن خبر و  عیشا یعنی ؛باشدمی

 شود.می

 هیشهرت فتوائ تیدرمورد حج هادگاهید

 :سه نظر عمده وجود دارد ییشهرت فتوا تیدر خصوص حجیت و عدم حج

 ییشهرت فتوا تی حج  -0

 شوداز امارات و ظنون معتبره محسوب می ییدارند که شهرت فتوا دهیاز فقها عق یبرخ 

 کهنیبر ا یمبن ردیپذیماول  دیقول را شه نیاند؛ اقائل ییمطلق شهرت فتوا جیتح و به

. یعنی همان دلیلی که اجماع را نه به خود اجماع میاجماع ملحق کن تیشهرت را به حج

داند دلیل بر حجیت شهرت فتوایی باشد، نه اینکه حجیت شهرت فتوایی، اجماعی حجت می

 :، به دو وجه استدلال کرده استیشادعا این اثبات یاول برا دیشهباشد. 

فتوا دهند و  است که بخواهند بدون علم و سند، نیفقها مانع از ا یبالا یعدالت و تقوا -

 تواند به بی تقوا بودن فقها حکم دهد.نیز این را گواهی داده و نمی ما نوجدا

اگر ؛ تراست یدر خبر واحد قو حاصل شدهاز ظن شود حاصل میدر شهرت  ی کهظن -

 3. شودواحد حجت باشد پس به طریق أولی شهرت حجت می خبر

 ییمطلق شهرت فتوا تی نظریة عدم حج -3 

اله اص چون ندارند؛ لیبه اقامه دل یازیخود ن هیاثبات نظر یبرا، شهرت تیحج مخالفین 

 نیادله موافق ردو  مخدوش کردنن یمخالف لیدلپس عمده  ،کنندمیی جارالعدم را در 

 ت فتوایی است. شهر تیحج

  

                                                            
: هی فی الاصطلاح عبارة عن اشتهار أمر دینی بین المسلمین و لو بین عدة منهم. و تنقسم إلى أقسام ثلاثة:.... الشهرة. 0

؛ و یراد بها انتشار الخبر، أو الاستناد، او الفتوى، انتشارا لجل  الفقهاء أو المحدثین، 055أبحاثها، ص:  اصطلاحات الأصول و معظم

 .011فهی دون مرتبة الاجماع من حیث الانتشار. معجم المصطلحات الأصولیة؛ ص

 .50ص  ،0. ذکرى الشیعة؛ ج 3
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 ز:ااست عبارت  هینظر نیداران اطرف

سداد ان لیاز باب دل ییشهرت فتوا تیکه حج نظریه، هرچند نیا ی: طبقانصار خی( شالف

 باشدحجت می خاص نظباب از  ییکنند شهرت فتوامی الیکه خ یکسان یول ست؛ین دیبع

 0. ستیاز باب ظن خاص حجت ن ییاست و شهرت فتوا باطلی توهم

 ییکه شهرت فتوا معتقد هستند راز مشهو یرویبه پ مرحوم آخوند صاحب کفایه: (ب

دلایل موافقین حجیت شهرت فتوایی، بر اعتبار آن وجود ندارد و  یلیدل چیو ه باشدیحجت نم

 زایک  چیه یول ،استدلال کرد ییشهرت فتوا تیحج یبرا توانیکه می است زیچ تینها

عقلا  یقائل است اگر بنا ؛ ایشانباشند هرتش یتکه مثبت حجبه این ندارند تیصلاح لیدلا

اختصاص به خبر واحد ندارد؛ بلکه هر د قبول کنیم خبر واح تیبر حج لیدل عنوانرا به

هرت ش نیبنابرا باشد،می عقلای آن بنا تی  حج لیدل است، نانیاطم ایظن  دیکه مف یااماره

 3. شود اثبات دیله بائمس نیحجت است لکن ا عقلا رهیسبر  بنا ییفتوا

 ییفتوا شهرت تیبر حج یلیدل بنا بر دیدگاه ایشان، زمانی که :یعراق نیاءالدیض هیج( نظر

 همچنینآن است.  تیعدم حج یو اصل اول ماندیم ینباشد تحت اصل حرمت عمل به ظن باق

 آن را ثابت تیحج توانندیاستدلال شده است نم ییفتوا شهرت تیکه بر حجی هم لیدلا

 7. کنند

داند کـه تحـت اصـل می یرا از جمله ظنون ییفتوا مظفر شهرتمرحوم  :مظفر هی( نظرد

 برای هم که یلیو دلا ستیآن ن تیبر حج یقاطع لیو دل ماندیم یحرمت عمل به ظن باق

ان بی در ادلهطریق اولویتی که  مثالعنوانبه. مردود هستند یهمگ اندارائه کرده آن حجیت

مفید ظن بودن آن  خبر واحدکنیم علت حجیت  نیقیما باشد که شده هنگامی صحیح می

 8. است، درحالی که این ثابت نیست

 نیقدما و متأخر ییشهرت فتوا نیب لیبه تفص نیقائل هینظر -7

ورت به این صاند؛ شده نیخرأقدما و مت ییشهرت فتوا میان قائل به تفاوت از فقها گروهی 

 یرا، زدانندیرا حجت نم نیمتأخر ییقدما را حجت دانسته؛ اما شهرت فتوا ییشهرت فتواکه 

 دیقم متعبد و ،و استحسانت هیو اعتنانکردن به ادله عقل اتیمتون روا و قدما درعمل به اخبار

به  نانینظر داشته باشند و به آن فتوا دهند وثوق و اطماتفاق یامسئله یروزمانی که  د،بودن

                                                            
 .370، ص 0. فرائدالاصول؛ ج 0

 .393، ص 0الاصول؛ ج  ةی.کفا3

 .010ص ، 3ج  ؛نهایة الافکار. 7

 .081، ص 3. اصول مرحوم مظفر؛ ج 8



 97//یسبحان اللهتیره و آ ییخو اللهتیآ دگاهیاز د ییشهرت فتوا تیحج

  

 هخاطر کبه این  نیمتأخر ییاما شهرت فتوا ؛شودمعتبر حاصل می لیقول معصوم و وجود دل

برای توضیح بیشتر  0. ستیاست حجت ن یو اجتهاد یهمراه با استنباط و استحسانات عقل

ه قدما در اصول را ب یفقه یاوفتا شانیا کنیم:یی را بیان مبروجرداین نظریه، عبارت مرحوم 

 کند:یم میسه دسته تقس

. مسائل اصلی بدست رسیده از معصوم که اصحاب درکتب خود که مخصوص این مسائل 0

است را ذکرکرده اند مانند: مقنع، هدایه و... . بناء اصحاب درنوشتن این کتب براین بود که 

م را که برایشان رسیده بود را طبقه به طبقه نقل کنند تا عین الفاظ یا نزدیک به الفاظ معصو

سلسله مراتب برسد به اصحاب ائمه، واین کتب برابر ومعادل با اخبار بدست رسیده ازمعصوم 

 درکتب روایی است.

مسائل  از یاز معصوم )ع( بعینه نقل نشده است؛ ول مسائل نگونهیا که یعیتفر مسائل .3

 . دکردنیم و اعمال نظر قدما اجتهاد، مسائل نگونهیدرا واقعدرکه  استاستنباط شده  یاصل

بعبارت دیگر  3. . مسائلی که عهده دار بیان موضوعات، تعاریف وقیود احکام هستند7

ه مدارک بلک ست؛یم )ع( مأثور ناماالفاظ از نیع که اند ییاز سنخ فتواهاکه  یریتفس یفتواها

 عنوان کثیرمثلاً  ،اندفقها تفسیر کردهی فهمیم ه م)ع( وجود دارد ک امامدر کلمات  یو مأخذ

 یگرید هاند و گروکرده ریالسفر تعب ریاز قدما به کث یبعضموجود نیست  ثیالسفر در احاد

 و اتیدرروا ولیاند؛ کرده ریتفسی را هر کدام به نوع ()من کان سفره أکثر من حضره جمله

 این عبارت ازبنده است() .نصوص شغله السفر و یا من کان بیته معه آمده است

در  ییو شهرت فتوا ردیپذیسه دسته تنها دسته اول را م این نیاز ب یبروجردالله آیت 

که  است نیااینکه شهرت در نوع اول کاشف از  خاطرداند بهمسائل را حجت می گونهنیا

 کهیدرحالشود، موجب اطمینان به رسیدن مسائل از ائمه می نیو اگرفته شده  مسائل از ائمه

 استنباط و زا گرفته نشئتنوع، مسائل  دو نیادر  رایز داند؛یدسته دوم و سوم را حجت نم

 اجماع طورنیهممسائل فایده ندارد.  گونهنیدر اپس شهرت  هستند مانظر قدو اعمال اجتهاد

 نیبنابرا 7. عقلی نظری است در مسائلبا اجماع ندارد؛ چون برابر ی ادهیفامسائل  نیدر اهم 

 ییکه فتوا یزمان چوناند؛ قائل یخاص تیاهم دماق ی فقهیدسته اول از فتواها یبرا ایشان

                                                            
 .069ص ، 3ج  ی؛سبحان تهذیب الأُّصول. 3

 . 588نهایة الأصول؛ ص  .7

 . همان.0
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ع( مسئله از معصوم ) نیشود ا، معلوم میاشته باشدد انیبه نسل جر نسل یهای فقهدر کتاب

 صادر شده است.

 یی رهالله خوآیت دگاهید

اند را مطرح کرده و سپس شهرت آورده تیبر حج نیکه قائل یاادله تدابدر ا ییخو مرحوم

 :میرویم شیپ شانیا انیفلذا مطابق ب ،کنندمی انینظر خود را ب

اما متن باشد، می یکی تی: مضمون هر دو روارفوعه زرارهو م 0. مقبوله عمربن حنظله0

وروى العلامة قدست نفسه مرفوعا الى زرارة بن أعین قال: سألت الباقر : »است نیچن مقبوله

)علیه السلام( فقلت: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ؟ 

فقال: )یا زرارة خذ بما اشتهر بین أصحابک، ودع الشاذ النادر، فقلت: یا سیدی انهما معا 

نکم؟ فقال )علیه السلام(: خذ بقول أعدلهما عندک وأوثقهما فی مشهوران مرویان مأثوران ع

نفسک، فقلت: أنهما معا عدلان مرضیان موثقان؟ فقال: انظر ألى ما وافق منهما مذهب العامة 

فاترکه وخذ بما خالفهم، فان الحق فیما خالفهم، فقلت: ربما کانا معا موافقین لهم أو مخالفین 

ما فیه الحائطة لدینک واترک ما خالف الاحتیاط، فقلت: أنهما فکیف أصنع؟ فقال: اذن فخذ ب

معا موافقین للاحتیاط أو مخالفین له فکیف أصنع؟ فقال )علیه السلام(: اذن فتخیر أحدهما 

  3. «فتأخذ به وتدع الاخر

اصحابک( است که مستدل )ما( را  نی)خذ بما اشتهر ب تیمورد تمسک در روا محل 

چون امام در  یشود و از طرفمی زیموصول مبهم گرفته است که شامل شهرت در همه چ

، ستیاجماع نو  مقابل آن )دع الشاذ النادر( فرموده است پس حتماً منظور امام شهرت بوده

 هیائشهرت فتو شامل نیاکنند و به شهرت را حکم می عرجو یمواقع نیامام که در چن نیبنابرا

 تیروا نیا ییخو مرحوم. باشداز منابع فقه می یعنوان منبعشهرت به جهیدر نتباشد؛ می زنی

 :کنندبر آن وارد می یقبول ندارند و اشکالات لیعنوان دلرا به

                                                            
 فتحاکما إلى راثیاو م نیدَ یمنازعة ف نهمایمن أصحابنا ب نی: قال سألت أبا عبْد اللَ هِ )ع( عنْ رجلهعن عمر بن حنظل. »0

ذلِکَ؟ ... قال: قلت: فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما على الآخر؟ قال:  حل یالسلطان وَ إلى القضاة أ

عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا ویترک  تهمفقال: ینظر إلى ما کان من روای

د أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بین رشده فیتبع، وأمر بین غیه الشاذ الذی لیس بمشهور عن

 64ص ، 0کلینی، الکافی؛ ج «. فیجتنب، وأمر مشکل یرد علمه إلى الله وإلى رسوله

 077، ص 8ج  ؛یاللئال یعوال. 3



 95//یسبحان اللهتیره و آ ییخو اللهتیآ دگاهیاز د ییشهرت فتوا تیحج

  

است که در  نیعلت ضعف سند مرفوعه زراره ا ؛السند هستندضعیف تیدو روا هرالف( 

ل نق یرا از علامه حل تیروا (کتاب صاحب)جمهور  یآمده است و ابن اب یاللئال کتاب عوالى

صاحب کتاب  نکهیا یوجود ندارد. از طرف یدر آثار علامه حل تیروا نیا کهیکرده است درحال

 اتیآن طعنه زده است و روا سندهیو نو یالئال یبر کتاب عوال یبحران حومحدائق الناظره مر

 .ستیزدن نطعنه شانیا رهیس کهیآن را مخدوش دانسته است درحال

نشده  قیتوث یباشد که عمر در کتب رجالمی نیا زیله نظعمر بن حن ضعف مقبوله علت 

اند؛ اما خود آن کرده قیالسلام عمر را در آن توثمنقول است که امام علیه یتیاست. اما روا

 0استفاده کرد.  لیعنوان دلاز آن به توانیضعیف السند است و نم زین تیروا

فرمودند  یانصار خیطور که شقصور وجود دارد. چرا که همان زین اتی( در دلالت رواب

ظهور و وضوح است و در واقع  یعنیآن  یلغو یاز شهرت، همان معنا السلامهیمنظور امام عل

سخن  نیا دیو مو 3تر است. تمسک کن که ظاهر تر و واضح یزیبوده که بر چ نیمنظور امام ا

 :است که امام فرمودند تیروا لیدر ذ

شده فیََتَبَع و فَیُّجتَْنبَُّ وَ أَمْرٌ مُّشْکِلٌ یُّرَدُّ  علِْمُّهُّ إِلَى اللَ هِ وَ إلى إِنَ مَا الْأُّمُّورُّ ثَلَاثَةٌ: أَمر بَیِ ن رُّ

 یفلذا منظور مشهور اصطلاح ،دانستند« بَیِ ن رُّشده»امام شهرت را داخل در یعن. یرسوله

 .ستین

 نةیشامل شود؛ بلکه به قر زیرا ن هیکه شهرت فتوائ ستین ی( مراد از مشهور هر مشهورج

از  کی چیهاینکه  جهینت. است ییشده است منظور از مشهور، مشهور روا دهیکه پرس یسؤال

 .ندارند هیشهرت فتوائ تیمرفوعه و مقبوله دلالت بر حج

 نیبه ا؛ استدلال شده است زین تیاولو قیبر طر هیشهرت فتوائ تیاثبات حج یبرا. 3

ل حاص هیکه از شهرت فتوائ یظن بودن است و ظن دیخبر واحد مف تیحج لیدل که صورت

 .پس شهرت حجت است ،تر از ظن حاصل شده به سبب خبر واحد است یشود قومی

 لیدل که میاست که ما علم داشته باش حیصح یاستدلال وقت نیایی: اشکال مرحوم خو اما 

ه بلک ستیآن چ تیحج لیدل میدانینم کهیخبر واحد، ظن آور بودن آن است. درحال تیحج

ا است؛ ام یبا واقع است چرا که خبر واحد حس یآن مطابقت غالب تیحج لیشود گفت دلمی

 تیستدلال بنا بر حجا نیا ی. از طرفنداردبا واقع را  یاست و مناط موافقت غالب یشهرت حدس

 است. انسداد یعنیمطلق ظنون 
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 تا دینکن نانیبر خبرفاسق اطم دیفرما یکه خداوند ماست أبَنَ ٔ  آیه لیتعل. دلیل سوم: 7

حجت است که  ت بر جهالت نباشدبکه در آن اصا ی. پس هر خبردباشبر جهالت ن اصابت

 است. نیچن هیفتوائ شهرت

شهرت مانع از اصابت بر جهالت  یعنی ،اشکال دارد صغرااشکال مرحوم خویی بر استدلال:  

عدم العلم  یبه معنا ایسفاهت و عمل بدون مصلحت است  یبه معنا ایجهالت  زیرا .ستین

و  واقع انگرینما وقتچیاست که بنا بر هر دو معنا شهرت سبب جهالت است؛ چراکه شهرت ه

 0. ستیمصلحت ن

 میقطع داشته باش دی، بلکه بادهدینم میتعم شهیعلت هم کبری به اینکهاما اشکال  و 

 جهینتدر  3. ستین نیچن نجاینزده است و ا صیشارع تخص نکهیا ای ستین یمفهوم حصر

شهرت  تیحج ییمرحوم خو تینهادر. ستین هیشهرت فتوائ تیبر حج لیدل زینبأ ن هیآ لیتعل

 .رندیپذیرا نم هیفتوائ

  نیشهرت متأخرو  ییقدما شهرت

 خیبعد از زمان شی و طوس خیشهرت به دو بخش قبل از زمان ش عهیش یفقها دیاز د 

ود شنامیده می قدماشهرت بین  اصطلاحاًرا که اول  یشهرت به معناشود. ی تقسیم میطوس

 دارند دهیو عق اورندیحساب مو آن را هماهنگ با اجماع به اندرفتهیآن را پذ هاهمه فق باًیتقر

 .ها هم وجود داردشهرت گونهنیکه در اجماع وجود دارد در ا یو ملاک اریهمان مع

 یعنیاست؛ اند این الحاق آنها الحاق حکمی کرده حال که برخی شهرت را به اجماع ملحق 

 ثیاز حنه این که این الحاق . دشهرت راهم حجت بدان داندمی حجت که اجماع را یکس

 دارد.باشد؛ چون موضوع شهرت با اجماع فرق موضوع 

که مخالف نداشته باشد  یا هی: شهرت فتوائاین است که آورندیم الحاقی برا ی کهلیدل 

مخالف هم  دونب یدر فتوا ،ستیاجماع مخالف نمقابل طور که در هماناست؛  مثل اجماع

 اگر مثل اجماع باشد نی؛ بنابرااست نانیاطمو ظن قوی هم مفید شود حاصل می یظن قو

 7حجت باشد.  دیبا ع حجت است شهرت همی که اجماطورهمان

از بل ق اوردیب یبدون مخالف که ظن قو یفتوا که: شوداشکال می گونهنیامطلب  نیبه ا 

ه ک ممکن بود خیقبل از زمان شزیرا  ؛از آن نه بعدتواند باشد طوسی می خیش مرحوم زمان

                                                            
 .751، ص 3 ج؛ الأصولمصابیح  .0

 .751و754. همان، ص 3
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 نیچن خیزمان ش بعد یول ،مخالفت نکند و قوت ظن حاصل شود یداده شود وکس ییفتوا

نکرده  صادر ییفتوا خیبرخلاف ش یکس یتا مدت خیزمان ش چون بعد از ست؛ینچیزی ممکن 

ست شده است آن ا دایپ یطوس خیکه پس از ش یشهرت گریدعبارتبه، اندکرده تیتبع و از او

 یو برا اندرفتهیکرده و شاگردان او هم آن را پذ انیاجتهاد خود ب بر اساس فتوا و خیکه ش

وده ب او یعنوان )شهرت( معروف شده است. پس نوعاً فتاواکم بهاند که کمنقل کرده ندگانیآ

 0.اندکرده تیحکا یطوس خیبلکه از ش ست؛ین فتوا عهیش یاند که اصلاً براگفته یاست و برخ

ت شهر یول شود؛یقوت ظن حاصل م میمطرح کنرا  خیقبل زمان ش شهرت اگر نیبنابرا 

ند؛ انداده فتوا عاًونبه این خاطر که  آوردیبه آن اندازه قوت ظن نم شودمطرح  خیزمان ش عدب

 . اندکرده تیحکاشیخ بلکه از 

 ؛درا قبول ندارن نیشهرت متأخری با شرط ول رندیپذیرا م ییشهرت قدما ییخو مرحوم 

مام ا اصحاببودند که روزگارشان به زمان  یکسان نیشیپ یقدما باورند که نیبر ا شانیا

 هانیفق نکهیبه ابرای رسیدن  یبوده است و ما راه کینزد نینخست انیمعصوم )ع( و راو

ها تهنوش دنیب دالمط نیا فهم و تنها راهنداریم داشتند  یچه حکم یمسئله فقه درگذشته 

 دهیدر فقه داشته باشند و به دست ما رس یهر کدام کتاب استدلال دیهای قدما است. باو کتاب

ها و کتاب نیاز اول چن ای میرا از آنان در دست ندار ییهاکتاب نیچن میدانیباشد؛ اما م

راهم  ییو شهرت قدما ستیحجت ن خودیخودبه ییشهرت فتوا نینداشتند؛ بنابرایی هانوشته

 3. برساند نانیکه به وثوق و اطم یرفتپذ توانیم یدر صورت

 کهییدارند ازآنجا دهیکنند و عقعنصر حدس را قبول نمی ییالله خوحضرت آیت اما 

 م،یبرس یحکم قطعبه قیطر نیاز ا میتوانیاحتمال خطا و اشتباه در حدس وجود دارد و ما نم

ندارد؛ چون آنها در  یشهرت قدما اعتبار جهیدر نت، باشد تواندیکاشف از قول معصوم )ع( نم

ا درک نکردند، لذا اخبار آنها از قول معصوم )ع( حجت نبودند و حضوراً کلام او ر خدمت امام

  7. گرددیو اخبار آنها به اخبار عن حدس برم ستین

بدون  ییشهرت فتوا یی این است کهمرحوم خو یمبناگفت  توانیم در آخرنتیجه:  

آن عادل و  یراو ایالسند باشد و  فیضع یتیو اگر روا ستیحجت ن خودیخوداستناد و به

 میتوانیموثق بود م ایعادل  یتیروا یو اگر راو ستین حجت و نافع تیروا نیموثق نباشد ا
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ما محرز نشد  یراب یاگر وثوق و عدالت راو ایمعتبر و حجت است  تیروا نیکه ا مییبگو

  .را ندارد ضعف سند تیموثق الصدور باشد و شهرت عنوان جابر دیبا تیروا

پس  قبول ندارد و ینقل لیرد دلا ای تیدر تقو لیدل ایقاعده  کیعنوان شهرت را به شانیا 

کرده است، در رد هر  میتقس ییو فتوا یعمل ییگانه معروف رواکه شهرت را به انواع سهآناز 

 تاز مرجحا تواندینم ییاست که شهرت روا نیو اما درست ا :گفته است بیکدام به ترت

است که  نیا حیشود و صححجت محسوب می ریحجت از غ زاتیاز مم رایمحسوب شود؛ ز

طور که اعراض مشهور ضعیف السند را جبران کند همان تیضعف روا تواندیعمل مشهور نم

 0سازد.  اعتباریو ب فیموثق است تضع ای حیصح خودیخودرا که به یتیتواند روانمی

 یالله سبحانآیت دگاهید

 انیرا مطرح کرده و سپس نظر خود را ب حجیت شهرت فتوایی ابتدا ادله یسبحان اللهآیت

 :کنندمی

 دیمف آن تینزد علما خبر واحد حجت است و علت حج ویت:اول قیاستدلال با طر  -0

است، افاده ظن در شهرت  نیدر خبر واحد چن تیاگر ملاک حجباشد؛ می بودن ظن

حجت  یلاوقیطربه دیبا هیشهرت فتوائ نیخبر واحد است؛ بنابرااز  شتریب هیفتوائ

  :کننداستدلال نقل می نیاشکال مرحوم آخوند را به ا یسبحان اللهآیت. شدبا

 م،یبلکه ظن دار م؛یندار نیقیخبر واحد ظن آور بودن آن است  تیعلت حج نکهی( به االف

 ت.ظن اس دیاست که مف نیخبر واحد ا تیحج لیکنیم که دلفقط گمان می نکهیخاطر ابه

 .اشد..ب یقطع دیمناط با جیتخر رایز ؛تواند حجت باشدنمی یظن و ملاک : مناطمییگویحال م

 .ندارد ییشهرت فتوا تیاثبات حج یبرا تیصلاح لیدل نیفلذا ا

 یگرید زیکه مناط چ میدار نیقیبلکه  م؛یندار نیقیتنها مناط ظن آور بودن را ( نهب

 است یدر حال نیباشد. امی یظن نوع دیاست که مف نیخبر واحد به سبب ا تیاست. حج

 3.گفت قطعاً این اولویت باطل است توانیمپس  است یظن شخص ییکه مناط در شهرت فتوا

ا آمنَُّوا إِنْ جَاءَکُّمْ فَاسقٌِ بِنبََ  نَیأَیُّ هَا الَ ذ ای: »دیفرما ینبا م هیخداوند در آ :نبا هیآ لیتعل -3

که از باب  یزیچی هرعنی 7«نیفَتَبیََ نُّوا أنَْ تُّصیِبُّوا قَوْماً بِجَهَالَهُّ فَتُّصْبحُِّوا عَلى ما فعََلْتُّمْ ناَدِم
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عمل به  سفاهت است. یمعناه ب هم دراینجا جهالتو ستیجهالت و سفاهت است حجت ن

، زیرا مجتهد درشهرت فتوائیه به فتوایی ستیت و سفاهت ناز باب عمل به جهال ییشهرت فتوا

در پاسخ  یسبحان اللهآیتکند واین را نمی توان سفاهت گفت. اند عمل میفقها داده که بیشتر

که  یزی: هر چدیگویفوق م هیآ که: اینکنندسخن مرحوم آخوند را نقل می زیاستدلال ن نیا

که سفاهت  زیبه هر چ دیکه با دیگویبه آن عمل کرد و آن طرف را نم دیسفاهت است نبا

 0. ، پس آیه درمقام بیان آن نیستعمل کرد ستین

تعلیل عمل به مقبوله عمربن حنظله: این روایت دروسائل الشیعه تقسیم شده ولی  -7

با أ عن عمر بن حنظله: قال سألت» است: نگونهیا تیمتن روادرکافی به شکل کامل آمده، 

فتحاکما إلى السلطان  راثیاو م نیدَ یمنازعة ف نهمایمن أصحابنا ب نیعبْد اللَ هِ )ع( عنْ رجل

ذلکَِ؟ ... قال: قلت: فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد  حل یوَ إلى القضاة أ

عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع  ایتهممنهما على الآخر؟ قال: فقال: ینظر إلى ما کان من رو

علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإن 

المجمع علیه لا ریب فیه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بین رشده فیتبع، وأمر بین غیه فیجتنب، وأمر 

 3. «مشکل یرد علمه إلى الله وإلى رسوله

پیش  از آنها کیو هر آمدهشیپارث  مسئلهاختلافی که در  درمورد یراو تیروا نیدر ا 

در که  پرسدیم ع(از امام )اند، هم جداگانه حکم کرده هایقاضو  اندرفتهی اجداگانهقاضی 

 حاتیالسلام از ترجو امام علیه ستاین متعارض درمورد سؤالپس  عمل باید چه کرد؟ مقام

 شهرت است. حاتیاز ترج یکیو  ندیگویسخن م

کرده  قیامام صادق او را توث ندیگویو م دانندیرا ثقه م لهظحن عمر بن یسبحان اللهآیت 

 :کننددر سه مرحله استدلالشان را مطرح میالله سبحانی بعد آیتو  تاس

بلکه مراد از آن اتفاق جل  ست؛یاتفاق کل )اجماع( ن تیدر روا هیمراد از مجمع عل. 0

« ذشا»که ایناز« الَ ذِی لَیْسَ بِمَشْهُّور ذُّوَ یُّترَْکُّ الشَ ا»آمده  تیروا رد رایاست. ز (اغلب یعنی)

است که  مشهور همان هیکه مراد از مجمع عل میشویآمده است متوجه م« مشهور»در مقابل 

 7.باشدمی ل اتفاق جُّ
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 «ما»است، چون  یمربوط به شهرت عمل تیروا نیقائل است ا یمحقق خراسان نجایا در. 3

 است. ییکه بحث ما درشهرت فتوا یگردد درحال یبرم تیموصوله به روا

که به آن عمل شده و فقها به  است یتیرواموصول مراد از  یالله سبحانطبق نظر آیت اما 

امام  رایز 0، مضمون آن فتوا داده باشند، نه مطلق روایت که صاحب کفایه آن را گمان کرده

 «. یَنْظُّرُّ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِواَیَتِهِمْ عَنَ ا فیِ ذَلکَِ الَ ذِی حَکَمَا بِهِ: »دیفرمایالسلام معلیه

ن که بدو یی)فتوا که در یک موردی که شهرت فتوایی باشد دیفرمایم گریدعبارتبه 

آن روایتی یافته باشیم، هرچند که این روایت  در قبالو ما  اند(صادر کرده یاستناد به سند

 دانیم.چنین شهرت فتوایی را حجت میما  ینشده؛ ولمورد تمسک آنها واقع 

 صد درصد هیطرف قض کیطرف شهرت بر آن قائم شده است، اگر  کیکه  یدر تعارض. 7

« ه زوجالاربع» ی هیقضبعنوان مثال: صد باطل باشد. رصد د دیباشد طرف مقابل آن با صحیح

باطل  تواندصد درصد باطل باشد و نمی دیبا «الاربعه فرد» نیاراست بنا ب صحیح صد درصد

فَإِنَ  الْمُّجْمَعَ : »دیفرما یم هیالسلام در مورد مجمع علامام علیهبه همین خاطر باشد. ی نسب

. باشد «بیر هیف» نکهیباطل باشد نه ا دیخلاف مشهور با ،پس بااین حال «هیف عَلَیْهِ لَا رَیْبَ

 شهرت از نیمشهور باشد، ا یگریشاذ و د یکیدو خبر متعارض اگر  انیم، جهیدر نت پس

 باشد، «لا ریب فی صحته»که  یزیچ رایز .3است زاتیمم لیبلکه از قب ست؛یمرجحات ن لیقب

از مرجحات  هیشهرت فتوائ نیبنابرا باشد؛یم «بطلانه یف بیلا ر» که برخلاف آن است یتیروا

، چون ما درتعادل وتراجیح دهد ینم ینسب حیترج یعنیاست؛  زاتیباشد؛ بلکه از مم ینم

قائل هستیم فقط یک مرجح داریم که آنهم موافقت ومخالفت باعامه است، مابقی همه ازباب 

م است. فلذا طبق فرموده اما نیکه شهرت بر آن قائم است، متع یتیروا بلکهممیزات هستند. 

 تیواقائم شود، بر آن ر هیشهرت فتوائ یتیهر روا یحجت است و برا هیالسلام شهرت فتوائعلیه

 :اشکال دارد دو نسبت به جابر بودن عمل مشهورالله خویی . آیتبخشد یم تیحج

بر خ نیاست که ا نیا میشود به خبر واحد عمل کنکه موجب می یآن :یکبرو اشکالالف( 

 یه راوک شودینم باعث نیخبر عمل نکنند ا اگر مشهور به آنپس از فرد ثقه نقل شده است 

قه که خبر ث میکنیرا قبول نم امبن نی: ما ااشکال نیاز ا. جواب ثقه شود ریکه ثقه است غ

 نیاست نه خبر ثقه؛ بنابرا که حج ت خبر موثوق الصدور یآن میدار دهیحج ت است؛ بلکه ما عق

 ود.واحد بالا رشود که ارزش خبر عمل مشهور باعث می
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آنها بر اساس متن  یااهاستدلال وجود ندارد و غالب فتو در کتب قدما :یصغرو اشکالب( 

: کال. جواب ازاشنه ایاند به آن خبر اعتماد کرده ایشود که آ یمشخص نم نیاست؛ بنابرا اتیروا

 بعد از نوشتن ، اگرچهنداشته است یکاف یمطالعه  شانیاست که ا نیا نشانه اشکال نیا

 0بالا رفت.  اریبس شانیا یمعجم رجال مطالعه 

را حذف  تیروا یسندها نیاز کتب، مؤلف یدو قسم است: در بعضر کتب قدما ب درواقع 

هفت کتاب اشاره شده که سه تا اند. ما به چند کتاب )قرار داده ارا فتو تیاند و متن رواکرده

 :کنیماشاره می لیقبنیازا ذکرشده(

بن  ینوشته عل عیالشرا. 7ی نوشته شلمغان فیالتکل. 3 یسینوادر احمد بن محمد بن ع. 0

 هیبابو

 فیتأل ضاحیالا. 0: مانند تندسه یها وجود دارد که استدلالاز کتاب یسر کی حالنیباا 

کتاب المبسوط . 8ی مرتض دیس فیکتاب الانتصار تأل. 7 دیهای ابن جنکتاب.3 فضل بن شاذان

آنها  یوقت رایباشد؛ ز یمرحوم خوئ یبر ادعا یتواند جوابقسم اول می هایکتابی؛ طوس خیش

 یاعتماد داشتند و به آن عمل م تیاند علامت آن است که به آن رواکرده را نقل تیمتن روا

 3کردند. 

 ی: وقتدیفرمایم کاسر باشد و راهم قبول ندارد که اعراض مشهورمورد  نیا ب( همچنین

 یمشکل مشهوراعراض  باشد.مانند: )صد ق العادل( می یمشمول اطلاقات نیاست ا حیخبر صح

خود عمل  فیو به تکلهستیم  ما هم مجتهد طور که آنها مجتهدندکند؛ چون هماننمی جادیا

تنها  :اشکال نیاز اند. جواب دار یاریشاذ بس یفتاوا شانیخاطر است که ا نیهم به. کنیممی

نای در ب که ستین گونهنیعقلا است. ای خبر واحد اقامه شده است بنا تی که بر حج یلیدل

بلکه  ،نکرده باشندبه آن عمل یباشند؛ ول دهیباشد و علما و فقها آن را د حیصح یتیروا عقلا

به آن  کدامچیاند که هرا متوجه شده یکند که چه اشکالشک می جادینکردن آنها اعمل

 .اندنکرده

ند شابکه مشهور از آن اعراض کرده  یتیمقبولة عمر بن حنظله روابر اساس  نیهمچن 

 7. ستیدر بطلان آن ن یاست که شک یتیروا
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 نتیجه

ادر شده، ص یلیاز فقها که بدون استناد بر دل یمشهور یفتوا یبه معنا هیشهرت فتوائ تیحج

الله مرحوم آیت ردیپذیآن را نم تیکه حج یاصول یاز علما یکیمورد اختلاف فقها است. 

 لیتعل -7 تیاولو قیطر -3عمر بن حنظله و زراره  تیروا -0عمده: ) لیاست که سه دل ییخو

 ،ییشهرت فتوا تیکنندگان حجاز قبول یکیکرده و رد نموده است و  طرحنبأ( را م هیآ

مذکور را مطرح کرده و مقبوله عمر بن حنظله  لیهم سه دل شانیاست که ا یالله سبحانآیت

که در  یرا بلکه شهرت یشهرت کنند )البته نه هرشهرت قبول می تیبر حج لیعنوان دلا بهر

 ،تیموصوله در روا یاست که مراد از ما نیا شانیا تدلالباشد( که محور اس یتیقبال آن روا

مقابل  یعنیباشد که فقها به آن عمل کرده باشند و به مضمون آن فتوا داده باشند؛ می یتیروا

 اند آن شهرت حجت است.باشد، هرچند که فقها به آن استدلال نکرده یتیروا ییشهرت فتوا
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 ة در بحث خمس و تطبیق آن با عصر حاضرن  ة س ون  ؤُمراد از م  

 1علی پاشازاده

 

 چکیده 

ونة سنة را که یکی از موارد بحث ؤپژوهـه حاضر سعی بر آن دارد با روش تحلیلـی، مبحث م

احکام و  باشد، از منابع قرآن و سنت مورد بررسی و تبیین قرار داده ووجوب خمس می

 ونة سنة هستند را از این منابـع استـخراج نماید.ؤمـواردی که در زندگی روزمره شامل م

و تطبیق مواردی که شامل  یبندهمچنین در وهلـه دوم سعی بر آن شده است که با دسته

روزمره زندگی در عصر حاضر مطابقت دهد. اینکه  جاری و هایونة سنة هستند را با هزینهؤم

ف شده در زندگی جزء مواردی هستند که در بحث خمس به رهای مصاز هزیـنه کدام یک

 . رودیهدف این پژوهه به شمار م ،شودونةسنةگفته میؤها مآن هزینه

 ، نفقة.المالالتجارة، رأس، مالخمس، سنة، مؤونة :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

را فراگرفته و خود را مزین به این آید آنان گذشته از اصول اعتقادی که بر هر فردی لزوم می 

پردازد. خمس از جمله فروع می فرد یاعتقادات سازد، فروع عملی دین به نحوه عمل عباد

آید مواردی عملی دین اسلام است که برای عمل هر چه صحیح به این واجب شرعی لازم می

از چند سببـی  ونة سنة یکیؤ. مخـارج مازاد بر ممیریشود را فراگکه سبب وجوب خمس می

گردد. اما ابتدا اینکه خود مفهـوم و تعریف موجب آن پرداخـت خمس واجـب میاست که به

شوند را از کتب لغوی و فقهی مئـونة چـیست و مصادیق و مواردی که شامل مئونة سنة می

که  اند و همچنین روایاتیبا خمس نازل شدهمرور کرده و بعد با استفاده از آیاتی که دررابطه

در دسترس هستند را مطالعه و مورد بررسی  (السلامهمیعل)در این مورد از ائمه معصـومین 

عنوان مـوارد و مصـادیق قرارداد. در نهایت با تطبیق مـواردی که از آیات و روایات به

های زندگی عصر حاضر به مصادیق شود با انواع هزینهحساب می (ونهؤم)های زندگی هـزینه

 یابیم. ه دست میونه سنؤم

 بحث لغوی و اصطلاحی 

باشد. در اصطلاح فقه نیز بدین عبارت می 1(القُّوت) و در لغت به معنی( م أ ن)ونة از ماده ؤم 

]شخص[ إلیه لنفسه و عیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله  حتاجیما»تعریف شده است 

همچنین در تعریفی دیگر بدین صورت بیان  3«فی العادة من المأکل و الملبس و المسکن و...

و به عبارت  3«ونة ما ینفقه على نفـسه و عیاله الـواجبی النفقة و غـیرهمؤالمراد بالم»اند کرده

 اند.را مؤونة سنة نامیده های جاری یک فرد در طول یک سالساده هزینه

 در قرآن سنة ونةؤم

رود لازم اسـت آیاتی که در سنة جزئی از مبحث خمـس به شـمار می مؤونة کهییآنجا از 

ای که در قرآن و در اند مورد بحث و بررسی قرار گیرند. تنها آیهموردبحث خمس نازل شده

 باشد: گوید، آیه سوره انفال میمورد خمس سخن می
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 011//آن با عصر حاضر قیمراد از مَؤُّونَة سَنَة در بحث خمس و تطب

  

خُّمُّسَهُّ وَ لِلرَ سُّولِ وَ لِذِی الْقُّرْبی َوَ الْیتَامیَ وَ وَ اعْلَمُّواْ أَنَ مَا غَنِمْتُّم مِ ن شیء فَأَنَ  لِلَ هِ »

لْتَقیَ ا الْمَسَاکینِ وَ ابْنِ السَ بِیلِ إِن کنتُّمْ ءَامَنتُّم بِاللَ هِ وَ ماَ أَنزلَْنَا عَلی عَبدْنِاَ یوْمَ الْفُّرْقَانِ یوْمَ

 «عَلی کلَ  شیء قَدِیر هالْجمَْعَانِ وَ اللَ 

کنـد که آیه صرف وجوب خمس و موارد مستحق پرداخت آن را بیان میتوجه ایننکته قابل 

موجب آن پرداخت خمس ونة سنة و نه حتی از هیچ یک از مواردی که بهؤو نه از بحث م

شود که به تفاسیر مشخص میگردد سخن به میان نیـاورده است؛ لکن باتوجهواجب می

که در عـرف لغت تمامـی مـوارد و  «مِنْ شَیْء غَنِمْتُمْ»مفسـرین با استفاده از تعمیم تعبیر 

ونة ؤمانند غوص و معدن و از جملة مازاد م د؛ینمایکه پرداخت خمس را واجب م ییهاسبب

 گردد. اطلاق می «الغنم و الغنیمة» شودسنة را شامل می

 روایاتدر  سنة ونةؤم

بررسی دو نمونه از روایات ونة سنة صراحتاً بحث به میان آمده که به ؤدر روایات نیز از م

 پردازیم: می

عَنْ عَلـِی ِ بْنِ مـَهْزیِارَ عَنْ مُحمَ َدِ بْنِ  سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الل َهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرَ  :0 تیروا

أَخْبِرْنِی عَنِ  (ع)الحَسَنِ الْأَشْعَرِ ی ِ قَالَ: کَتبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَىَ أَبِی جَعْفَرَ الث َانِی

وَ کَثِیر مِنْ جَمِیِعِ الض ُرُوبِ وَ عَلَى  الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِیعِ مَا یَسْتَفیِدُهُ الر َجُلُ مِنْ قَلِیل

 0الص ُن َاعِ فَکَیْفَ ذَلِکَ فَکَتبََ بِخَط ِهِ الْخُمسُُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.

ده هم در عمومیت  خمس شک کنناست که سؤال نیشود امی آنچه از روایت فهمیده 

ن آ ینگارچنان که معمول نامهو هم در کیفیت  آن، و امام با یک جمله کوتاه، آن داشته است

خمس بعد از هزینه : دیفرمایزمان بود، به هر دو سـؤال پاسخ گفـته است. هنگامى که م

زندگى است، هم پاسـخ کیفـیت  خمس گفته شـده که سـؤال دوم راوى است و هم پاسخ 

 سؤال او ل راجع به اصل وجوب خمس در تمام درآمدهای فرد. 

در حدیث چیست؟ در جواب لازم است بگوییم که « مؤونه»شاید پرسیده شود منظور از  

تصریح شده است که منظـور  و مؤونه به میان آمدهدر روایت متعد د  باب خمس که نامى از 

له جم رایز ست؛یوکار به طور مسل م منظور نمؤونه زندگى شخص است؛ بعلاوه مخـارج کسب

به معنى سـود خـالـص است، و مسل م  سود خالص بعد از اسقاط هزینه « ما یستفید الر جل»
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ها و ها و صنعتواع و اقسام کسبدر اینجا نیز منظور ان« ضروب»وکار است. منظور از کسب

 ها است. پیشه

قَالَ: قلُْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی بِالْقِیَامِ  عَلِی ُ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَلِی ِ بْنُ رَاشِد: 3 روایت

حَقهُ  فَلَمْ أَدْرِ  ی ُ شَیْءبِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَق ِکَ فَأعَْلَمْتُ مَوَالِیَکَ ذَلِکَ فَقَالَ ِلِیِ بَعْضُهُمْ وَ أَ

مَا أُجِیبُهُ بهِ فَقَالَ یَجبِ عَلَیْهِمُ الخُمسُ فَقلُتُْ فِی أَ ی ِ شَیْ ء فَقَالَ فِی أَمْتِعَتِهِمْ وَ 

 0 ضِیَاعِهِمْ وَ الت َاجِرِ عَلَیْهِ َوَ الص َانِعِ بِیدَِهِ وَ ذَلِکَ إِذَا أَمْکَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.

بـوده  (هماالسلامیعل) از وکلا و نمایندگان مخصوص امام نهم و دهم« بن راشد ی ابوعل» 

گوید به او نوشتم که مرا مأمور گرفتن حق  خود است، و چنـین کسى هنگامى که مى

، تهگذشنیبوده است. ازا (السلامعلیه)شک نخواهیم کرد که مخاطب نامه حتماً امام  اید،ساخته

 تواند باشد،جز امام نمى کسچیدهد که مخاطب این نامه همى گواهى یخوبمضمون روایت به

توانند ها و مال الت ج اره و صنایع و دسـترنجشان مىزیرا افراد عاد ى چه حق ى بر مردم در مقام

عنوان موارد به (السلامعلیه)داشته باشند؟ شاهد مثال ما در این حدیث مواردی است که امام 

 «إِذَا أَمْکَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ»اند تعلق خمس شمرده

 :به چند بیان به این روایت تمسک شده

و هم معاش. مناقشه  لیهم مئونه تحص شود،یاول: اطلاق مؤونه شامل هر دو قسم م انیب -

ها آن نیب یجامع چیدارند و ه یدو قسم از مئونه صرفا اشتراک لفظ نی: اانیب نیدر ا

را در نظر گرفت تا بتوان گفت که اطلاق  یها جامعآن یتوان برایوجود ندارد؛ لذا نم

 . شودیم ملفظ شامل هر دو قس نیا

 بیان دوم: سرایت اجمال خاص به عام -

مئونه است، مئونه تحصیل یا  الفاظ وارده در این روایات معین نکرده مراد کدام قسم از 

 وسیله مخصص منفصل تخصیص خورده؛م وارده در وجوب خمس بهمعاش لکن ازآنجاکه عا

 «تحصیل مؤونة»و لذا این عام دیگر در موضع شک  کندمی سرایت عام به مخصصلذا اجمال 

وسیله مخصص منفصل مجمل، عمومات وجوب خمس به گرید عبارتبه .نیست حجت

 در و افتدیم حجیت از نیز اند و لذا عام در تمام افراد قطعی و حتی مشکوکتخصیص خورده

دله وجوب خمس، ا عموم لذا و است معاش و تحصیل مؤونة بین مردد مؤونة هیفمانحن

  شودخورد و حجیت آن در محل بحث مخدوش میتخصیص می
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 سوم: فحوای روایات )مفهوم موافق(بیان  -

 ؤونةم یتحصیل است فبها المراد و یا اینکه مراد استثنا یروایات موجود یا مراد استثنا 

ا که کند چرتحصیل می مؤونة یدلالت بر استثنا یاولقیطرعیال است که در این صورت به

 .نداریمکردن آن ای جز مصرفتحصیل لازمه حصول ربح است و چاره مؤونة

 خروج –نتیجه حاصل کلام در فصل اول این شد که از بین ادله مطرح شده دلیل سوم  

 هک -ب تقاری از بعضی با روایات -چهارم و -س خم وجوب موضوع از تحصیل مئونه تخصصی

 .استناد هستند، تمام و قابلکردندیم خمس وجوب عدم بر دلالت

 مؤونة سنة در عبارت علمای

های فقهی بوده که مربوط به باب خمس اینکه بحث مؤونة سنة یکی از بحث بهباتوجه 

باشد، علمای شیعه نیز برای توضیح و تبیین این بحث و بیان مصادیقی از آن عباراتی به می

اند که در این پژوهه به بیان دو مورد از این عبارات که مربوط به شیخ طوسی ابن میان آورده

 کنیم:کرده و توضیحی چند در بیان عباراتشان مطرح میباشد را ذکر ادریس می

 عبارت اول: شیخ طوسی -

یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات و الغل ات و الثمار علی  :قال الشیخ 

 نة عیاله سنةونة الرجل لنفسه و مؤواختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها، و إخراج مؤ
کرده  تثنااساز خمس  نه سنهوکند بر اینکه باید مؤتنصیص میالخلاف در کتاب شیخ طوسی 0

کند که اولاً فرد بیان می گونهنیا. شیخ در بیان مؤونة سنة را حساب کنیم و سپس خمس

اینکه این مؤونة به طور سالیانه  اًیثانکند و  استثنامخارج خود و خانواده و عیالش را از خمس 

 شود؛ یعنی در مؤونه سنة، مخارج یک سال را حساب خواهیم کرد.حساب می

 عبارت دوم: ابن ادریس -

و یجب إخراج الخمس من المعادن و الکنوز علی الفور، بعد أخذها، و س: و قال ابن إدری 

 ادریس ابن 0 کانت تحتاج إلی ذلک.لا یعتبر مؤن السنة، بل یعتبر بعد إخراج مؤنها و نفقاتها إن 

را  هانهیدر معدن و گنج سنه معتبر نیست، همین مقداری که هز دیگویم در کتاب السرائر

البته عبارت ایشان )ابن ادریس(  .کارش تمام است و باید خمسش را بپردازد استخراج کرد،
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کند سنه را انکار میظاهر مشکل است، مشکلش این است که چگونه ایشان اما به صحیح است،

  :علتش این است که اصولاً درآمدها دو جور است بپردازد؟« الفور علی»گوید و می

  دفعی درآمدهایالف؛ -

 درآمدهای تدریجی ب؛  -

 ی ابن ادریس به انواع درآمدبندمیتقستوضیحی در باب 

اند مانند دفعیما دو نوع درآمد داریم، یک درآمدهایی داریم که  گونه که بیان گردید،همان 

ارهایی افتد، مسلماً ککند در تمام عمرش یکبار یا دو بار اتفاق میگنج، کسی که گنج پیدا می

ها معتبر نیست، مانند: کنز )گنج( در آن ةسن افتد،که در طول عمر یکبار یا دو بار اتفاق می

رفتند و یر کوه میبلکه افراد خاصی در کوه و غ و هکذا معدن، معدن مانند زمان ما نبوده،

وقتی  مسلماً دفعی بوده، آوردند،کردند و با خودش میمقداری نمک و غیر نمک جمع می

فرماید در معدن و گنج ها معتبر نیست، اینکه ابن ادریس میمسلماً سنه در آن دفعی بوده،

چون این حرف ایشان ناظر به  سنه معتبر نیست، حرف ایشان چندان حرف غریبی نیست،

اً اگر کار مسلم بلکه کار دفعی باشد،صنعت اتخاذ نکند، « لم یتخذ منه محنة»جایی است که: 

معدن در زمان سابق از همین  است، لیقبنیکنز )گنج( ازا سنه لازم نیست، دفعی شد،

نفر غواص خودش را در دریا انداخت، از  کیهکذا مانند غواصی، فرض کنید  .استبودهقبیل

 سال کیرا بیرون کرد و به حدنصاب هم رسید، باید خمسش را بدهد و گذشت  آنجا چیزی

اما اگر محنه و شغلش « لم یتخذه محنة»گوید که: ابن ادریس هم جایی را میهم لازم نیست، 

یا غواصی است، در اینجا خمس بعد از هزینه  یکارو معدن یابیباشد، یعنی کارش معدن

 .گیردسال تعلق می کیزندگی و گذشت 

 از مؤونه است یا نه؟ المالرأسآیا 

نه نیست، فرض کنید یک انسانی است که در ظرف ونه است یا جزء مؤوآیا سرمایه جزء مؤ 

خمسش را بدهد  تواند با این سرمایه تجارت کند،ای به دست آورده که میسال سرمایه کی

کند، مثلاً کارگری کرده و مزد خواهد با آن تجارت یا نه؟ درآمد امسالش شده سرمایه، می

یرد گآیا بر این سرمایه خمس تعلق میتواند با آن تجارت کند، را جمع کرده و می هایکارگر

 چند قول وجود دارد:  یا نه؟

 .چون آخر سال درآمد این آدم است .گیردخمس بر آن تعلق میالف:  -

 .گیردخمس بر آن تعلق نمیب:  -



 000//آن با عصر حاضر قیمراد از مَؤُّونَة سَنَة در بحث خمس و تطب

  

 باشد.یاری از علمای از جمله آیة الله سبحانی میقول بسکه  لیتفصقائل بهج:  -

الان خمسش را بدهد یا نه؟  ها را جمع کرده،کارگری که پولتوضیح بدین صورت که  

ا نه؟ تجارت کند ی اشماندهیتواند با باقآیا می باید ببینیم که این آدم اگر خمسش را بدهد،

تواند با بقیه تجارت کند و بدهد، اما اگر نمیباید خمسش را  تواند با بقیه تجارت کند،اگر می

شود که باید خودش زکات و صدقه بخورد، در این صورت لازم مبتلا می یدستیا به فقر و تنگ

 .کندنیست که خمسش را بپردازد و قواعد هم همین قول را تأیید می

اند، امسال دهآماده کر یدارکسانی هستند که زمین دارند و زمین را برای زراعت یا باغ 

این آدم درآمد  تا آخر سال هم شش ماه باقی است، تابستان محصول داد، برایش محصول داد،

د ریخت وکرد، ک یکاردرخت زمین را در بهبودی زمین مصرف کرد، مثلاً قناتش را آب کرد،

 هبودیو آماده کرد که سال آینده دوبرابر درآمد داشته باشد، آیا اگر درآمد امسال را برای ب

نه است یا نه؟ این وآیا این جزء مؤ این مزرعه صرف کرد که سال آینده بهتر محصول بدهد،

تواند خمس ندهد و درآمد آن سال می د و هم از راه نصوصرتوان حل کرا هم از راه قواعد می

 را صرف بهبودی آنها بکند. یک دلیلش این است که این کار ضرر به صاحب خمس نیست،

ولی سال آینده درآمد من سه برابر خواهد  کنم،من این مبلغ را صرف بهبودی میهر چند 

اگر خرج نکنم، یک  بود، فلذا سهم صاحب خمس بیش از این بود که امسال خرج کردم،

اما اگر صرف کنم، ولو امسال چیزی گیر  درآمد مختصر و خمس مختصر خواهد داشت،

 .آیدده دوبرابر بلکه سه برابر گیرش میولی در عوض سال آینآید، صاحب خمس نمی

 سنة  مؤونةموارد و احکام 

سنة شده  مؤونةمواردی که داخل در بحث  لهیرالوسیدر کتاب عروة الوثقی و همچنین تحر 

و ما  {}مسکن و المسـکن {}پوشیدنی و الملبس {اند از: المأکل }خوردنیعبارت

 و زیاراته {کندی}آنچه برای دوستـی خـرج م یصـرفه و یحتـاج إلیه لصـدقاته

و وسازها ساخت}و مصانعات { هازهیجاو جوائزه}ها{ هدیهو هدایاه} {اراتی}ز

حقهایی که بر گـردن شخـص به سبـب }و الحقوق اللازمة له بنـذر {هامهمانی}أضیافه

 و أرش {ی دینادا}و أداء دینأ {یا حقـی که به سبـب کفـاره است}أو کفـارة {نذر میآید

جریمه آنچه که به طور }أو خطأ أو غرامـة ما أتلفه ععمداً {جنایـت ةیود بهاخون}جنایة

أو  {حیـوانات}إلیه من دابـة حتاجیوما {عمـدی یا سهـوی از شخـص تلف شود

أو  {ظرف}أو ظرف {های حل کارسبب}أو أسباب {بـرده}أو عـبد {خـادم}جـاریة
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آنچه که برای ازدواج }إلیه لتزویج أولاده و مایحتاج {کتابها}أو کتب{منسوجات}فرش

 و نحو ذلک مثل مایحتاج {کردن فرزندانختنه یا برای}أو ختانهم {بدان نیاز دارد فرزندان

}یا در هنگام  وفی موت أولاده {آنچه که بدان در مریضی خود نیاز دارد}إلیه فی المرض 

ر ذلک مما یعد  من احتیاجاته و غی {یا مرگ همسرش}أو عیاله {مـرگ فرزندانش

البته لازم به ذکر است این موارد  0 {جمله آنچه که عرفاً بدان احتیاج دارد کدر ی}العرفیة

لو زاد على }شوند که عرفا متناسب با شأن و حال فرد باشد.می مؤونةدر صورتی شامل حکم 

  {0ما یلیق بحاله مما یعد سفها و سرفا بالنسبة إلیه لا یحسب منها

مقصود از مؤونه آن چیزى است که بالفعل به مصرف برسد نه مقـدار آن؛ پس همچنین  

اگر به خـودش سخت بگیـرد یا متبر عـى مخارجش را تبر عا بدهد به مقدار آن از مؤونه حساب 

کردن مال در چیزى مانند حج یا اداى دین یا کف ا ره و شود؛ بلکه اگر در اثناى سال خرجنمى

بر او واجب شود، و از روى معصیت یا فراموشى و مانند آن، در آن مصرف نکرده  مانند آنها

 3شود. باشد بنا بر اقوى مقدار آن از مؤونه حساب نمى

 با مخارج زندگی عصر حاضر  مؤونةتطبیق موارد نتیجه و 

سنة ذکر شد، اگر بخواهیم این مبحث را با  مؤونةعنوان به مواردی در مطلب قبل بهباتوجه 

ار هست، به چه مؤونةعصر حاضر تطبیق دهیم، در یک تقسیم کلی مخارج زندگی که شامل 

  باشد:بخش می

های زندگى شخصى مانند: خوراک و پوشاک، خانه مسکونى، وسایل زندگى، هزینه -0

  وسایل نقلیه، وسایل تحصیلى،

  …رایانه، هزینه ازدواج و 

 ؛ …ها مانند: خیرات، صدقات، جوایز ویا و بخششهدا -3

  ، سفر زیارت، گردش و تفریح(واجب و مستحب)مخارج سفر مانند: حج  -7

 ها حقوقى که بر عهده شخص است؛ مانند: دیه، غرامت و کفاره روزه -8

 

 

                                                            
  6 م 798: ص ، 3 ج الیزدی، للسید، الوثقى العروة - 00 م 751: ص ، 0 ج الوسیلة، تحریر- 0

  همان-0

  همان-3 



 007//آن با عصر حاضر قیسَنَة در بحث خمس و تطب مراد از مَؤُّونَة

  

  منابع

 قرآن کریم  -

  (0839، مکتبة الداوری، سید محمدکاظم طباطبایى یزدی)العروة الوثقى  -0

ه انتشارات مؤسس، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی)الاستبصار فیما اختلف من الأخبار  -3

 (2191، ثیدارالحد یفرهنگ
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روایات و تطبیق آن بر حقوق شناسی قضاوت در مفهوم

 موضوعه و تأثیر آن بر شرایط قاضی مقرر در حقوق موضوعه

 1سینا مقدمی
 

 چکیده

باشد و از طرفی، شناسی روایات راجع به امر قضا میشناسی قضاوت نتیجه زبانفهومم

را شناسی قضاوت باید روایات برای مفهوم نی؛ بنابراشناسی ابزاری برای هرمنوتیک استزبان

گیری نهایی خود از روش برهانی، شناختی برد. این جستار در نتیجهزیر تیغ تحلیل زبان

 شناسی هرمنوتیکی خود، از هرمنوتیک عام علامه طباطباییای و در روشوحیانی و آمیزه

 .برده استره( و نظریه رایج و مقبول تفسیر متون بهره )

یار فصل خصومت بر مبنای تمییز حق از شناختی روایات، وصول به معنتیجه تحلیل زبان

وسیله منصب و جایگاه حکومتی قضاوت است که قضاوت تحکیمی را جز در صورت باطل به

 شود.وجود قرینه، شامل نمی

بنا بر وضع موجود در جذب قاضی در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران، برای بانوان 

امکان اشتغال در سمت قاضی شورای حل اختلاف، دادیار تحقیق و بازپرس وجود دارد. 

های سازمانی به دلیل وجود معیار مذکور، قضاوت شرعی و متصدیان آن، این پست کهیدرحال

های سازمانی وجود ندارد. و امکان اشتغال بانوان در این پستشوند قاضی شرع محسوب می

های سازمانی دادستان کل کشور، دادستان مرکز استان، دادستان شهرستان از طرفی در پست

 و دادیار اجرای احکام برای اشتغال بانوان منع شرعی وجود ندارد.

 ، حقوق.شناسی، قضاوت، روایات، معناشناسی، زبانمفهوم: واژگان کلیدی

                                                            
 حقوق و قضای اسلامی مرکز تخصصی حضرت ولی عصر عج حوزه علمیه منطقه بناب. 3. دانش آموخته سطح 0
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 مقدمه

های دینی را دچار ای است که گزارهگاهی متهورانه عصر جدید، عصر ظهور نظریات نو و 

های جامعه در زمان صدور روایات، از . مناسبکرده استمعنایی فهمی، تهافت و گاهی بیبد

 است. حیات مدنی افراد جامعه، حتی افراد جوامع مفرح وپیچیدگی چندانی برخوردار نبوده 

. هر رفتیپذیمهای پیشین خود آن جوامع صورت های سالثروتمند نیز با تفهیم و تفاهم

های خاص خود را دارا بودند لیکن، تبدل المثلای زبان اشاره ای و ضربچند هر قوم و قبیله

و تغییر مفاهیم، اگر قائل به وجودش باشیم، بسیار کند و آهسته بود. زیرا فلسفه وضع و جعل 

وسیله )زبان کتبی( در قبال معانی، احتیاجات مدنی و اجتماعی نوع انسان است. بشر بهکلمات 

های مختلف خود را برآورده کرد. وسیله زبان، نیازمندیوضع کلمات، زبان را اختراع کرد و به

زمان و افزایش احتیاجات بشری به سبب تغییر مناسبات جوامع، نیاز به اوضاع جدید  باگذشت

 مد و کلمات جدید اختراع شد. آ به وجود

عصر ارتباطات و سرعت پیشرفت فناوری و تبادل اطلاعات، مناسبات  بهباتوجهبنابراین،  

بیشتر از مناسبات مدنی جامعه عصر صدور روایات، دستخوش  مراتببهجامعه امروزی 

این مطلب، احتمال تبدل مفاهیم دینی در عرصه علمی و  باملاحظهتغییرات و تحولات است. 

شناسی متون دینی، توجهی به امر زبانعرفی جوامع بسیار زیاد است و یکی از نتایج بی

گذاری متون اسلامی نابودی حکومت معرفتی دین بر جامعه است. نتیجه بعدی، مُّهملَ بالاخص

های مهمل به را برای استفاده از آن گزارههای دین است که موقعیت معنایی گزارهو تلقی بی

ها، علاوه بر مشکلات مشکلی که اروپائی"کند. جهت توجیه مبانی ضد دین مهیا می

های کلامی داشتند، تعارض محتوای کتاب مقدس و دینی آنان با شناختی گزارهمعنا

، جمود برآنعلاوهو  0"های علم و فلسفه بود که خود برخاسته از تحریف آن متون بوددستاورد

ی محوریت معرفت و عقل و غفلت پژوهشگران مسیحی جابهفکری کلیسا و محوریت ایمان 

شناسی متون مقدس مسیحیت، موجب طرد حکومت معرفتی در حل تناقضات موجود و زبان

شعاع کارکرد کلیسا به  محدودشدنآن از مناسبات اجتماعی و  شدنراندهکلیسا، به حاشیه 

 امور انفرادی شد. ها ویکشنبه

                                                            
 .04، ص09تقی مصباح یزدی، میزگرد زبان دین، مجله معرفت، شماره . محمد0



 001//مقرر در حقوق موضوعه یقاض طیآن بر شرا ریآن بر حقوق موضوعه و تأث قیو تطب اتیقضاوت در روا یشناسمفهوم

  

های گزاره بخشیهای گوناگون و نفی وجهه معرفتهانکار وجهه کارکردگرایی دین در حوز 

بخش کند(، از دیگر نتایج زیانی به نتیجه دوم و سوم بازگشت مینوعبهبخش دین )که معرفت

 شناسی دین است.غفلت از زبان

شرایطی  0760دادگستری مصوب برای تصدی منصب قضا قانون شرایط انتخاب قضات  

را تعیین کرده است. از آنجا که مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای محترم 

قانون اساسی جمهوری اسلامی، موظف به  98و  8نگهبان برسد و این شورا به اقتضای اصل 

ی اساس بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت مطابقت با شرع مقدس اسلام و قانون

مند شدن امور شناختی قضاوت با توجه به نظامشناختی و زباناست، لزوم بررسی مفهوم

های سازمانی که به قضائی و ساختار نوین آن نسبت به زمان صدور روایات و کثرت پست

 گردد.می شود، نمایانبیشتر آنها، قاضی اطلاق می

شناختی آن با ررسی زبانقضاوت جزو مناصب ارزشمند، خطیر و حساسی است که ب 

مدرنیته شدن عصر حاضر و تبدل و تغییرات  بهباتوجهمحوریت روایات ائمه معصومین )ع(، 

شود، حائز اهمیت است. در نظام قضائی های دین میگیر گزارهمفهومی که هر روزه دامن

شین جمهوری اسلامی، به دادستان کل، دادیار تحقیق، دادیار اجرای احکام، دادیار جان

ور، ، قاضی دیوان عالی کشدنظریتجددادستان، بازپرس، رئیس شعبه، مستشار، قاضی دادگاه 

 ...قاضی شورای حل اختلاف، قاضی مشاور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس قوه قضائیه و

شناسی روایات باید دید که مفهوم قضاوت در زبان روایات وسیله زبانشود. بهقاضی اطلاق می

های سازمانی سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران از نظر کدام یک از پستچیست و با 

مفهومی مطابق است که شرایط قاضی مقرر در قانون را در سیر گزینشی آن پست سازمانی 

 منظور کرد.

شناسی قضاوت چه به نحو تطبیقی با حقوق موضوعه و چه به طور محض، از جمله مفهوم 

هایی در باب مستقیم نیست؛ هرچند پژوهش نةیشیپعناوین جدیدی است که دارای 

توان از عقل، خورد. در پی این مقصود، میشناسی در تفسیر، اصول و فلسفه به چشم میزبان

 نقل و تلفیقی از آنها بهره جست.
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 شناسیشناسی با زبانرابطه مفهوم

 معنای مفهوم

در اصطلاح: مفهوم در اصطلاح علم اصول دو قسم  0« کلام مَفهوم: »: بَی ِن،واضِح،جلی لغتدر  

آید است: مفهوم موافق و مفهوم مخالف. مفهوم موافق به معنایی که از خود لفظ به دست می

گویند که از لفظ گویند. مفهوم مخالف به معنایی میشود که به آن، منطوق نیز میاطلاق می

مفهوم شرط، وصف، صفت، لقب و... تحت  مانند یگردد؛ بلکه مواردشود اطلاق میمعلوم نمی

ی مفهوم، معنا، مدلول و شناختزباناصطلاح  گیرند.عنوان مفهوم مخالف مورد بررسی قرار می

شناسی معنا کرد که در ادامه رایج در زبان اصطلاحبهمقصود حقیقی زبان است؛ زبان را باید 

 شود.به آن اشاره می

 معنای زبان

در . است 3"، هر امت یا گفتار مخصوص یک ملت یا جماعتتکلم مخصوص ": لغتدر  

که در بیان اندیشه و برقراری ارتباط در  اشارههای آوایی، خطی و اصطلاح: مجموعه نشانه

شناسی مطرح این اصطلاح همان اصطلاحی است که در زبان 7. رودجوامع انسانی بکار می

و چگونگی تعابیر با سطح فکر و افق  است. اسلوبی از بیان که بر اساس آن گزینش مفاهیم

 آگاهی و فهم و نیاز مخاطب متناسب است؛ مثل زبان کودک و زبان جوان.

شناختی قضاوت از منظر روایات، زبان روایات را باید به معنای اول در مورد تحلیل زبان 

روایات در مورد منصب قضا، از مباحث غامض و دشواری نیست که زبان  رایکرد؛ زحمل 

 ناسبتبهافق اندیشه و سطح تفکر افراد و جوامع متغیر باشد. در مورد زبان قرآن  تناسبهب

ی هالیتأوانتهای مفاهیم و ای که دال بر ژرفای بیآن و روایات مستفیضه زیاعجازانگ وجهة

توان به معنای اول از زبان قائل شد لیکن در بحث حاضر، معنای عامی که آن است، نمی

 شناسی است، محص لِ غرض است.زبانموضوع 

  

                                                            
 .0003. المنجد فی اللغة العربیة المعاصرة، ص0

 .00071، ص4ذیل مدخل زبان، ج. لغتنامه دهخدا، 3
 .578قیاسی، ص  - . فرهنگ زبان فارسی الفبایی7
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توان راجع به زبان قرآن قائل به معنای اول شد از جمله روایاتی که بر اساس آنها نمی

 از: اندعبارت

 0.  ، و...عَمیقٍ باطِنُّهُّ  وَ اَنیقٌ عِلمٌ، ظاهرُِّهُّ  باطِنُّهُّ  وَ حکمٌ وبَطنٌ، فظَاهرُِّهُّ  ظَهرٌ وَلَهُّ (0

 3.اَبطُّن سَبعهَ اِلی بَطنٌ بَطناً وَلِبَطنهِِ  وَ ظَهراً لِلقُّرآنِ اِن َ (3

ای است ناگفته نماند که برخی روایات منقول از ائمه اطهار دارای معانی دشوار و پیچیده 

پژوهان را در درک و فهم معنای حقیقی آن دسته از روایات دچار مشکل که فقها و دین

است. طرح بحث از  استنادقابل 7تی است که دارای سندسازد. شاهد بر این مطلب، روایامی

خاص از روایات به این منظور است که بیان شود زبان روایات را در برخی از آنان  دستةاین 

توان روش و اسلوب خاصی در جهت انتخاب واژگان و مفاهیم متناسب با سطح تفکر و می

توان معنا کردیم. ازجمله این روایات می فهم قلمداد کرد؛ همان معنایی که زبان قرآن را بدان

ای از روایات متحدالمضمون که در بصائرالدرجات تحت عنوان )باب فی ائمة آل به دسته

 ( نقل شده است، اشاره کرد.محمد )ع( حدیثهم صعب مستصعب

أَبِی حَمْزَةَ الث مَُالیِ ِ عَنْ  حَد َثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ عَلِی ِ بْنِ الْحَکمَِ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحاَرِبِی ِ عَنْ 

 مُسْتَصْعَب  لَا یَحْتَمِلُهُ إِل َا نبَیِ    حَدِیثَنَا صَعبْ   إِنَ عَلِی ِ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ سَمِعتْهُُ یَقُولُ

 0مُرْسَل  أَوْ مَلَک  مُقَر َب  وَ مِنَ الْملَاَئِکَةِ غَیْرُ مُقَر بٍَ.

چندین احتمال وجود دارد. قدر متیق َن از این روایت، شمول  شناسی این روایتدر مفهوم

 مفهومی خود این روایت است.

صعوبت و سختی در فهم علمی و معانی ژرف روایات است. این معانی  احتمال اول: -

های زیرین و پنهانی( مطرح دور از دسترس عموم مردم، یا در تمام روایات )در لایه

 باشد.طرح میبوده و یا در برخی از آنان م

مراد از صعوبت، دشواری پذیرش و تحمل روایات مربوط به عظمت  احتمال دوم: -

مقام ائمه اطهار است؛ یا در خصوص فضیلت ولایت، یا در خصوص تمام فضائل 

 ائمه به طور عام.

                                                            
 . 599، ص3الکافی، ج .0
 .70، ص0. تفسیرالصافی، ج3
 .338، ص 07. روضة المتقین، ج 7

 .30، ص 0. بصائرالدرجات ، ج8
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مفهوم این دسته از روایات علاوه بر صعوبت علمی و دشواری فهم  احتمال سوم: -

معانی عمیق روایات، شامل دشواری پذیرش مقام شامخ ولایت و یا تمام کمالات 

 شود.ائمه اطهار می

بر اساس منطوق این دسته از روایات، روایاتی از ائمه وجود دارد که  احتمال چهارم: -

ن عموم خارج است. قدر متیق َن در شمول این نیل به مفاهیم و مقاصد آن از توا

؛ به این معنا که درک معنای حقیقی این هستنددسته از روایات، خود این روایات 

امام ) وسیله انسان کاملدسته از روایات از توان عموم افراد خارج است و باید به

معنایی معصوم( تفسیر شود. اگر این دسته از روایات شامل خودشان نشود، دچار بی

 وسیله این دسته ازشود؛ زیرا علو معانی برخی از روایات یا تمام روایات، تنها بهمی

 شود.روایات ثابت می

 رایدارد؛ زنمیبر قدمیک از احتمالات فوق سنجی هیچاین پژوهش در راستای صحت 

ماهیت عرفی قضاوت است که در روایات، منعکس  بهباتوجهشناسی قضاوت در روایات، مفهوم

اند نه رویکرد ی را در پیش گرفتهتگریحکاروایات، در مفهوم قضاوت رویکرد  ؛ لذاشده است

ای شناسی، معنا و مدلول زبان است و زبان وسیلهگفتیم که مفهوم در اصطلاح زبان. تأسیسی

شناسی به ، زباننی؛ بنابراانسانی استها در اجتماعات جهت برقراری ارتباط و تبادل اندیشه

 شناسی است.زبان جةینتشناسی توان گفت که مفهومشود و میشناسی منتهی میمفهوم

 های منطقیادعای پوزیتیویست

ه یکی از شعب ک ترانساندانتال )مابعدالطبیعه متعالیه( کیزیمتاف نقدبهپوزیتیویسم منطقی  

های فلسفی است که قائل به منطقی یکی از نحلهپردازد. پوزیتیویسم فلسفه است می

تجربه قابل تحقیق نباشند؛ یا به نحو فعلی یا  توسطبهمعنایی جملات اخباری هستند که بی

لق خیر مط الوجودواجببالقوه. اینان معتقدند که احکامی مثل: )مطلق در قید زمان نیست(، )

بخشی ندارند و تهی از معرفتاست( و )مطلق، کمال محض است( هیچ معنای محصل یا 

 0.دلالت است، چون هیچ طریق حسی به امکان تحقیق راجع به صدق و کذب آن وجود ندارد

ها و قضایا( های منطقی معیاری که برای معناداری احکام )جملات، گزارهپوزیتیویست 

هر  به این شرح که شرط لازم برای معنی محصل داشتن"پذیری است. اند، تحقیقبرگزیده

ای بیان شود که یا تحلیلی باشد و صورت قضیهجمله یا گزاره یا قضیه، این است که باید به

                                                            
 .9. همان، ص0



 030//مقرر در حقوق موضوعه یقاض طیآن بر شرا ریآن بر حقوق موضوعه و تأث قیو تطب اتیقضاوت در روا یشناسمفهوم

  

چندانی ندارد  دارانطرفپوزیتیویسم منطقی در عصر حاضر 0".ریپذقیتحقیا از نظر تجربی 

از جمله اشکالاتی که به پوزیتیویسم منطقی شده 3. توان مرگ علمی آن را ادعا کردو می

 از: اندرتعبااست 

چون  شود؛یمشکنی است؛ یعنی اثباتش منجر به ابطالش این اصل، مبتلا به خود -

پذیر باشد و از طرفی، جزو ای علمی نیست که تحقیقهمین حکم، قضیهخود 

 باشد.قضایای تحلیلی نیز نمی

داری را که مقدم بر اثبات و انکار است، متحد کرده است که خلط این اصل، معنا -

حتی پوپر نیز که مراودات علمی زیادی با حلقه وین  7. ناصواب است اصطلاحی

 صرفبهتوان گفت که یک نظریه چگونه می": داشت، به این مطلب اذعان کرد

رسد مهمل و لاطائل است! مگر لازم نیست که ابتدا اینکه به تحقیق تجربی نمی

تحقیق برسد  تواند بهمعنای یک نظریه فهمیده شود و سپس داوری شود که می

عدم قابلیت  خاطربهیا نه؟ آن وقت یک نظریه فهمیدنی چگونه ممکن است ]

 8"ی لاطائل باشد؟کلبهپذیر تجربی[ تحقیق

شناختی است. گرایی منطقی، تأثیر آن بر مباحث زبانفلسفه طرح مبحث اثبات 

شناسی الهیات و زباناست. اخلاق، فلسفه، گرایی منطقی بر علوم مختلفی تأثیرگذار بوده اثبات

گرایی شدید و ضعیف( تغییرات گرایی منطقی )اثباتازجمله علومی هستند که در سایه اثبات

فلسفه عبارت است از عمل باز نمودن "شلیک معتقد بود که . زیادی به آنان تحمیل شده است

ی غای ی است. معنایاشارت گرمعنایی که یک گزاره در بر دارد؛ یعنی فلسفه، عمل خاموش 

های دیگر مضمر باشد؛ بنابراین، برای روشنگری سرانجام ناچاریم تواند در گزارهیک گزاره نمی

سخن  5"ای که همانا معنای آن گزاره است برسیم.ها فراتر برویم و به تجربهاز حد گزاره

شلیک از سویی صحیح و از سویی ناصحیح است؛ وجه صحیح بودن آن، در احکام )جملات، 

توان عبارات یک فرد، نمی لهیوسبه رایاست؛ زها و قضایا( صادره از بیش از یک فرد گزاره

فرد برای تفهیم و تفاهم از قرائن گشود؛ چون هر مجملات و مبهمات را از عبارات فرد دیگر 

                                                            
 .38. همان، 0

 .33. همان، ص3

 .31-36. کلام جدید، ص7

 .011منطقی، ص. پوزیتیویسم 8
 .03. همان، ص5
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کند که احتمال عدم استعمال فرد دیگر از آن قرائن، منتفی نیست. لیکن خاصی استفاده می

ای دارای توان چنین ادعایی کرد. هر فرد، در هر زمینهادره از یک فرد، نمیدر باب احکام ص

توان قرائن پیدا و پنهانی دال بر عقائد بنیادینی است که در تمام احکام صادره از آن فرد، می

آن عقائد بنیادین یافت. حتی اگر ناچار باشیم که به تجربه رجوع کنیم، باید توجه داشته 

هر جمله یا قضیه، باید با موضوع آن تناسب داشته باشد. وقتی عبارت )قدرت باشیم که معنای 

بریم، معنای قدرت، همان معنای متعارف و معمولی نیست که ما در خداوند( را بکار می

، زیرا موضوع عبارت اول، مطلق الوجود است، میبریمعباراتی نظیر )انسان قدرتمند( بکار 

 بالغیر است. الوجودواجببالذات و  الوجودممکنموضوع عبارت دوم  کهیدرحال

کلام خداوند از لحاظ  عنوانبهوحی قرآنی "سخن ایزوتسو، شاهدی بر ادعای ماست:  

اتکا دارد: خدا و کلام، هنگامی که تأکید روی پایه اول است، وحی کلام  دونقطهی معناشناخت

کند که ز خداشناسی پیدا میبه معنای طبیعی و متعارف این کلمه نیست، بلکه عنوان را

  0"نخواهد بود. ریپذامکانوسیله اندیشه تحلیلی آدمی دریافت آن به

 شناسی هرمنوتیکماهیت

عبارت هرمنوتیک در متون اصیل و معتبر اصولی و فقهی و تفسیری جایگاهی ندارد لیکن  

نام هرمنوتیک بیتوان آن را در اصول، فقه و تفسیر مباحث هرمنوتیکی وجود دارد که می

ها، اهداف و هایی در رویکردنامید. ارائه تعریفی طارد و عاکس از هرمنوتیک به دلیل چرخش

اغراض ممکن نیست؛ گاه حتی برای تعاریف مختلف وجه اشتراکی در هدف و رویکردها نیز 

 توان یافت.نمی

ست و هرمنوتیک را دانی را مبتنی بر )هنر تفسیر( میانسانعلومجان مارتین کلادنیوس " 

دهد که درک کرد. در فهم عبارات گفتاری و نوشتاری، ابهاماتی رخ مینام دیگر آن قلمداد می

کند. هرمنوتیک، هنر دستیابی به فهم کامل و تام عبارات ها را دچار مشکل میکامل آن

 3"گفتاری و نوشتاری است.

علم به قواعدی که به کمک "کند: فریدریک اگوست ولف هرمنوتیک را چنین تعریف می 

های گفتاری و نوشتاری شود. هدف از این علم درک اندیشهها درک میآن، معنای نشانه

                                                            
 .098. خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، ص0
 .31. درآمدی بر هرمنوتیک، ص3
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. این تلقی از تفسیر و 0"اندیشیده استشخص مؤلف یا گوینده، درست مطابق آنچه او می

نیازمند درک زبان متن، بلکه محتاج دانش تاریخی نیز  تنهانهکارکرد از هرمنوتیک، فهم را 

داند. مراد از دانش تاریخی، شناخت زندگی مؤلف و شرایط تاریخی و جغرافیایی سرزمین می

 دانسته باید بداند. ، هر آنچه را مؤلف میدئالیااوست. مفسر 

 مسئله نگریست. او بههنر فهمیدن می مثابهبهبه هرمنوتیک  رماخریشلافردریش " 

 رونیزاادر خطر ابتلا به سوء فهم قرار دارد؛  دائماًبود که تفسیر متن  آنبدفهمی توجه کرد و بر

برای رفع این خطر به استخدام  روش آموزی روشمند و قواعدمجموعهباید به منزله  کیهرمنوت

ماخر معتقد بود  3"ی حصول فهم وجود نخواهد داشت. سوبهدرآید. بدون چنین هنری راهی 

که هر متنی در خطر بدفهمی است و هرمنوتیک باید در تمامی مواضع کارایی داشته باشد؛ 

ر طوهماننه اینکه به هنگام ابهام و اجمال در عملیات فهم، از قواعد هرمنوتیکی بهره جست، 

 کلادنیوس به این هرمنوتیک قائل است. که

ماهیت فهم است.  کردنوصفلسفی هدف از هرمنوتیک ف"هیدگر معتقد است که  

شود و های گذشته نه به مقوله فهم متن منحصر میهرمنوتیک فلسفی بر خلاف هرمنوتیک

کند؛ بلکه به مطلق فهم نظر دارد و درصدد ی محدود میانسانعلومنه خود را در چارچوب فهم 

یک فلسفی به در واقع، هرمنوت 7"تحلیل واقعه فهم و تبیین شرایط وجودی حصول آن است.

 شناسی نظر دارد.فهم از دریچه هستی

مرو آن، امکان تحدید حدود قل تبعبههنگامی که از تعریف دقیق هرمنوتیک ناتوان باشیم،  

توان تعریفی تسامحی از هرمنوتیک می هرحالبهمباحث هرمنوتیکی وجود نخواهد داشت. 

ریکور، هرمنوتیک نظریه به نظر پل ارائه داد که تا حدودی از ابهام مفهومی آن کاسته شود.

 8. عمل فهم است در جریان ارتباطش با تفسیر متون

هرمنوتیک(، با زبان ) توان دریافت که نظریه تفسیر متنمطالب عنوان شده، می بهباتوجه 

شناسی ارتباط تنگاتنگی دارد؛ بدین معنا که رویکرد هرمنوتیکی تأثیر مستقیمی در نحوه زبان

 شناسی ابزار هرمنوتیک است.به کلامی دیگر، زبان متون دارد.

 

                                                            
 .31درآمدی بر هرمنوتیک، ص. 0

 . همان.3
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 ره() هرمنوتیک عام علامه طباطبایی

ایشان در هرمنوتیک عام خود معتقد به محوریت غایت و غرض و کارکرد مستعمل فیه  

هستند، به این بیان که استعمال لفظ در معانی خاص به اعتبار کارایی و هدفی است که از 

روح معانی را  گریدعبارتبهرود، نه به علت صورت و شکل خاص آن. آن مصداق انتظار می

ره( در تبیین هرمنوتیک عام خویش ) باید در مصادیق و الفاظ جستجو کرد. علامه طباطبایی

ایم. حال اگر برای ما دارند، وضع کرده ایاشفرمایند: ما الفاظ را به جهت فائده معینی که می

ند مادامی که آن فایده باقی بوده باشد، آن لفظ بر آن شیء شکل و صورت آن مسمی تغییر ک

مادی هستند محکوم به تغییر  ازآنجاکهایم یی که ما روی آن نامی نهادهایاششود. اطلاق می

ی آدمی رو به تزاید و تبدیل است. مثلاً چراغ را ما در ابتدا که ازهایناند، چون حوائج و و تبدل

ای در آن تعبیه شده ای بود که در آن روغن ریخته و فتیلهمحفظهبر زبان جاری کردیم برای 

ورت صبود، اما در اثر پیشرفت بشر چراغ هم پیشرفته شد و تغییر شکل داد تا اینکه به

ی که از آن چراغ اولیه هیچ جزئی در آن نوع پیشرفته اگونهبههای الکتریکی درآمد، لامپ

شود. صحت این اطلاق ( همچنان چراغ اطلاق میبه )لامپ برق حالنیباا ؛وجود ندارد

بریم. ی الکتریکی میهالامپبردیم، از ای را که از چراغ اولیه میاست که همان فایده جهتازآن

شد که وسیله سنجش کالا و اجناس ای اطلاق میکلمه )میزان(، در ابتدا به وسیله طورنیهم

 ماندنیباقشود. پس سنجد نیز میزان اطلاق میمیبود، ولی امروزه بر آنچه حرارت و برودت را 

آنها با وجود تغییر شکلی و جنسی، دلیل و قرینه بر این است که در  ها و عدم تغییرنام

ای بوده که در مصادیق قصد ما معطوف به غرض و فایده ایاشها و وضع اسامی برای گذارینام

هرمنوتیک عام خود، از همان روش رایج و ایشان در  0.  ...وجود دارد نه صورت و شکل آنها

اند که یکی از اصول آن، توجه به قواعد ادبی و دستور زبان مقبول تفسیر متن بهره گرفته

 اهم اصول نظریه مقبول و رایج تفسیر متن بدین ترتیب است: متن است.

تن مفسر در مواجهه با متن وظیفه کشف مراد جدی متکلم را دارد که این امر، معنای م

شود و این معنا، امری عینی است؛ مفسر گاه مُّصیب به معنا را به کشف معنای متن منتج می

است و گاه ُّمخطئ. در این نظریه، ذهنیت مفسر هیچ جایگاهی در تعیین و کشف معنا ندارد 

 بلکه، امری مذموم و مخِل به معنای متن است.

                                                            
 .00-9، ص0. المیزان فی تفسیر القرآن، ج0
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مردم در تفهیم و تفاهم است که طریق وصول به معنای متن، توجه به روش عقلا و عموم  

مند و های عقلا در تفهیم مقصود است؛ یعنی تفسیری روشظهورات الفاظ، یکی از روش

 منضبط.

توان عملش مفسر، تنها نقش کاشفیت و حکایتگری از معنا را دارد و منفعل است و می 

ت مقابل متن، تسلیم اسندارد؛ بلکه در عکاسی دانست؛ او چون نقاش، عمل فعالانه  مانندبهرا 

شود و ترین دخالت ذهنیت او در معنا، موجب خدشه در معنای حقیقی متن میو کوچک

افکند. در واقع، تفسیر متن محور و مؤلف محور است، نه مفسر را به وادی تفسیر به رأی می

 مفس ِر محور.

 شناسی قضاوتمفهوم

 قضاء در قرآن

 ثُّمَ »، در بردنانیپابهبه معنای خلق، به انجام رسانیدن و  0«اواتٍسَم سَبعَْ  فَقَضاهُّن َ»قضاء در  

به معنای حکم  7«یَقْضِی بِالْحَق ِ وَ الل هُّ»به معنای اداء و تنفیذ، در  3«اقْضُّوا إِلَی َ وَ لا تُّنْظِرُّونِ

 است.

 حکم در قرآن

 وَ إذِا حَکَمْتُّمْ»، 8«بِالْحَق ِ الن اسِ بَینَْ  فاَحْکُّمْ فِی الْأَرْضِ خَلِیفةًَ  یا داوُّدُّ إِن ا جَعَلْناکَ»حکم در  

به معنای قضاوت و  6«بِالْقسِطِْ بَیْنهَُّمْ  فاَحْکُّمْ حَکَمْتَ وَ إِنْ»و  5«تحَکُّْمُّوا بِالْعَدلِْ  أَنْ الن اسِ  بَیْنَ 

 داوری کردن است.

 قضاوت در کلمات فقها

داند. به خصومت و رسیدگی به شکایت شاکی می دادنصلهیفره( قضاوت را ) الله خوئیآیت 

القضاء هو " به عبارتی دیگر ماهیت قضاوت علاوه بر فصل خصومت، تمییز حق از باطل است.

                                                            
 .03. فصلت، 0

 .10. یونس، 3
 .31. غافر، 7
 .36. ص، 8

 .54النساء، . 5
 .83. المائدة، 6
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فصل الخصومه بین المتخاصمین، و حکم بثوت دعوی المدعی أو بعدم حق له علی المدعی 

 2"علیه.

القضاء، هو[ ] "داند.در ترافع می کردنحکمره( قضاوت را فصل خصومت و ) شهید ثانی

إن ه ولایة الحکم شرعاً لمن له أهلیة الفتوى بجزئیات القوانین الشرعیة،  1"الحکم بین الناس.

 1. على أشخاص معی نة من البری ة، بإثبات الحقوق و استیفائها للمستحق

مییز انی صحبتی از تداند و مانند شهید ثره( نیز قضاوت را فصل خصومت می) شیخ مغنیه 

أرادوا ]من الاقضاء[ الحکم بین المتخاصمین لقطع الخصومات و رفع "حق از باطل نکرده است.

المنازعات و منع الظالم عن ظلمه، و تکلموا فی هذه الباب عن الحاکم و شروطه و طرق التی 

 8"ائن.ستفاضه أو القریستند الیها فی حکمه کالإقرار أو الشهاده أو الیمین أو النکول عنها أو الإ

سخن شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه از که  کلام فقها در باب شرائط قاضی بهباتوجه 

ها، به نحو بسیط موجود بوده جمله آنهاست، قضاوت در زمان صدور روایات و مدتی بعد از آن

از  خلاصه، قضاوت به طور. نبوده استاست و دارای آیین دادرسی و اجرای احکام خاصی 

جمله اختیارات فقیه بوده است؛ یعنی رابطه قضاوت و فقاهت، تطابق بوده؛ هر فقیهی قاضی 

د؛ اننبوده. به کلام دیگر، قضاوت و فقاهت دو منصب جدا بوده استبوده و هر قاضی، فقیه 

شد و هنگام اشتغال به استنباط شخص واحد به حیثیت فعل، گاهی قاضی اطلاق میبلکه به 

نیز در این  5شده است. سخن شیخ مغنیهاز دلیل تفصیلی آن، فقیه اطلاق میحکم شرعی 

شمارند همان شروطی است راستا قرار دارد. به همین دلیل، فقها شروطی که برای قاضی می

 که فقیه باید دارا باشد.

 شناسی روایات راجع به قضاوتزبان

و مشتقات آن، به معنای  قضانکه شناسی هر روایت به سه نکته توجه خواهد شد؛ ایدر زبان 

داوری و صدور رأی است یا معنای دیگری دارد. مراد از قضاوت مطرح در روایت، صرف فعل 

که در قاضی تحکیم مطرح است، یا منظور، قضاوت موجود در سیستم  طورهمانقضاوت است؛ 

                                                            
 5. مبانی تکمله المنهاج، ص0
 .69، ص3. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج3

 .753، ص07. مسالک الأفهام، ج7
 .15، ص6. فقه الامام جعفر الصادق، ج8
 .16-15. همان، ص5
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ت زاع اسبه ن دادنخاتمهقضائی است که دارای تشکیلات رسمی است. ماهیت قضاوت، صرف 

 یا اینکه تمییز حق از باطل هم باید در فعل قاضی منظور شود؟

نِ سَحَد َثَنَا مُّحَم َدُّ بْنُّ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رضَیَِ الل َهُّ عَنْهُّ قَالَ حَد َثَنَا مُّحَم َدُّ بْنُّ الْحَ

الْمُّقْرِئِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُّ إلَِى أَبِی عَبْدِ الل َهِ ع عَنْ أَبِیهِ  الص َف َارُّ عَنْ إِبرَْاهِیمَ بْنِ هاَشِمٍ عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ

الْأَخْذُّ فِیهَا بظَِاهرِِ  الْقَاضیِ عَلىَ خمَْسَةُّ أشَْیَاءَ یَجِبُّ قاَلَ: قَالَ أَمیِرُّ الْمُّؤْمِنِینَ ع (ع)عَنْ آبَائِهِ 

وَ الذ َبَائحُِّ وَ الش َهَاداَتُّ إذَِا کَانَ ظَاهِرُّ الش ُّهُّودِ مأَْمُّوناً جَازَتْ  الْحُّکْمِ الْوَلَایَةُّ وَ الْمَنَاکِحُّ وَ الْمَواَرِیثُّ

 0ادَتُّهُّمْ وَ لَا یُّسْأَلُّ عَنْ بَاطِنهِمِْ.شَهَ

ظاهر حُکم عمل کند: قاضى )درباره آنها( به دیاست که با زیچ ترجمه: پنج -

ولى   ایامام براى هر کس،  ایو سرپرستى که خداوند،  تی)حق  ولا تیولا

)حلال  حیها، ذباراثی(، مىیطفل قرار داده است(، همسران )مسئله زناشو

و در خور  نیام ربودن کشتار مسلمانان( و شهادات. هر گاه شهود، در ظاه

از باطن آنها  ستیاست و لازم ن رفتهیاعتماد باشند، شهادتشان پذ

 یو خانوادگ یکه در مسائل حقوق یبه فرد تیروا نیوجو کرد. در اجست

 اطلاق شده است.  یکند، قاضیم یداور

 است. )خمَْسَةُّ أَشْیَاءَ یَجبُِّ  کردنحکمنص روایت دال بر معنای داوری و  نکته اول: -

 الْأَخْذُّ فِیهَا بِظاَهِرِ الْحُّکْمِ(. الْقَاضیِ عَلَى

ظهور کلمه قاضی و مشتقات آن، در منصب قضاوتی است که تحت  نکته دوم: -

تشکیلات خاص سیستم قضائی مطرح است. علاوه بر ظهور، کلمه قاضی به قاضی 

رسمی حکومتی انصراف دارد و منشأ آن، هم کثرت استعمال است و هم کثرت 

تواند مؤی ِدی بر ظهور هر چند که کثرت وجود حجت نیست، لیکن می) وجود

ع( بر امر قلیل ) د(. شاهد بر این ظهور، این است که معقول نیست معصومینباش

الوجود )قضاوت تحکیمی( به این اندازه اهتمام دهند که کثیری از روایات در باب 

 را به امر قضاوت تحکیمی اختصاص دهند. قضا

رار ضی ققاضی( ادا شود تا مستند رأی قا) که شهادت باید نزد حاکم اندقائلمشهور فقها  

ق.م.ا نیز در تعریف شهادت که اداء آن را در نزد مقام قضائی عنوان کرده است،  018م گیرد. 

به این مطلب اشاره دارد که شهادت شرعی و قانونی، شهادتی است که نزد مقام قضائی اداء 

                                                            
 . 700. الخصال، ص0
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 شود. با توجه به ظهور کلمه قاضی، شهادتی که در روایت ذکر شده، باید در نزد قضات مأذون

 یا همان قضات موجود در سیستم قضائی باشد تا وجاهت شرعی و قانونی داشته باشد.

ق.م.ا تعزیرات، و توجه به  651انگاری شهادت کذب در نزد مقامات رسمی در م از جرم 

توان به این امر که قاضی موجود در سیستم قضائی، خود، یکی از مقامات رسمی هستند، می

 زد قاضی موجود در سیستم قضائی اشاره کرد. اهتمام معصومیاهمیت و نفوذ شهادت در ن

 ی شهادت در نزد قاضی است.اداع( نیز به شرایط شاهد، به جهت اهمیت )

الْأَخْذُ فِیهَا بِظَاهِرِ الْحُکْمِ( و )إِذَا کَانَ ظَاهِرُ الش ُهُودِ به فِقره )نکته سوم: باتوجه

 تیماه یگفت که قضاوت دارا دیا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِمْ.( بامَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَ

از باطل  حق زییدر تم رایکننده اختلافات و صِرف فصل خصومت است؛ زتمام

به اخذ ظواهر که از جمله ظنون  ت،یدر روا کهیتوان به ظنون اکتفا کرد درحالینم

کرد.  هیتک ینیقیبه مستندات  یدر صدور رأ دیبا ،یاست امر شده است. از طرف

دارد و تمام  یلیجنبه تمث تیمطلب ناتمام است؛ موارد ذکر شده در روا نیا کنیل

به  یجز رأ ستین یزیقضاوت چ رایقرار داد؛ ز تیروا نیتوان تحت ایامور را م

بر حسب  یباشد، و رأ ینوع نیقیاعم و  یبالمعن نیقی دیکه مف یظواهر؛ ظواهر

حکم و  ،یعقلا در تمام اعصار و ادوار بوده است و از نظر عقل عیجم وهیظواهر، ش

 کیگونه خطا در آن نباشد، نزدچیه یالأخص که جا یبالمعن نیقیبر اساس  یداور

است که در امور  یعلم قاض ،یفریاز ادله اثبات دعوا در امور ک یکیبه مُحال است. 

 ادله است.  نیتریقو ،یفریک

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بی ن در امری است که ق.م.ا:  300بنابر م 

شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن نزد وی مطرح می

مواردی از قبیل  -ه تبصر .و امارات بی ن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند

، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی

مجر د علم  درهرحالتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. و امارات که نوعاً علم آور باشند می

 .تواند ملاک صدور حکم باشدشود، نمیاستنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی
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این علم  کهدهد نشان میاینکه قید صریحِ مستندِ علم قاضی، وظیفه قاضی دانسته شده  

توان آن را ظواهر نامید. تبصره میکه  0یا یقین، یقین نوعی است؛ یعنی یقین بالمعنی الأعم

بخشد که یقین بالمعنی الأعم باشد و ، به علم و یقینی وجهه قانون میصراحتبهماده فوق 

 ر اعتبار یقیننوع قضات از آن مستندات خاص، به یقینی واحد برسند. روایاتی نیز دال ب

 ع( وارد شده است:) معصومین ائمهظواهر و بینات( از ) بالمعنی الأعم

إِن َمَا أَقْضیِ بَیْنَکُّمْ بِالْبَی ِنَاتِ وَ الْأیَْمَانِ وَ بَعْضُّکُّمْ أَلْحَنُّ بِحُّج َتِهِ منِْ  قَالَ رَسُّولُّ الل َهِ ص: -

 3. بَعْضٍ... 

ع قَالَ: إِن َ نَبِی اً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إلِىَ رَب هِِ کَیْفَ أَقْضِی فیِ  رٍمُّحَم َدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَ -

 7.أُّمُّورٍ لَمْ أُّخْبَرْ بِبَیاَنِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُّ رُّد َهُّمْ إِلَی َ وَ أضَفِْهُّمْ إِلَى اسْمِی یَحْلِفُّونَ بهِِ 

 8نِ .لَیسَ منَِ العَدلِ القَضَاءُّ عَلیَ الثَ قَةِ بِالظَ 

 .قضاوتی که با تکیه به ظن و گمان باشد، عادلانه نیست ترجمه:

همانند روایت قبل، کلمه )القَضَاءُّ( به معنای قضاوت، حکم و داوری است؛ به  نکته اول:

 قرینه تطابق عدالت با داوری و حکم کردن.

مفهوم مخالف این روایت چنین است: مِنَ العَدلِ القَضَاءُّ لَیسَ عَلَی الثَ قَةِ بِالظَ نِ ؛  نکته دوم:

ای به قضاوتی که با تکیه به ظن و گمان نباشد، عادلانه است. در این روایت، هیچ توصیه

است؛ نه تبشیری وجود دارد و نه تنذیری. در نتیجه باید برای اثبات قضاوت عادلانه نشده

یت قضاوت، به دیگر روایات مراجعه کنیم و با اثبات اهمیت قضاوت در منظر معصومین)ع(، اهم

به این نکته دست یابیم که مراد از قضاوت، منصب قضاوت است، نه صرف فعل قضاوت. لیکن 

این مطلب صحیح نیست زیرا این روایت، از باب إخبار به داعی إنشاء است؛ یعنی معصومین)ع( 

ه: )با استناد به غیر ظن)یقین بالمعنی الأعم( قضاوت کنید، که این است قضاوت اند کامر کرده

عادلانه. یا، به عدالت قضاوت کنید.(. ممکن است اشکال شود که إنشاء در قالب إخبار، در 

شود نه اینکه در ابتدا به کلام، انشاء در قالب إخبار محقق شود. لیکن پاسخ از سوال واقع می

یی است بی دلیل. پس این روایت در قالب إخبار، امر به قضاوت عادلانه کرده این اشکال ادعا

                                                            
دهند و در منطق تفکری خود، به یقین بالمعنی الأعم ترتیب اثر می گردد که نوع عقلامی. علت این تلازم به این نکته بر0

 هیچگاه به دنبال یقینی نیستند که هیچ احتمال خلافی در آن نباشد.

 .808، ص1. الکافی، ج3

 . همان.7

 .331. نهج البلاغة، حکمت 8
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ای مبذول داشته است و این روایت در کنار کثیری از روایات، به قضاوت عادلانه اهتمام ویژه

اند و معصومین)ع( با توجه به اهمیت خاص و شیوع منصب قضا نسبت به فعل قضاوت، منصب 

اند. با توجه به شیوع منصب قضا نسبت به فعل قضا، اوامر قرار داده قضا را در کلامشان مدنظر

گیرد. علاوه بر آن، هدف و مقصود از قضاوت، عدالت معصومین)ع( به امر شایع تعلق می

گستری و ظلم ستیزی است. تنها منصب قضاوت است که به پشتوانه حقوقی و قانونی و 

یرا، ضمانت اجرائی قانونی و حکومتی آراء منصب تواند به این اهداف نائل شود زحکومتی، می

 قضا، عامل مهمی در راستای تحقق اهداف مذکور است.

ذکر شد که قضاوت، یا به استناد یقین بالمعنی اخص است و یا به اسناد یقین  نکته سوم:

بالمعنی الأعم یا همان ظواهر است. بطلان قضاوت به استناد یقین بالمعنی اخص را بیان 

 . پس قضاوت، صدور رأی بر طبق ظواهر است.کردیم

 0. یا شُّرَیحُّ قَدْ جَلَسْتُّ مَجْلِساً لایجْلسُّهُّ ال ا نَبی اوْ وَصیِ اوْ شَقی

ای فرمایند: ای شریح در جایگاهی نشستهامیرالمؤمنین خطاب به شریح قاضی می ترجمه:

 .نشیند مگر پیامبر یا وصی او یا فرد شقیکه در این جایگاه نمی

قاضی کوفه و سمت حکومتی وی در زمان خلیفه  عنوانبهی شریح ابقا بهباتوجه کته اول:ن

دوم و أمیرالمؤمنین، این روایت ناظر به امر قضاوت است، هرچند که لفظ قاضی یا مشتقات 

آن در روایت مشهود نیست. شاهد بر این مطلب، تناسب انحصار قضاوت در نبی، وصی و شقی 

 است که دال بر إخبار از اهمیت موضوع روایت است.

 نیرالمؤمنیاماین روایت به دلیل مخاطب بودن فردی که در زمان خلیفه دوم و  نکته دوم:

، راجع به منصب قضا و قضاوتی است که تحت تشکیلات خاصی بوده استمنصب قضا  دارعهده

، این روایت با انحصار متصدیان موضوع خود در پیامبر، وصی و شقی، برآنعلاوهشود. برپا می

، قضاوت مطرح در این روایت، صِرف فعل قضا اساسنیبراارد و به اهمیت موضوع اشاره د

به منصب قضا است. عبارت )جَلَسْتُّ مجَْلِساً( نیز دال بر منصب قضاوت بلکه ناظر  ست؛ین

بگوید  به شریح نیرالمؤمنیامفعل قضاوت مراد بود، نیازی به نبود که  کهیدرصورت رایاست؛ ز

فرمود: همانا تو به امری یا فعلی مشغول می ...ار داری کهکه: همانا تو، در سمت و جایگاهی قر

. دلیل دیگر بر این مطلب، همان است که در باب شیوع منصب قضا نسبت به  ...هستی که

 قضاوت تحکیمی ذکر کردیم.
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اطل تمییز حق از ب) در این روایت عبارتی که دال یا مشعر بر یکی از دو معیار نکته سوم:

توان نکته سوم روایت اول و دوم، می بهباتوجهو صرف رفع خصومت( باشد، وجود ندارد. لیکن 

گفت که قضاوت در زمان ائمه، دارای ماهیت تمییز حق از باطل بوده است؛ زیرا روش عقلا 

ست و ، قضاوت بر طبق شواهد و مدارک مربوط به آن قضیه بوده اهازماندر تمام ادوار و 

شواهد مدارک برای هیچ فردی محص ِل یقین بالمعنی الأخص نیست بلکه، یقین بالمعنی الأعم 

توان از آن به ظواهر حکم کرد زیرا؛ احتمال خلاف می آورد کهرا برای فرد به ارمغان می

 )هرچند اندک( در مدارک و شواهد هر قضیه منتفی نیست.

 0کفرََ.مَنْ حَکمَ فی درِْهَمَینِ فَاخْطَأَ، 

 .درآید، کافر شده است خطاکسی که درباره دو درهم، حکمی صادر کند و به ترجمه: 

اینکه حکم، به معنای داوری و قضاوت است، و قضاوت نیز یکی از  بهباتوجه نکته اول:

 است، مراد از حکم، قضاوت است و حاکم در این روایت، قاضی است. قضامعانی 

صِقالت و حِد َت لحن روایت، مشعر بر این معنا است که داوری و قضاوتی که  نکته دوم:

صادره در محکمه دارای ضمانت اجرائی  یرأ رایاست؛ زمدنظر روایت است، منصب قضاوت 

است و در صورت اهمال، غفلت و خطا، تضییع حقوق مردم را در پی دارد. فقدان عنصر 

د شواهش اهمیت آن نسبت به منصب قضا میک موجبضمانت اجرائی در قضاوت تحکیمی 

 ناحقهب، حکم تکفیری که نسبت به قاضی که عمداً نی؛ بنابراکه دارای وجهه حاکمیتی است

رأی صادر کرده است، به منصب قضا اختصاص دارد. ناگفته پیداست که کفر شرعی، دارای 

یست؛ پس، این ، هرچند عامدانه جزو اسباب آن نناحقبهاسباب خاصی است که قضاوت 

ی آن حمل شود که یکی از آن معانی عبارت است از: پوشاندن رشرعیغعبارت باید به معنای 

 حقیقت.

گونه بیانات، در صدد ارشاد و تبیین وظیفه ع( با این) محتمل است که ائمه معصومین

های طاغوتیان زمان نسبت به ، مقداری از ظلمقیطرنیبداند که قضات هم عصر خود بوده

 شیعیان کاسته شود.

تمییز حق از باطل و صرف رفع خصومت( یاد شده، مطلب، ) در باب دو معیار نکته سوم:

 همان مطلب مذکور در نکته سومِ روایتِ اول و سوم است.
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وَ الض َجَرَ وَ الت َأَذ ِیَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ال َذِی  إیِ َاکَ ...یَا شُّرَیْحُّ قَالَ أَمیِرُّ الْمُّؤْمِنِینَ ع لشُِّرَیْحٍ

إیِ َاکَ أَنْ تُّنَف ذَِ حُّکْماً فیِ  ...أَوْجَبَ الل َهُّ تَعَالَى فِیهِ الْأجَْرَ وَ أحَسَْنَ فِیهِ الذ ُّخْرَ لِمَنْ قَضىَ بِالْحَق ِ

مِنْ حُّقُّوقِ الل َهِ عَز وََجَل َ حَت َى تعَْرِضَ ذَلِکَ عَلَی َ وَ إِی َاکَ  قِصَاصٍ أَوْ حَد ٍ مِنْ حُّدُّودِ الن َاسِ أَوْ حَق ٍ

  0أَنْ تَجْلِسَ فِی مجَْلِسِ الْقَضَاءِ حَت ىَ تَطْعَمَ شَیْئاً إِنْ شَاءَ الل َهُّ تَعَالَى.

مبادا در مجلس قضاوت اظهار خستگى و ناراحتى کنى؛ مجلسى که خداوند در  ترجمه:

 ...ر داده و براى کسى که به حق  داورى کند ذخیره خوبى در نظر گرفته استآن پاداش قرا

بپرهیز از صدور حکم در باب قصاص یا حدی از حدود مردم یا حقی از حقوق خداوند 

ستن از نش زیپرهی، تا اینکه قضیه )پرونده، خصومت( به تو عرضه )ارجاع( شود و وتعالتبارک

 ت تا اینکه چیزی بخوری.)اشتغال( در جایگاه و منصب قضاو

از عبارت )أَوْجَبَ الل َهُّ تَعَالَى فِیهِ الْأجَْرَ وَ أَحْسَنَ فِیهِ الذ ُّخرَْ لِمَنْ قَضَى بِالْحَق ِ(  نکته اول:

کلمه حق، تنها  بیاست؛ چون ترکبه معنای داوری، حکم و قضاوت  قضاتوان دریافت که می

ها، ، مَجْلِسِ الْقَضَاء تنبرآنعلاوهی را تشکیل دهند. تواند یک شبکه معنایبا قضاوت و داوری می

ارتباط با و مشتقات آن دارد، بی قضاشود و تمام معانی لغوی که به جایگاه قضاوت معنا می

 معنای جایگاه است.

 تکرار شده، تصریح به منصب دومرتبهعبارت )مَجْلِسِ الْقَضاَءِ( که در این روایت  نکته دوم:

 نیست. کلمه قضا و مشتقات قضاو جای تردید در اختصاص قضاوت به منصب  کرده استقضا 

آن، ظهور در منصب قضاوت دارد، نه صرف فعل قضاوت. کثرت وجودی نیز مشعری بر این 

 اختصاص است.

 مطلب، همان مطلب نکته سومِ روایتِ اول و سوم است. نکته سوم:

أَبُّو جَعْفَرٍ ع وَ أَناَ جَالِسٌ عِنْدَ الْقاَضِی بِالْمَدِینَةِ فدَخََلْتُّ  مَر َ بِی روََى مُّحَم َدُّ بْنُّ مُّسْلِمٍ قَالَ 

یَ عَلَیْهِ مِنَ الْغَدِ فقََالَ لیِ ماَ مَجْلسٌِ رَأَیْتُّکَ فِیهِ أَمسِْ قَالَ قُّلتُّْ لَهُّ جُّعلِتُّْ فِداَکَ إنِ َ هَذاَ الْقَاضِ

  3لیِ وَ مَا یُّؤْمِنُّکَ أنَْ تَنْزِلَ الل َعْنَةُّ فَتعَُّم َکَ مَعَهُّ. بِیَ مُّکْرِمٌ فَرُّب َمَا جَلَسْتُّ إِلَیْهِ فَقَالَ

و مشتقات آن، ظهور در داوری و قضاوت دارد و قرینه صارفه نیز  قضاکلمه  نکته اول:

 مفقود است.
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کلمه قاضی ظهور در قاضی موجود در سیستم قضائی هر جامعه دارد؛ همان  نکته دوم:

کند که نزد قاضیِ مدینه نشسته بودم؛ یعنی محمد بن مسلم نقل می، برآنعلاوهمنصب قضا. 

شود و گاه به کسی که صرفاً به فعل قضاوت مشغول میقاضی منصوب از قِبَل خلیفه، و هیچ

شود و اطلاق قضاوت نیز به فعل او معمول و فاقد سمت حکومتی است، قاضی اطلاق نمی

 شایع نیست.

ارائه شده در نکته سومِ روایتِ اول و روایت سوم، ماهیت توضیحات  بهباتوجه نکته سوم:

قضاوت، تمییز حق از باطل است؛ لیکن این تمییز باید علمی و یقینی باشد و گفته شد که 

 مراد از یقین، یقین بالمعنی الأعم است.

 شناسی کرد:مطالب مذکور در روایت ششم زبان بهباتوجهتوان این دو روایت را نیز می

مُّحَم َدُّ بْنُّ یَحْیىَ عَنْ مُّحَم َدِ بْنِ الْحُّسَیْنِ عَنْ صَفْواَنَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُّحَم َدِ بْنِ مُّسلْمٍِ  -

کُّنتُّْ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُّضَاةِ الْمَدِینَةِ فَأتََاهُّ  عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُّهُّ یَقُّولُّ

ا إِن یِ تَکَارَیْتُّ هَذَا یُّوَافِی بیَِ الس ُّوقَ یَوْمَ کَذاَ وَ کَذاَ وَ إنِ َهُّ لمَْ یَفْعَلْ... رَجُّلَانِ فَقَالَ أَحدَُّهُّمَ

.0  

مُّحَم َدُّ بْنُّ یَحْیَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُّحمَ َدٍ عَنْ مُّحَم َدِ بْنِ إسِْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُّورِ بْنِ یُّونُّسَ  -

تُّ قَاعدِاً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ الْقُّضَاةِ وَ عِنْدَهُّ أَبُّو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ عَنْ مُّحَم َدٍ الْحَلَبِی ِ قَالَ: کُّنْ

  3فَأَتَاهُّ رَجُّلَانِ فَقَالَ أَحَدُّهُّمَا إِن ِی تَکاَرَیْتُّ إِبِلَ هَذاَ الر َجُّلِ لِیَحْمِلَ لِی مَتَاعاً ... .

حْیَى بْنُّ حَم َادٍ، عَنْ أَبِی عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلىَ حَد َثَنَا عَبْدُّ الل َهِ بْنُّ عَبْدِ الر حَْمَنِ، أَخْبَرَنَا یَ

عَنْ أَنسٍَ، عَنْ الن َبِی ِ صَل َى  -وَ هُّوَ الْبَصرِْی ُّ -الث َعْلَبِی ِ، عَنْ بِلَالِ بْنِ مرِْداَسٍ الْفَزَارِی ِ، عَنْ خَیْثَمَةَ

قَضَاءَ وَ سَألََ فیِهِ شُّفَعَاءَ وُّکلَِ إلِىَ نفَْسِهِ، وَ مَنْ أُّکْرِهَ عَلَیهِْ الْ ابْتَغىَ مَنْ »الل َهُّ عَلَیْهِ وَ سلَ مََ قَالَ: 

  7«.أَنْزَلَ الل َهُّ عَلَیْهِ مَلَکًا یُّسَد ِدُّهُّ

و مشتقات آن، ظهور در منصب قضا دارد و  قضاکه ذکر شد، کلمه  طورهمان نکته اول:

موجود برای این ظهور، کلمه  نةیقر .برای انصراف از این ظهور نیاز به قرینه صارفه است

ه وسیله ملائک)یُّسَد ِدُّهُّ( است؛ برای توجیه عون و یاری که منشأ آن ذات اقدس اله است که به

 العادهفوقشود، باید آن امر، یک تکلیف یا امر الهی، مهم و دارای ارزش و جایگاه محقق می

وعده نصرت و یاری بدهد. این تلازم، تلازم حکم و موضوع است؛  اله اقدسوالایی باشد که ذات 
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العاده، و منصب قضا نیز به علت جنبه حکم، نصرت الهی است که امری است دارای ارزش فوق

یی نسبت به قضاوت تحکیمی است. بسزاضمانت اجرائی، دارای اهمیت  دارابودنحاکمیتی و 

پست و مقام  آوردندستبهلبی و طمع برای طدر واقع، این روایت در صدد تقبیح ریاست

اله از  اقدساست؛ در غیر این صورت، انذار و تبشیر موجود در روایت لغو خواهد بود که ذات 

 این امر منزه است.

قرینه مذکور در نکته قبل، و توجه به انذار و تبشیر موجود در  بهباتوجه: اولاً نکته دوم:

رت الْقَضَاء، منصب قضا است. ثانیاً: هدف از انذار و تبشیر، روایت، شکی نیست که مراد از عبا

 باًغالی مصالح حقیقی خویشتن است و مصالح حقیقی مردم، سوبههدایت و راهنمایی مردم 

، شارع مقدس درصدد معرفی افراد نی؛ بنابراشودتوسط افراد حکومتی تأمین و نقض می

راه، تا از این شاه هستندتی را دارا های حکومای است که صلاحیت تصدی منصبشایسته

اگر منظور از امر قضا، قضاوت تحکیمی  کهیدرحالمصالح عمومی مردم و جامعه تأمین شود. 

عدم وجود عنصر ضمانت اجرائی حقوقی، قانونی و حکومتی، تلاش شارع در  بهباتوجهباشد، 

الوقوع است و این تلاش، با حکمت معرفی افراد صالح به اشتغال در آن امر، تلاش برای امر قلیل

 الهی ناسازگار است.

شناسی مذکور در نکته سومِ روایتِ شناسی روایت، همان زباناین بخش از زبان نکته سوم:

شناسی اکثر روایات در این بخش، مشترک است؛ توان گفت که زباناول و سوم است. می

 شود وم روایات راجع به امر قضاوت میبدین معنا که نکته سومِ روایتِ اول و سوم، شامل تما

های یاد شده ، برای اثبات یکی از معیاربرآنعلاوهدر برخی از روایات، قرائن و دلائلی خاصی 

 وجود دارد.

إنَ  النَ واویسَ شَکَت إلىَ الل ه عزوجل شِدَ ةَ حَرِ ها، فقالَ لَها عزوجل: اسکُّتی؛ فإنَ  مَواضعَِ 

 0نکِ.القُّضاةِ أشَد ُّ حَر ا مِ 

نواویس )که جایگاهى است در دوزخ( از گرماى سخت خود به خداوند عزوجل  ترجمه:

شکایت کرد. پس خداوند عزوجل خطاب بدان فرمود: ساکت باش؛ همانا جایگاه قاضیان، 

 تر از توست.گرمایَش شدید

 مطلب، همان مطلبِ نکته اولِ روایتِ ششم است. نکته اول:

                                                            
 .6ص ، 7. الفقیه من لا یحضره الفقیه، ج0
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العاده این لحن انذاری که در روایت موجود است، قرینه بر حساسیت فوق نکته دوم:

پشتیبانی حقوقی، قانونی و حکومتی، به محض  بهباتوجهی آن، آرامنصب قضا است که 

شود و در صورت عدم اهمال و غفلت، ضامن عدالت و در قطعیت، به مرحله اجرا گذاشته می

شود. این مطلب با توجه به این نکته تقویت صورت خطا و غفلت، موجب تضییع حقوق می

است؛ بدین بیان که شود که در این روایت، کلمه قاضی را به طور مطلق استعمال کردهمی

 شود لیکن با توجه به روایات تبشیر و سیره نبی مکرم اسلامحتی قاضی عادل را نیز شامل می

، دال بر اهمیت منصب قضا است. ع( در انتصاب قضات، این اطلاق) ص( و أمیرالمؤمنین علی)

قرینه دیگر بر اینکه مراد روایت از قاضی، قضات رسمی است و ناظر به صِرف فعل قضاوت 

نیست، کثرت وجودی و استعمالی قضاوت حکومتی و منصب قضا است که موجب توجه وافر 

 شارع مقدس به این منصب شده است.

 سومِ روایتِ اول و روایت سوم است. مطلب، همان مطلب تبیین شده در نکته نکته سوم:

یُّحِبُّ  الْعَبدَ اَنْ یَکُّونَ سَهْلَ الْبَیْعِ وَ سَهْلَ  اِنَ  الل ه :آله وسلمو علیه  اللهپیامبراکرم صلى 

  0الشِ راءِ وَ سَهْلَ القَضاءِ وَ سَهلَْ الاِقْتضِاءِ.

 مطلب، همان مطلبِ نکته اولِ روایتِ ششم است. نکته اول:

باشد؛ تواند معنای منصب قضا را داشته این روایت، با توجه به لفظ )سهل(، نمی ه دوم:نکت

گرفتن و مدارا در امر قضاوت، فقط مناسب قضاوتی است که جنبه صلح و سازشی آسان  رایز

گیری وجود ندارد و وظیفه قاضی عمل به دارد. در منصب قضا، جایی برای مدارا و آسان

رعایت عدالت است، هرچند که این عدالت بر جماعتی، امری صقیل  مقتضای قانون، شرع و

 باشد. در واقع، لفظ )سهل( قرینه صارفه از ظهور لفظ القضاء است.

این نکته متفرع بر نکته قبل است؛ هنگامی که ظهور لفظ القضاء و مشتقات  نکته سوم:

از باطل یا صرف  آن، غیر از منصب قضا باشد، بحث از ماهیت قضاوت از جهت تمییز حق

 فصل خصومت از باب سالبه به انتفاء موضوع است.

 اأَن َهُّ قَالَ یَوْماً لِأَصْحَابِهِ إِی َاکُّمْ وَ أَنْ یُّخَاصِمَ بعَْضُّکُّمْ بعَْضاً إِلَى أهَْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُّرُّو وَ عَنْهُّ ع

 3فَاجْعَلُّوهُّ بَیْنکَُّمْ فَإِن ِی قَدْ جَعَلْتُّهُّ قَاضِیاً فَتَحَاکمَُّوا إِلَیهِْ.إِلَى رَجُّلٍ مِنکُّْمْ یَعْلَمُّ شَیْئاً مِنْ قَضاَیَانَا 

 مطلب، همان مطلبِ نکته اولِ روایتِ ششم است. نکته اول:

                                                            
 .01، ص3. دعائم الإسلام، ج0
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زمان صدور این در  رایز ست؛ینقضاوت مقصود در این روایت، منصب قضا  نکته دوم:

، قضات جور و طواغیت بودند. لیکن روایت، منصب قضا به معنای قاضی منصوب از قبل حاکم

ع( بیان شرایط متصدیان منصب قضا ) توان گفت که مراد شارع مقدس و ائمه معصومینمی

بوده است تا غاصب از غیر غاصب قابل تمییز باشند؛ یعنی شارع مقدس فرموده است که 

منصب،  نقضات رسمی حکومت اسلامی باید چنین شرایطی را داشته باشد وگرنه، متصدیان ای

 غاصب هستند.

 مطلب، همان مطلب تبیین شده در نکته سومِ روایتِ اول و روایت سوم است. نکته سوم:

مُّحَم َدُّ بْنُّ یَحْیىَ عَنْ مُّحَم َدِ بْنِ الْحُّسَیْنِ عَنْ مُّحمَ دَِ بْنِ عیِسىَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحَْیىَ عَنْ 

ا عَنْ رجَُّلَیْنِ مِنْ أصَْحَابنِاَ بَیْنَهُّمَ -نظْلَةََ قَالَ: سأََلتُّْ أَباَ عَبْدِ الل َهِ عدَاوُّدَ بْنِ الْحُّصَیْنِ عَنْ عُّمَرَ بْنِ حَ

إِلَیهْمِْ  مُّنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أوَْ مِیراَثٍ فَتَحَاکَماَ إِلىَ الس ُّلْطَانِ وَ إلِىَ الْقُّضَاةِ أیََحِل ُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ

 فَإِن َمَا تَحَاکَمَ إِلىَ الط َاغُّوتِ... قَالَ یُّنظَْرُّ إِلَى ماَ هُّمْ إِلَیهِْ أَمْیلَُّ حُّک َامُّهُّمْ وَ قُّضَاتُّهُّمْ فِی حَق ٍ أَوْ بَاطِلٍ 

  0.فَیُّترَْکُّ وَ یُّؤْخَذُّ ... 

شناختی، علاوه بر شمول نکات عمومی که در کلیه روایات این روایت نیز در بررسی زبان

 را نیز دارد.  01قابل اعمال است، قابلیت اعمال نکته خاص مذکور در روایت شماره 

 أَبیِ عَنْقَالَ حَد َثَناَ عَبدُّْ الل َهِ بْنُّ حمَ َادٍ الْأَنْصَارِی ُّ عَنْ عَبدِْ الل َهِ بْنِ بُّکیَْرٍ عَنْ حُّمْراَنَ بْنِ أَعْیَنَ  

مْ إِل َا رَجُّلٌ کُّ جَعْفَرٍ ع أَن َهُّ قاَلَ: کَأَن َنیِ بِدیِنِکُّمْ هذََا لَا یَزَالُّ مُّتخََضخِْضاً یَفْحَصُّ بدِمَهِِ ثُّم َ لَا یَرُّد ُّهُّ عَلَیْ

 کْمَةَ فِیالْحِ وَ تُّؤْتَوْنَ مِن َا أهَْلَ الْبَیتِْ فیَُّعْطِیکُّمْ فِی الس َنةَِ عَطَاءَیْنِ وَ یَرْزُّقُّکُّمْ فِی الش َهْرِ رِزْقَیْنِ

 3حَت َى إِن َ الْمَرْأَةَ لَتَقْضِی فیِ بَیْتِهَا بِکِتَابِ الل َهِ تَعَالَى وَ سُّن َةِ رَسُّولِ الل َهِ ص. زَمَانهِِ 

این روایت در قسمت آخر خود، مبتلا به اجمال در مفهوم است. دو گونه ترجمه  نکته اول:

دارد: حمران بن أعین از امام باقر علیه الس لام روایت کرده که  برای قسمت اخیر روایت وجود

شوید تا آنجا که یک زن در ... در دوران او شما از حکمت برخوردار مى»آن حضرت فرمود: 

خانه خود برابر کتاب خداى تعالى و روش پیامبر خدا )ص(، )همچون مجتهد با استنباط 

 7« .شخصى( به انجام تکالیف شرعى خود پردازد

                                                            
 .61ص ، 0. الکافی، ج0

 .753، ص53؛ بحار الانوار، ج379. الغیبه النعمانی، ص3

 .771. همان، ترجمه غفارى، ص7
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ای موجود باشد. شاید بتوان این معنا از لَتَقْضِی، خلاف ظهور است و باید قرینه صارفه 

گفت که بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه که قضاوت زن حتی قضاوت تحکیمی او، جایز نیست، 

 عبارت لَتَقْضِی، به معنای انجام دادن، به پایان بردن و تمام کردن است.

 الل َه بن حم اد انصارى از عبد الل َه ابن بکیر و او از حمران بن  حدیث کرد ما را عبد

در دوران او  :که آن حضرت فرمود السلامهیعلاعین و او از: ابى جعفر )امام باقر( 

داده خواهد شد تا آنجا که زن در خانه خودش نشسته  به شمااست که حکمت 

 0. باشد و از روى کتاب خدا و سن ت رسول خدا قضاوت کند

این معنا از لَتقَْضیِ، علاوه بر اینکه با ظهور کلمه موافق است، مؤ ِیدی نیز دارد. این روایت  

راجع به احوالات بعد از ظهور حضرت حجت )عج( است و روایاتی وجود دارد که ایشان به امر 

کِتَابٍ جَدِیدٍ وَ قَضَاءٍ  یَقُّومُّ الْقَائمُِّ بأِمَْرٍ جَدِیدٍ وَ... ». جدید و قضائی جدیدی حکومت خواهد کرد

 3«جَدِیدٍ...

عج( هستند که حل اختلاف ) این دسته از روایات بیانگر احیاء دین توسط حضرت حجت 

، ممکن است که حضرت اساسنیبراتوان یکی از آنان دانست. فقهی جواز قضاوت زن را می

، نی؛ بنابراپیوندندعج( قضاوت زن را جایز اعلام کنند و زنان هم به جرگه قضات ب) حجت

 بهباتوجهگردد. احتمال اینکه قضاوت مطرح در روایت، ناظر به منصب قضا باشد تقویت می

قو ت ادله هر کدام از معانی و عدم امکان تشخیص معنا، حکم به توقف در این روایت أولی 

 است.

های سازمانی سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران از نظر بررسی پست

 شرعیقضاوت 

رسد. مراد شناسی قضاوت در روایات، نوبت به تطبیق آن با حقوق موضوعه میبعد از مفهوم 

های سازمانی با قضاوت شرعی مطابقت دارد از تطبیق این است که ماهیت کدام یک از پست

 .گرفته استو اختیاراتی را برای هر پست سازمانی در نظر  فیوظاو قانون چه 

                                                            
 .319. همان، ترجمه فهرى، ص0
 .378، ص0. همان، ج3
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 رئیس قوه قضاییه

ک: به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهاى تخصصى از قبیل دادسراى جرایم . ق.آ.د 35م 

 اى، اقتصادى وکارکنان دولت، جرایم امنیتى، جرایم مربوط به امور پزشکى و دارویى، رایانه

، تشکیل دادسراهای تخصصی"حقوق شهروندى زیر نظر دادسراى شهرستان تشکیل مى شود. 

است. در این  0"در حوزه دادسرای )عمومی و انقلاب( شهرستان بودهنوعی تقسیم کار داخلی 

 های قضاوت شرعی وجود ندارد.ماده، هیچ یک از معیار

ک: انتشار جریان رسیدگى و گزارش پرونده در محاکمات علنى . ق.آ.د 757م  3تبصره 

دار شدن به عللى از قبیل خدشه کهیدرصورتکه متضمن بیان مشخصات شاکى و متهم است، 

وجدان جمعى و یا حفظ نظم عمومى جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور 

 است. ریپذامکانو موافقت رئیس قوه قضاییه 

 صورتبهای که روشن است که موافقت رئیس قوه قضاییه با انتشار جریان رسیدگی پرونده 

وجود ندارد که رئیس قوه  یخصومت رایاست؛ زاداری شود، یک تصمیم علنی رسیدگی می

، این تصمیم در راستای فصل خصومت نیز برآنعلاوهآن کند.  دادنخاتمهقضائیه اقدام به 

 باشد.نمی

رئیس قوه قضاییه رأى قطعى صادره از هریک از مراجع  کهیدرصورتک: . ق.آ.د 811م

بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسى، پرونده را به دیوان عالى  شرعخلافقضایى را 

 ابدییمقوه قضاییه براى این امر تخصیص  سیرئکشور ارسال تا در شعبى خاص که توسط 

بین اعلام شده،  شرعخلافرسیدگى و رأى قطعى صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر 

و رأى  آورندیماز شکلى و ماهوى به عمل  رأى قطعى قبلى را نقض و رسیدگى مجدد اعم

 .ندینمایممقتضى صادر 

توان حکم را نقض در ماده فوق که راجع به تجویز اعاده دادرسی است، مرجع تجویز نمی 

با  3 .یا ابرام کند و هیچ اختیاری راجع به رسیدگی ماهوی و شکلی نسبت به پرونده ندارد

وه قضاییه، معیار فصل خصومت بر مبنای تمییز حق رئیس ق فیوظااختیارات و  درنظرگرفتن

، رئیس قوه قضائیه اساسنیبراخورد و از باطل در تصمیمات این پست سازمانی به چشم نمی

که  رایاست؛ زشود. لیکن این مطلب دارای اشکال اساسی از دید شرعی، قاضی محسوب نمی

                                                            
 .11ها در قانون آیین دادرسی کیفری، ص. نکته0
 .610. همان، ص3
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و اگر رئیس  شودابلاغ قضائی تمامی قضات سیستم قضائی، توسط رئیس قوه قضائیه صادر می

 دبلا مورقوه قضائیه را قاضی شرع ندانیم، تمام حقوق موضوعه و روایات راجع به امر قضاوت 

صدور ابلاغ قضائی قضات توسط  بهباتوجهشود. نظر تحقیقی در این باره این است که می

شود یه، این پست سازمانی منصب قضا و متصدی آن، قاضی شرع محسوب میرئیس قوه قضائ

ی ی نظم و رسیدگبرقراراختلافات و لزوم  شدندهیچیپلکن به دلیل تحولات جامعه مدنی و 

؛ لیکن این 0نشده استسیستماتیک، تصمیمات قضائی بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده 

ای که لازم به ذکر شود. نکتهقوه قضائیه نمی مطلب باعث نفی سمت قاضی شرع از رئیس

توان قائل به نفی سمت قضاوت از دید است این است که با نفی سمت قضاوت شرعی، نمی

توان عرف قضائی شد؛ یعنی اگر یک پست سازمانی از دیدگاه شرعی قضاوت تلقی نشود، می

 از دید عرف قضائی به آن پست سازمانی قضاوت اطلاق کرد.

 ن کل کشور، دادستان مرکز استان و دادستان شهرستاندادستا

ق.آ.د.ک یکی از مواد قانونی راجع به اختیارات دادستان کل کشور است که  757م  3تبصره 

در بررسی اختیارات رئیس قوه قضاییه، ذکر شد. در این ماده، درخواست دادستان کل کشور 

حق از باطل در این درخواست دادستان  در طول موافقت رئیس قوه قضاییه است و معیار تمییز

 کل کشور وجود ندارد.

آن، به روشنی بر قضائی نبودن این پست سازمانی  3ق.آ.د.ک و خصوصاً تبصره 344ماده 

توان گفت که اصولاً افعال دلالت دارد و با توجه به وظایف و اخیارات دادستان کل کشور، می

ی است که نظارت بر دادسراهای عمومی و و تصمیمات دادستان کل کشور، تصمیمات ادار

انقلاب و نظامی از جمله این تصمیمات اداری است. اختیاری که به دادستان کل کشور بر 

 391ای که مق.آ.د.ک اعطا شده است، از جمله تصمیمات اداری است. وظیفه 349اساس م

این چون در  ندارد؛ق.آ.د.ک بر عهده دادستان کل کشور گذاشته است نیز ماهیت قضائی 

دعوا چون طرح  شود؛یمصورت، هر فردی که در محاکم، طرح دعوا کند، قاضی محسوب 

 ماهیتی قضائی دارد، در حالی که بطلان این مطلب، واضح است.

ق.آ.د.ک نیز که وظایف  815و م 869، م831، م757م 3، تبصره397، م393طبق تبصره م 

است، تصمیمات دادستان کل کشور ماهیتی و اختیارات دادستان کل کشور را بیان کرده 

                                                            
در راستای فصل خصومت است و این تصمیم دارای ماهیت . موارد محدودی وجود دارد که تصمیم رئیس قوه قضائیه 0

 ق.آ.د.ک از جمله این تصمیمات است. 051قضائی است. م
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دست از تصمیمات دادستان کل و اختلافی وجود ندارد که اینخصومت  رایندارد؛ زقضائی 

های سازمانی دادستان مرکز استان و دادستان شهرستان کشور موجب فصل آن شود. پست

ائی نیستند؛ چون دارند، دارای ماهیت قض فیوظاهای که در اختیارات و نیز، با وجود تفاوت

 اظهارنظرصورت مؤثر توانند بهها نمیدر رسیدگی ماهوی و شکلی یا تحقیقات مقدماتی پرونده

کنند. اینکه دادستان کل کشور و نماینده وی در هیئت عمومی وحدت رویه قضائی حق رأی 

دادستان کل ، مؤیدی بر عدم ماهیت قضائی 0توانند نظر مشورتی ارائه دهندندارند و فقط می

 کشور است.

ای که باشد، ماهیت رسیدگی به امور حِسبی چه شکلی و چه ماهوی و در هر مرحله 

وسیله صدور حکم درباره آن، به آن و اختلافی وجود ندارد که بهتخاصم  رایندارد؛ زقضائی 

دادستان کل کشور، دادستان مرکز استان و دادستان شهرستان از دیدگاه  ؛ لذافیصله داد

 شوند.شرعی، قاضی محسوب نمی

 رئیس دیوان عالی کشور، رؤسا و مستشاران شعب

هاى عمومى، نظامى و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف م: هرگاه بین دادگاه. ق.آ.د 34م 

ها اعم از عمومى، نظامى و انقلاب به صلاحیت محق ق شود همچنین در مواردى که دادگاه

لاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده براى حل اختلاف ی از خود نفى صرقضائیغمراجع 

به دیوان عالى کشور ارسال خواهد شد. رأى دیوان عالى کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، 

هاى دو حوزه اختلاف صلاحیت بین دادگاه کهیدرصورتم: . ق.آ.د 31م . تبصرهاستالاتباع لازم

 .استقضائى از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالى کشور 

آنها، معیار فصل خصومت از طریق تمییز حق از باطل موجود  رینظادر دو ماده فوق و  

 تشخیص صلاحیت ها از طریقعمومی دیوان عالی کشور، به اختلاف دادگاهشعب  رایاست؛ ز

 34الاتباع بودن رأی دیوان عالی کشور که در مدهد. قید لازمتمییز حق از باطل( خاتمه می)

ق.آ.د.ک ذکر شده همان ضمانت اجرائی قانون و حکومتی است که لازمه ماهیت قضاوت 

، طبق مواد مشابه این دو ماده، ماهیت تصمیم اتخاذی قضات شعب نی؛ بنابراشرعی است

 الی کشور، قضائی است.دیوان ع

عمومی دیوان عالی کشور است که رأی وحدت رویه صادر  ئتیهق.آ.د.ک راجع به  810م 

عمومی دیوان عالی  ئتیهکند. بنا بر ماده مذکور که رئیس دیوان عالی کشور را رئیس می

                                                            
 .10، ص0. آموزش جامع آیین دادرسی مدنی، ج0
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عمومی دیوان عالی  ئتیهکند، ماهیت تصمیم رئیس دیوان عالی کشور در کشور معرفی می

عمومی دیوان عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه، هیئت  رایاست؛ زکشور، ماهیتی قضائی 

دهد و رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارای ضمانت اجرائی به اختلاف محاکم خاتمه می

حقوقی، قانونی و حکومتی است و رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز که ریاست و 

مات تصمی نی؛ بنابرایریت این هیئت را بر عهده دارد، در راستای این حل اختلاف نقش داردمد

رئیس دیوان عالی کشور در قامت رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دارای ماهیت 

 قضائی است.

ق.آ.د.م راجع به رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور است. این دیوان نسبت به  791م 

کند و ابرام و نقض حکم، چه شکلی و چه خواهی اقدام میکام قابل فرجامخواهی احفرجام

ماهوی، دارای ضمانت اجرائی قانونی و حکومتی است. در واقع نقض و ابرام دیوان، تصمیمی 

 در راستای فصل خصومت است.

پردازد. این اختیار ق.آ.د.ک به تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور می 816م 

 عالی کشور، ماهیت قضائی ندارد.  دیوان

برخی نویسندگان نقض و ابرام دیوان عالی کشور را یکی از ابزار نظارتی وی بر اجرای  

که علاوه بر عدم وجود مستند قانونی بر این ادعا، نظریه  0اندصحیح قوانین در محاکم دانسته

 7/5/0769مورخ  804تفسیری شورای نگهبان نیز بر خلاف آن است. نظریه تفسیری شماره 

در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد  -3شورای نگهبان: ... 

نیاز به قانون دارد. در حالی که  ساکت است و 060واحد نظارت توسط هر یک از آنها اصل 

قانونی وجود ندارد که رسیدگی فرجامی احکام قابل فرجام خواهی را از جمله ابزار نظارتی 

 دیوان عالی کشور به شمار آورد.

حفظ نظم و امنیت عمومى،  منظوربهک: علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، . ق.آ.د 831م 

یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالى کشور، رسیدگى  قوه قضاییه سیرئبنا به پیشنهاد 

. احاله به این معنا است که تمام یا بخشی از رسیدگی به شودیمبه حوزه قضایى دیگر احاله 

به حوزه قضائی دیگری احاله شود. تجویز یا عدم تجویز احاله، در راستای  ...دلایل امنیتی و

شود. در نتیجه، ماهیت ت و جزئی از آن محسوب میتمییز حق از باطل( اس) فرایند رسیدگی

تصمیمات دیوان عالی کشور اعم از رئیس دیوان عالی کشور و قضات آن،  اتفاقبهاکثر قریب 

 قضائی است.

                                                            
 .13. همان، ص0
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ها به شعب ک، ارجاع پرونده. ق.آ.د 865ق.آ.د.م و م 791طبق م گفتهشیپعلاوه بر موارد 

ئیس دیوان عالی کشور است. ارجاع پرونده جزئی ر فیوظاتخصص شعب، جزء  بهباتوجهدیوان 

 از فرایند تمییز حق از باطل است و دارای ماهیت قضائی است.

 رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسا و مستشاران شعب

ا: در اجراى اصل . د.ع. ق.آ.د 0دیوان عدالت اداری آیین دادرسی مخصوص به خود را دارد. م 

رسیدگى به شکایات،  منظوربهو هفتاد و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران  صدکی

ی دولتى خلاف قانون یا هانامهنییآتظل مات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و 

، دیوان عدالت ادارى که در این قانون کنندهبیتصوشرع یا خارج از حدود اختیارات مقام 

گردد. طبق ماده رئیس قوه قضائیه تشکیل می نظر ریزشود نامیده مى «دیوان» اختصاربه

پردازند و به این دلیل، ماهیت فوق، قضات دیوان عدالت اداری نیز به فصل و رفع خصومات می

 تصمیمات آنان قضائی است.

ا، رؤسا و مستشاران شعب دیوان عدالت اداری به فصل خصومت . د.ع. ق.آ.د 7بر اساس م 

زند و احکام صادره از شعب دیوان عدالت اداری بعد از قطعیت، دارای ضمانت اجرائی پردامی

، تصمیمات رؤسا و مستشاران شعب دیوان عدالت نی؛ بنابراحقوقی، قانونی و حکومتی است

یک عضو مستشاری توسط رئیس دیوان عدالت  کردناضافهاداری دارای ماهیت قضائی است. 

تصمیم در راستای فصل خصومت است و نقش مهمی  نیا رایزاست؛ اداری، تصمیمی قضائی 

 در آن دارد.

داد و به تع باشدیما: رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز . د.ع. ق.آ.د 5م 

، معاون و مشاور خواهد داشت... . بر اساس این ماده نیز، رئیس دیوان عدالت اداری ازیموردن

شود. ای ماهیت قضائی است و تبعاً، قاضی شرع نامیده میکند که دارتصمیماتی اخذ می

رئیس  عنوانبهکه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور رئیس دیوان عالی کشور  طورهمان

شود و ریاست و مدیریت جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در هیئت مذکور حاضر می

الت اداری نیز رئیس هیئت عمومی ق.آ.د.د.ع.ا رئیس دیوان عد 4گیرد، طبق مرا بر عهده می

باشد و صدور رأی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دارای ماهیت دیوان عدالت اداری می

در راستای فصل خصومت است که دارای ضمانت اجرائی است.  یمیتصم رایاست؛ زقضائی 

، 36تناد مبه اس. شودپس، از این نظر هم رئیس دیوان عدالت اداری، قاضی شرع محسوب می

هاست، تصمیم رئیس دیوان عدالت ق.آ.د.د.ع.ا که راجع به ارجاعات پرونده 15و م 66، م50م
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ها تصمیمی در راستای فصل خصومت پروندهارجاع  رایاست؛ زاداری دارای ماهیت قضائی 

 است.

 دادگستری استان کلسیرئ

مقامات موضوع مواد  ک: مجوز تفتیش و بازرسى منزل و محل کار اشخاص و. ق.آ.د 074م  

این قانون، باید به تأیید رئیس  713و نیز متهمان جرایم موضوع بند )ث( ماده  714و  711

 کل دادگسترى استان برسد و با حضور مقام قضائى اجراء شود.

با  یمیفصل خصومت باشد و ارتباط مستق یکه در راستا ینکته که هر عمل نیبه اباتوجه 

 یتردادگس کلسیعمل رئ نیاست، به استناد ماده فوق ا یپرونده مطروحه داشته باشد قضائ

به  یدگیرس ای یمقدمات قاتیتحق یعمل در راستا نیا رایاست؛ ز یقضائ تیماه یاستان دارا

کنترل ارتباطات مخابراتى افراد که  یاستان برا یکل دادگستر سی. موافقت رئتپرونده اس

از جمله موارد مطلب مذکور است. به استناد مورد اول مذکور  زی.د.ک ذکر شده نق.آ 051در م

 نیتواند جانشیم رایز شود؛یشرع محسوب م یقاض یدادگستر سیق. . د.ک، رئ 800در م

  .شود شود،یشرع محسوب م ینوجوانان که قاض دادگاه اطفال و یقاض یموقت

 بازپرس و دادیار تحقیق

هاست، در ی نهایی و اِعدادی از جمله آنقرارهااقدامات بازپرس و دادیار تحقیق که صدور  

کنند لکن راستای فصل خصومت است؛ بازپرس و دادیار تحقیق هرچند که حکم صادر نمی

 فرایند است، نه اینکه یک فعل بسیط کیبلکه  ست؛ینفصل خصومت به معنای صدور حکم 

ومت در زمان صدور روایات چنین بود(. در نتیجه، تصمیمات طور که فصل خصهمان) باشد

مت َخِذه توسط بازپرس و دادیار تحقیق دارای ماهیت قضائی است و بازپرس و دادیار تحقیق، 

 شوند.قاضی شرع محسوب می

 دادیار اجرای احکام 

توان ق.آ.د.ک که وظایف قاضى اجراى احکام کیفری را برشمرده است می 849م ملاحظه با 

های حقوقی قاضی های کیفری و چه در پروندهگفت که قاضی اجرای احکام، چه در پرونده

توان از نظر عرف قضائی، او را قاضی دانست. دلیل این ادعا یشود؛ بلکه مشرع محسوب نمی

این است که دادیار اجرای احکام، بعد از فیصله اختلاف و کشمکش و اصطلاحاً قطعیت حکم، 

کند و نسبت به فصل خصومت، هیچ اجع به اجرای حکم و نحوه آن اتخاذ میتصمیماتی ر
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اختیاری ندارد؛ یعنی بعد از فصل خصومت، صدور دستورات و اتخاذ تصمیمات اجرایی حکم 

شود. ملاحظه قطعی را بر عهده دارد. در نتیجه، قاضی اجرای احکام قاضی شرع محسوب نمی

که راجع به اختیارات و وظایف قاضی اجرای احکام ق.آ.د.ک  513و  895، 898، 890مواد 

 کیفری است، موی ِدی بر مطلب فوق است.

 قاضی شورای حل اختلاف

ق.ش.ح.ا شورای حل اختلاف به جهت صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و  0بنا بر ماده 

د توانق.ش.ح.ا که قاضی شورا می 8م 0حقوقی غیر دولتی تشکیل شده است. با توجه به تبصره

از بین قضات بازنشسته انتخاب شود، ممکن است که برخی قضات شورا پایه قضائی نداشته 

شود. به استناد و بنابراین، شورای حل اختلاف یک مرجع شبه قضائی محسوب می 0باشند

 3. گذار شورای حل اختلاف را جزو مراجع غیر قضائی دانسته استق.ش.ح.ا قانون 08ماده

ی صادره از شورای حل اختلاف دارای ماهیت قضائی آرانظر تحقیقی این است که اکثر  

رای ی شوآرا اتفاقبهضمانت اجرائی در اکثر قریب  دارابودنفصل خصومت و  اریمع رایاست؛ ز

ی بودن این مرجع و رقضائیغحل اختلاف وجود دارد. وجود افراد فاقد پایه قضائی دلیل بر 

نیست بلکه، ماهیت تصمیمات مت َخِذه در شورای حل اختلاف است که ی صادره از آن آرا

، وجود افراد فاقد پایه قضائی، سؤالی برآنعلاوهی بودن آراء است. رقضائیغمعیار قضائی و 

ی قضائی توسط افرادی که فاقد سمت آراآورد و آن اینکه: چگونه می به وجوداساسی را 

 شود؟!!قضائی هستند صادر می

. 7اندقضائی( دانسته) ، شورای حل اختلاف را از مراجع دادگستریدانانحقوقبرخی از  

ی قطعى مراجع قضایى )اعم از حقوقى و کیفرى( شامل احکام آراک: . ق.آ.د 811م  0تبصره

ی تجدیدنظر و بدوى، هادادگاهو قرارهاى دیوان عالى کشور، سازمان قضایى نیروهاى مسلح، 

 .هستندى حل اختلاف دادسراها و شوراها

 بلکه مجازاً  ست؛ینصلح و سازشی که در ق.ش.ح.ا مطرح است، سازش به معنای حقیقی  

شود. صلح و سازش حقیقی قبل از ارجاع پرونده به شورای به آن صلح و سازش اطلاق می

 شود و دارای ضمانت اجرائی نیست.حل اختلاف حاصل می

                                                            
 .703، ص3. همان، ج0

 .700. همان، ص3

 .19، مطلب شماره 0. آیین دادرسی مدنی)دوره پیشرفته(، ج7



 085//مقرر در حقوق موضوعه یقاض طیآن بر شرا ریآن بر حقوق موضوعه و تأث قیو تطب اتیقضاوت در روا یشناسمفهوم

  

 گیرینتیجه

ع( به این مطلب دست ) شناسی قضاوت در روایات صادره از ائمه معصومینمفهوم بهباتوجه

یابیم که قضاوت موجود در زمان صدور روایات به معنای فصل خصومت بر مبنای تمییز می

پردازد لیکن این امر، باید از طریق حق از باطل است. در واقع قاضی به فصل خصومت می

کته دیگر این است که قضاوت مطرح در زمان صدور روایات، تمییز حق از باطل محقق شود. ن

منصب و جایگاه قضاوت بوده است و اطلاق قاضی به شخصی که فاقد این سمت حکومتی 

 پردازد، نیازمند قرینه صارفه از ظهور لفظ است.به قضاوت تحکیمی می صرفاًاست و 

یقت باید به فهم معانی شناسی نیازمندیم؛ در حقشناسی به زبانبرای وصول به مفهوم

یابیم که شناسی درمیدر زبان بادقتها دست یابیم. ها و جملات حاوی این واژهها و واژهنشانه

 های هرمنوتیکیشناسی آلت و ابزاری است در دست هرمنوتیک؛ بدین معنا که چرخشزبان

که در باب  شناسی دارد. پس لازم استنظریه تفسیر متن( تأثیر مستقیمی در نحوه زبان)

شناسی هرمنوتیک و اتخاذ نظریه معقول و منتِج، نظری دقیق افکنده شود که این ماهیت

وسع و نیاز در این حیطه وارد شده  قدربهتام را در این باب ندارد و  نظرامعانمقال، گنجایش 

 تعریفی اجمالی از هرمنوتیک و بررسی اجمالی ارائةشناسی هرمنوتیک، به است. در ماهیت

ره( پرداخته شده است و روایات راجع به قضاوت را بر ) نام علامه طباطباییهرمنوتیک بی

ره( و روش مقبول و رایج تفسیر متون، به بوته ) نام علامه طباطباییاساس هرمنوتیک بی

 شناختی کشاندیم.تحلیل زبان

شناسی قضاوت در روایات عبارت است از منصب قضائی که از مفهوم آمدهدستبهمعیار  

 معیار بهباتوجهشود. ها بر مبنای تمییز حق از باطل رفع میآن اختلافات و خصومت واسطهبه

های سازمانی موجود در سیستم قضائی از دیدگاه شرعی، قضاوت شرعی مذکور برخی از پست

های سازمانی که غال بانوان در پستشوند. ثمره این بحث این است که اشتمحسوب نمی

گردد. دادستان کل کشور، دادستان مرکز استان، شود، میسر میقضاوت شرعی تلقی نمی

شوند. از طرف دادستان شهرستان و دادیار اجرای احکام از دیدگاه شرعی، قاضی محسوب نمی

ضی محسوب دیگر، دادیار تحقیق، بازپرس و قاضی شورای حل اختلاف از منظر شرعی، قا

های سازمانی منع شرعی دارد. باید توجه شوند و در نتیجه، اشتغال بانوان در این پستمی

داشت که فصل خصومت در عصر حاضر مانند عصر صدور روایات نیست که ماهیت بسیط 

شود و تبعاً، یک فرایند سیستماتیک در سیستم قضائی انجام می صورتبهداشته باشد، بلکه، 

 توانند درباره یک پرونده به اتخاذ تصمیمات قضائی بپردازند.چند نفر می
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  راهنمای نویسندگان مقالات

 

 الف( شرایط تدوین و ارسال مقالات

 ه،فرضی یا سؤال ضرورت، و مسئله بیان مقدمه، چکیده، عنوان،) علمی ساختار رعایت 

ع و پیشنهاد، فهرست مناب یریگجهیتحقیق و مباحث تفصیلی، نت یهاافتهی روش،

 به ترتیب حروف(

  کلمه به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود. 311تا  011چکیده مقاله حداکثر در 

 باشد تحقیق نتایج و روش هدف، دربردارنده چکیده.  

 واژه( و در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود. 1کلیدی )حداکثر  یهاواژه 

 باشد نشده ارائه دیگر نشریات به چاپ برایزمان هم و نشده چاپقبلاً  مقاله. 

  عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبه

 علمی، محل

 دا از ج یااشتغال، نشانی کامل، تلفن، دورنگار و آدرس پست الکترونیک، در صفحه

  اصلی نوشته شود.  متن

 پانویس در یگذارشماره با علمی، اصطلاحات وها واژه خارجی یهامعادل و توضیحات 

 شود. هآورد

  کلمه، در محیط  1511فایل مقاله حداکثر درWord .تایپ شود  
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 ب( روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله 

 یمتنارجاع به منابع به شیوه درون (APA ،10، ص 0715( است؛ مثل )مطهری.)  

 متن ترجمه شده استفاده شده است، مشخصات )نام مؤلف، سال ترجمه، شماره  اگر از

  شود. صفحه( آورده

 شود:صورت زیر تنظیم میفهرست منابع در پایان مقاله به 

  .نام خانوادگی، نام )سال انتشار(، عنوان کتاب، مصحح یا مترجم، محل نشر: نام ناشر

اله، عنوان مجله، دوره، شماره، شماره نام خانوادگی، نام )سال انتشار(، عنوان مق

 صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

  ج( تذکرات

 .آرای مندرج در مجله، الزاماً مبین نظرات مجله نیست 

 است نویسندگان عهده به مقالات محتوای مسئولیت.  

 جله در ویراستاری و تلخیص مقالات آزاد است.م  

با ذکر مأخذ بلامانع است. نقل مطالب مجله



 

 


